
 

 

 



 

 

 

  

  

 

 

 اسلامی احکام خلوت وآثار آن در فقه
 

 

 یماستر ةرسال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 "بهيج" ب اللهبيح :محصل 

 "سعيدی" پوهنمل وزيرمحمد استاد رهنما:

  ق ۸۴۴۸هـ     ۸۹۳۱سال  

 

 افغانستان ياسلام امارت
 لييلات عاوزارت تحص

 معینیت امور علمی 

 

 پوهنتون سلام

 ات وقانونيعشر یپوهنځ
 فقه وقانونپروگرام ماستری 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 أ

 

 ءاهدا
نم داوبجا مي ،دميرا به وجه احسن به اتمام رسان ین رساله علميتا ا،د يگرد ب منيق الله متعال نصيتوف 

ه وسلم که ما را از ياء محمد مصطفی صلی الله عليرا به عنوان تحفه به روح مقدس سالار انبرساله اين 

ونيز به جاميدانم اين تحفه گرانبها را از حيث  ،تقديم نمايم ،تاريکی شرک به روشنايی ايمان کشاند

صحاب وياران رسول الله صلی ا اينکه يکی از احکام دين مبين اسلام را به برگرفته است به ارواح طبيه

برای انتشار وپخش دين مبين اسلام  که همه،عزيز  ءتابعين کرام ،مجتهدين عظام وعلماالله عليه وسلم ،

ذکراست که اين اثر علمی  وهم چنان قابل ،از خود ايثار گری وجان نثاری به خرچ دادند تقديم نمايم

ارم که درواقع يکی از حاميان اصلی تحصيل ودانش گورا به عنوان تحفه وحسنه به روح مبارک پدر بزر

بخصوص حامی اصلی من در طول حيات به ويژه در طول شانزده سال  ،در ديار مان محسوب ميگردد

اميدوارم که  ،که من مشغول فراگيری علوم بودم با تمام معنی از من حمايت وپشتبانی کرد تقديم نمايم

تفاده مطلوب ميکنند ثوابش به آن مردی خير انديش مواصلت استا قيام قيامت هر که از اين رساله 

 دونيز برای مادر عزيز ومهربانم که دعا گوی هميشه گی من بوده ودر مسير تشويق ورساندن ،نمايد

رنج ها وتکاليف فراوان را متحمل گرديده ضمن اينکه از ايشان معذرت ،بنده به هدف مطلوب 

ونيز  ،ه را به عنوان تحفه محضر گرامی شان تقديم مينمايمالاين رس ،خواسته سپاس گذاری ميکنم

برای برادران ، همه بستگان وفاميل غزيزم که مرا در راه تحصيل مادی ومعنوی همکاری وتشويق 

سپاس نموده اين رساله را حضورشان به حيث تحفه تقديم نمايم ، ودر پايان با سپاس فراوان از  دنمودن

ستان وشهدای راه تحصيل ودانش مخصوصا استاد شهيد دکتورعبدالباقی اناساتيد وجامعه علمی افغ

 امين ،استاد شهيد دکتور محمد اياز نيازی وبقيه انديشمندان که نتوانستم از ايشان ذکر نام کنم، اين

 را به گونه تحفه وهديه تقديم شان مينمايم .  رساله
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  تشکر و تقدير
 (1) (ينکِرِ لش   ا بَلِ اللهُ فَاعْْبُدْ وَکُنْ مَعَ )

ان که در امر تحرير وتهيه اين رتا استادان وبراد ،با تمسک به اين آيت مبارکه قرآن کريم لازم ميدانم

 .تشکری وسپاس گذاری نمايم  درساله همکاری نمودن

تا ازدولت جمهوری اسلامی افغانستان بخصوص وزارت ، به اين ملحوظ نخست ازهمه مناسب ميدانم

که زمينه را برای فرا گيری علوم وتحصيل ،الی کشور تشکری وقدر دانی نمايم ع محترم تحصيلات

ونيز تشکر ميکنم از ،فراهم نمود وما توانستم با استفاده از آن تا اين مرحله به تکميل تحصيل نايل آيم 

به ق که در تنظيم امور متعل ،اداره محترم پوهنتون سلام به ويژه اداره بورد ماستری پوهنحی شرعيات

 ده زمينه تحصيل را تسهيل بخشيدند.مرحله ماستری همکاری نمو

که در « سعيدی »وخاصتاً ازاستاد مشفق ورهنمايی عزيزم فضليت مآب محترم استاد وزيرمحمد  

چگونگی تحرير وگردآوری اين رساله زحمت کشيده ودر تصحيح کلمات وجملات آن تلاش بی 

ی ها ونصايح سودمندشان کوشيديم تا اين رساله به توفيق الله ماوماهم با استفاده از رهن ،درنگ نمودن

ونيز از همه اساتيد  ،متعال به اتمام رسيد ، از ايشان قلبا سپاس گذاری وقدردانی نموده تشکر ميکنيم

 که طی سه سال با ما همکاری وهم ونوايی داشتن ابراز قدر دانی وسپاس گذاری مينمايم . 

 ل برای خويش وهمه مسلمانان توفيق بيشتر تمنی مينمايم .لاجالدر پايان از الله ذو

  

 اءزجزاهم الله أحسن الج

 

 

 

 

                                                 

  )1(  سوره زمر  آیت ۶۶
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 خلاصه )چکيده( 
 اين رساله که حاوی مقدمه وسه فصل ونتيجه گيری است موارد ذيل را مورد بحث قرار داده است 

، واسباب  حثب ومنهج ، قبلی مراجع ، وفرعی اصلی سوالات ، موضوع اهميت شامل که مقدمه – ۸

 اختيار موضوع ، تذکر رفته است .

 اول مبحث است، گرفته صورت بحث وموانع انواع ، خلوت مفهوم ، مباحث آن در که اول فصل – ۲

 شده است . بحث ، فقهاء واصطلاح لغت حيث از خلوت مفهوم مطالب شامل آن

ت واصطلاح فقهاء، لغمبحث دوم آن بحث خلوت با مخطوبه که شامل مطالب تعريف خطبه از حيث 

وهم چنين مناقشه تعريف ها وتعريف مختار از آن نيز اخذ شده  ، حکم خلوت با مخطوبه فروعات 

اباحت وحرمت مستدل با آيات قرآن کريم واحاديث ، و نيز ضررهای که متوجه مخطوبه ميگردد  

 باروی کرد نظريات علماء بحث شده است .

مل مطالب خلوت صحيحه ،خلوت فاسده ، چگونگی شامبحث سوم آن مشتمل انواع خلوت که 

 ثبوت خلوت  ،وخلوت بوسيله آلات الکترونکی ميباشد که با دلايل مقنع تحقيق صورت گرفته است .

مبحث چهارم آن موانع خلوت را مورد بحث قرار داده که مشتمل مطالب موانع متعلق به مردان وزنان 

 ا ارايه اقوال فقهاء تحت غور قرار گرفته استب ومفهوم انواع موانع از حيث لغت واصطلاح

 . ميباشد ذيل مباحث مشتمل که بوده بااجنبی خلوت مشتمل آن دوم فصل – ۹

مبحث اول آن که شامل مقصود از اجنبی بوده مطالب چون تعريف اجنبی از حيث لغت واصطلاح ، 

تدال ودلايل مستند مورد بحث استعريف محارم وانواع آن ، حکم خلوت با اجانب با فروع آن ، که با 

 قرار گرفته است .

مبحث دوم آن شامل خلوت با اجنبی از جهت عذر بوده ، که شامل مطالب خلوت بااجنبی از جهت 

عذر ، تعليم ، علاج ، سفر، کار ، بوده که با استدلال از آيات قرآن کريم ،احاديث پيامبر اکرم صلی 

 . ورد بحث قرار گرفته است م الله عليه وسلم ،و ديدگاه های فقهاء

فصل سوم آن شامل آثارمرتب بر خلوت بوده که مبحث اول آن مطالب تعريف مهر از حيث لغت  -۴

 واصطلاح فقهاء ، وآثار مرتبه خلوت برمهر را با تبانی نظريات فقهاء مورد بحث قرار داده است .
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از حيث لغت واصطلاح فقهاء، ت مبحث دوم آن شامل اثر خلوت بر عدت بوده ،که مطالب تعريف عد

 انواع عدت ، واثر خلوت بر عدت را با استدلال  دلايل قوی مورد بحث وبررسی قرار داده است .

مبحث سوم آن اثر خلوت صحيحه بر نسب را شامل بوده که مطالب تعريف نسب از حيث لغت 

 . واصطلاح واثر خلوت صحيحه بر نسب را با دلايل مورد بحث قرار داده است

مبحث چهارم آن اثر خلوت صحيحه بر طلاق رجعی را مورد بحث قرار داده که مشتمل مطالب تعريف 

طلاق رجعی از حيث لغت واصطلاح ، انواع رجعت ، واثر خلوت صحيحه بر طلاق رجعی بوده و با 

 دلايل  تمام مورد بحث قرار داده است .

ه ومطالب چون تعريف نفقه از حيث لغت ودمبحث پنجم آن که اثر خلوت صحيحه بر نفقه را شامل ب

 واصطلاح ، واثر خلوت بر نفقه را با ارايه ديدگاه فقهاء  مورد بحث قرار داده است .

مبحث ششم آن اثر خلوت صحيحه بر مصاهرت را تحث غور قرار داده که مشتمل مطالب تعريف 

 يباشد .م ربيبه از حيث لغت واصطلاح ونيز اثر خلوت صحيحه برتحريم ربيبه را

مبحث هفتم آن اثرخلوت صحيحه را براحصان شامل بوده که مطالب تعريف احصان از حيث لغت 

 واصطلاح ، واثرخلوت صحيحه را بادلايل مقنع تحت بحث قرار داده است .

مبحث هشتم آن  خلوت صحيحه با چهارم که پنجم حرام ميسازد با دلايل قوی مورد بحث قرار داده 

 است .

اثر خلوت بر تحليل را تحت بحث قرار داده که شامل مطالب مفهوم تحليل از حيث  آنمبحث نهم 

لغت واصطلاح ، حکم تحليل ، واثر خلوت صحيحه را بر تحليل با استناد آيات قرآن کريم ، احاديث ، 

 واقوال فقهاء مورد بحث قرار داده است .

موضوع بوده ، در اين رساله تذکر ی در آخر نتيجه گيری که حاوی نکات مهم بر خواسته از محتوا

 رفته است .

 ونيز  از مصادر و منابع که از آن در گردآوری اين رساله استفاده شده ياد آوری شده .

ونيز فهرست  ،وهم چنان فهرست آيات قرآن کريم ،احاديث گرانبهای رسول الله صلی الله عليه وسلم

 اعلام در اين رساله تذکر رفته است.
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1 لوت و آثار آن در فقه اسلامی                                                                                         م خاحکا                         

 

 

 مقدمه

الأعَظم، وَالحُجَّة الدائِمة على الخَلق، ونبِراساً إِلى يومِ ابَه، فجَعلَه معُْجِزةَ النبیّ أنزَلَ کِتالحمد لله الذی 

کمةِ حِ،الداعی إِلى سبيلِ ربِّه بِال صلی الله عليه وسلمالدين، والصَّلاةُ والسَّلام على سَيدنا مُحمد 

فأصْلَحَ بِه العبِادَ واَلبَلادَ، وَعلَى آله وَ أَصْحابِه وَمَن اتبعه بِإحْسانٍ ،أرسَله اللهُ لِلعالَمين ،واَلمَوعِظة الحَسَنةَ 

 إلى يومِ الدين.

  أما بعد!

بدون شک که شريعت اسلام شامل همه امور زندگی بشر در هر زمان ومکان بوده ،که در آن به همه 

ازمندی های انسانی وبشری پاسخ درست ارايه شده است چنانچه الله سبحانه وتعالی نيپرسش ها و

لْنَا)  :ميفرمايد  (1)( نَ یرَحْمَةً وَبُشْرٰی لِلْمُسْلمِِ وَهُدَی وَّ  انًا لکِلُِ شَیء  یَ بَ تِبْ تاکَ الْکِیْ عَلَ  وَنَزَّ

جه ميکند احکام خلوت وآثار آن البنابراين يکی از نيازمندی های را که شريعت اسلام آنرا مداوا ومع

مقاصد خمسه اسلام دارد وآن عبارت از حفظ نسل يکی ازميباشد واين حکم ارتباط محکم ووثيق با 

زن مسلمان ضروری بوده تا مسلمانان از آن  ميباشد ونيز دانستن احکام خلوت وآثار آن برای هر مرد و

 دوری نموده در فحشا واقع نگردد .

ر داريم که خلوت مردان با زنان عام گرديده وميان خلوت حلال وحرام تفکيک نمی راو ما در زمانه ق

شود وبرما لازم است تا بدانيم کدام خلوت جايز وکدام خلوت حرام وناجايز است ونيز بايد بدانيم که 

بسبب خلوت کدام آثار مرتب ودر کدام خلوت ترتب احکام ثابت ميگردد ،چون بر مسلمانان دانستن 

فيت خلوت زنان با مردان کيهای دينی لازم است تا از آن اطاعت نمايد وهم چنان بايد بداند که  زهآمو

در سفر، نزد داکتر،با همکار ،بادريور ،وغيره چگونه بوده باشد که اين ضرورت پيداگرديد وما در 

ا به آن ر نويشتن اين موضوع به زبان دری مبادرت ورزيديم تا باشد گوشه از مشکلات امت اسلامی

 حل کرده باشيم . 

                                                 

  ۹۸( سوره نحل آیت 1) 
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 : تحقيقاهميت 

بدون شک که احکام خلوت وآثار آن به مردان وزنان تعلق دارد که اهميت آن به امور ذيل تحقق ميابد 

 : 

 ضروريات از آن احکام دانستن که است بلوی عموم يک زنان با مردان خلوت نوين عصر اين در – ۸

  ميايد بحساب اجتماع

بايد مسئله تحليل وتحريم آن  ميباشد ومردان زنان ميان خلوت جامعه عينی های تعيواق از يکی – ۲

 واضح گردد 

  بدانند اسلام منهج به را آن وآثار خلوت احکام مسلمانان بايست – ۹

 لازمی مسلمانان همه بر نيز آن دانستن باشد بوده شرعی احکام جمله از آن وآثار خلوت گاه وهر – ۴

  شودمي پنداشته وضروری

، ل وآلات الکترونيکی بوسيله مبايلاز طريق وساي ومردان زنان خلوت ايام اين در شک بدون – ۵

انترنيت وغيره آلات جديده صورت ميگرد وخطرهای را متوجه مسلمانان ميگرداند بناءً لازم  کمپيوتر،

جلوگيری به  وتاست به دانستن احکام وموارد متعلق به آن تا باشد از شيوع خطرهای ناشی از خل

 .عمل آيد

 اهداف تحقيق : 

 تحقيق اين رساله به منظوری اهداف چندی صورت گرفته است  

  گردد روشن عامه افکار برآن تبانی در که ، وحرام مباح خلوت ميان تفکيک  – ۸ 

  ميگردد مشکلات باعث که مورد بی های مخالطت از گيری جلو – ۲

 ز خلوت ا با اضرار متوجه ، ناشی یآشناي – ۹

 د ميايد وجو به خلوت اثر از که آثار دانستن – ۴

 ثر وتفکيک ميان هر دو ؤثر وغير مؤم های خلوت دانستن – ۵

  ها خلوت از درست تصوير بيان – ۶

 :  بحثمشکلات 
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که مشکلات ،از آن جای که افغانستان يکی از کشورهای فقير وعقيب مانده در جهان کنونی بوده 

 م مان وجود دارد ، مخصوصا اهل علم ،وطلبه علوم مشکلات زيادی را متحملردزيادی پيش روی م

در قبال اهل وهم چنان تنگدستی وفقر نيز از مشکلاتی ميباشد که  ميشود ، چون بی توجهی حکومت

 کتاب نويسان به آن مواجه ميشوند .

وزحمات بی نهايب  نگمن نيز در تحقيق اين رساله به مشکلات زيادی مواجه شدم ، وبا تلاش بی در

 موفق شدم تا اين رساله را ، با جمع آوری از کتب ورسايل به اکمال برسانم .

 وعمده ترين مشکلات که به آن مواجه شدم قرار ذيل است :

  علمی تحقيق برد پيش در کافی امکانات نبود – ۸

  باشد ودهب تحقيقی رساله های مندی نياز همه جوابگوی که تحقيقی ومآخذ منابع نبود – ۲

  يد .دهای متواتر که باعث توقف اثری تحقيقی بنده گر یامنيت بی – ۹

 سوال ها اصلی :

 نظريه اسلام در مورد اينکه زنان با مردان به گونه های مختلف خلوت ميکنند چيست ؟ ۸

 آيا همه اختلاط مردان با زنان در همه حالات ممنوع بوده وياخير ؟ ۲

 الکترونيکی جواز دارد ياخير ؟  تآيا خلوت به وسيله آلا ۹

 چی آثاری از خلوت بوجود ميايد ؟ ۴

 سوالهای فرعی : 

 آيا خلوت با محرمات ابدی وموقتی به حکم واحد ميباشد ؟  ۸

 آيا مردان وزنان با هم به خاطر کار خلوت کرده ميتواند ياخير ؟  ۲

 آثار منفی خلوت در جامعه اسلامی چيست ؟  ۹

 : ابقهس کتاب هایمرور بر

، يا يادی از فقهاء تحريرات داشته استتعدادی ز،در اين مورد با توجه به زحمت فقهای امت اسلامی 

به شکل موضوعی وياهم به شکل ضمنی چيزی در اين باره از فقهاء سلف به ما رسيده است اما از 

 "الفقه الاسلامی  فیاحکام خلوت  "باره کتابهای نوشته است از جملهعلماء متأخرين نيز عده در اين 
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 فی واثرها الخلوت " ونيز –م  ۸۳۳۵رساله ماستری در پوهنتون اردن سال  یسمرمحمد ابو يحي تاليف

فاتن محمد عبدالله رساله ماستری در پوهنتون رياض پوهنحی شرعيات سال  تاليف " الاسلامی الفقه

تور ناصر محمد نشوی در دکتاليف  "الخلوت وآثارها المترتبه عليها  "وهم چنان  -هـ  ۸۴۸۴

 به کتاب باره دراين تا بود وضرورت بوده عربی زبان به همه که –م  ۲۰۰۴پوهنتون سکندريه سال 

وبه توفيق  گردد حل نيز ندارد بلديت عربی زبان به که آنان مشکلات تا گردد تحرير فارسی زبان

شته تحرير در آوردم تاباشد گوشه از ر پروردگار عالم اين رساله را در مقارنه باقوانين افغانستان به

 .مشکلات مردم مانرا حل نمايد 

 منهج بحث : 

 در اين رساله با توجه به اسلوب نويشتاری از دو منهج استفاده نموده ام : 

  تحليلی منهج – ۸

  موضوعی منهج – ۲

تدلالات شان نيز اسدر اين رساله در مواردی فرعی از خلال اقوال فقهاء وائمه دين وهم چنان از نحوه 

استفاده اعظمی نموده ام وبه قدر توان بشری ميان گفته ها واقوال موازنه نموده وقول راجح را نيز تعين 

 نموده ام 

 وبايد گفت که در استفاده از اقوال فقهاء به فقهاء معتبر اعتماد شده وبرآرای راجح عمل شده است 

در کاربرد اصطلاحات ومطالب به معانی لغوی  يزو به منابع قديمه وجديده مراجعه شده است ون

 واصطلاحی پرداخته ام 

 .لف ومنابع وشماره صفحه نقل وتشريح نموده ام ؤه آراء ونظريات را با ذکر نام مدر اين رسال

 خلاصه بحث را نيز نوشته وهر آيت را با نام سوره وشماره آن ذکر نموده ام .
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 :خطه بحث

 اهداء

  تشکر و تقدير

  خلاصه )چکيده(

 مقدمه

 فصل اول: مفهوم خلوت ،انواع وموانع آن

  اول مفهوم خلوتث مبح

  مطلب اول : مفهموم خلوت درلغت واصطلاح

 مبحث دوم : خلوت با مخطوبه

  مطلب اول : تعريف خطبه )خواستگاری (

 : حکم خلوت باخانم که از وی خواستگاری شده است وممطلب د

 مطلب سوم : ضررهايکه برخلوت بامخطوبه مرتب ميگردد

 مبحث سوم: انواع خلوت

  مطلب اول: خلوت صحيحه

  مطلب دوم: خلوت فاسده

  مطلب سوم : چگونگی ثبوت خلوت

 مطلب چهارم: خلوت بوسيله آلات الکترونيکی

 مبحث چهارم:  موانع خلوت

 مطلب اول : موانع متعلق به مردان

 مطلب دوم: موانع متعلق به زنان

 فصل دوم: خلوت با اجنبی

 مبحث اول: مقصود ازاجنبی

 عريف اجنبیت مطلب اول:
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 مطلب دوم: تعريف محارم

 مطلب سوم : حکم خلوت با اجنبی

 مبحث دوم: خلوت با اجنبی از جهت عذر

 هت نمازج مطلب اول: خلوت بااجنبی از

 مطلب دوم: خلوت با زنان اجنبی از جهت تعليم

 مطلب سوم : خلوت مردان بازنان اجنبی به خاطر علاج

 مطلب چهارم: خلوت بازنان اجنبی به خاطر سفر

 مطلب پنجم: خلوت با زنان اجنبی به خاطر کار

  فصل سوم: آثار مرتبه برخلوت

 مبحث اول: اثر خلوت صحيحه بر مهر

 مطلب اول:  تعريف مهر درلغت واصطلاح

 مطلب دوم : اثرخلوت صحيحه برمهر

  مبحث دوم: اثرخلوت بر عدّت

 مطلب اول: تعريف عدت

  مطلب دوم: انواع عدت

 مطلب سوم: اثرخلوت برعدت

 مبحث سوم : اثرخلوت صحيحه برنسب

 مطلب اول : تعريف نسب

 مطلب دوم:  اثرخلوت بر نسب

 وت صحيحه برطلاق رجعیخلمبحث چهارم : اثر

 مطلب اول: تعريف رجعت

 مطلب دوم :  انواع رجعت

 مبحث پنجم: اثرخلوت صحيحه برنفقه
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 مطلب اول: تعريف نفقه

 مطلب دوم: اثرخلوت صحيحه برنفقه

 مبحث ششم: اثر خلوت صحيحه بر تحريم  مصاهرت و ربيبه

 مطلب اول:  تعريف ربيبه

  ر تحريم ربيبهب مطلب دوم: اثر خلوت صحيحه

 مبحث هفتم: اثرخلوت صحيحه بر احصان

 مطلب اول: تعريف احصان

 مطلب دوم:  اثرخلوت صحيحه براحصان

 حه باخانم چهارم پنجم را حرام ميسازدحيمبحث هشتم : خلوت ص

 مبحث نهم :  اثرخلوت صحيحه بر تحليل

 مطلب اول: مفهوم تحليل

 مطلب دوم: حکم تحليل

 ثرخلوت صحيحه بر تحليلا مطلب سوم:

  نتيجه گيری :

 پيشنهادات:

  فهرست آيات قرآن کريم:

  فهرست احاديث نبوی صلی الله عليه وسلم:

  فهرست إعلام:

  فهرست مصادر و مراجع:

 ومن الله التوفيق
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 فصل اول مفهوم خلوت انواع وموانع آن 

 

 مبحث ميباشد  برچهار اين فصل مشتمل 

 

 مبحث اول مفهوم خلوت 

 

 مبحث دوم خلوت با مخطوبه 

 

 انواع خلوت  مبحث سوم

 

 موانع خلوت مبحث چهارم  
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 اول لصف

 مفهوم خلوت ،انواع وموانع آن

 مبحث اول مفهوم خلوت  

 وم خلوت درلغت واصطلاح مطلب اول : مفه

 . به معانی زيادی آمده است که به معانی مشهور آن ميپردازيم  درلغت خلوت – ۸ 

ربها وع. خالی بودن است آن  به فتح خاء ماخوذ ازخلا ، خلوآ ،وخلاءً ، که مفهوم که :  ن آ: خالی بود

چنان ميگويند : خلا هم: خلاالمکان والاناء وقتی که خالی ازهرچيزباشد وندميگفتآن در استعمالات ش

الفلان من العيب ، وقتی که از عيب خالی بوده باشد ونيز ميگويند: قدخلت الدار، ووجدت الفلان 

وقتی که کسی ه ونيز ميگويند : خلا الفلان بزوجت 1مخلية ، وقتی که شخص خالی ازهرچيز باشد

وقتی که خانم "اذا خلت المرأة من مانع النکاح فهی خلية "باخانم خود تنها بوده باشد وميگويند : 

 (.2)همان خالی ازموانع استازموانع نکاح خالی شد 

 (3)وقتی که مردی درمکان خالی قراربگيرد که هيچ مزاحيم نباشد "اخلی الفلان "وهم چنان ميگويند :

 (.4)وقتی که مردی با رفيق خود تنها بوده باشد  " خلا الفلان بصاحبه": گويند يونيز م

 ( 5)طِنِهِمْ قَالوُا اِنَا مَعَکُم ( اي  وَاِذَا خَلَوْا اِلَی شَ :)چنانچه الله سبحانه وتعالی ميفرمايد 

يز ن که ماباشما هستيم . که درين جا دترجمه : هرگاه منافقين با ديگرمنافقين تنها ميشدند ميگفتن

 خلوت به معنی شدن باکسی آمده است .

کلمه الخال را به مرد که بدون خانم وخانم بدون شوهر ترجمه  ،( 2)علامه ازهری (،1)هم چنان ابن منظور

 ( 3)کرده است 

                                                 

  \ ۷۳۲ \ص\ ۴۱ \جلد \بیروت نشر دار صادر  \چاب \ور طبع دوممنظ( لسان العرب تالیف محمد ابن مکرم مشهور به ابن  1)
  ۴۹\ص\۴\ج\مکتبه علمیه  \بیروت  \( مصباح المنیر تالیف احمد بن محمد المقری 2) 
  ۷۵۱ \ص \ ۴\ج\( معجم الوسیط  تالیف احمد  حسن  مشهور به زیات نشر دارالدعوة 3) 
التراث العربي ’ ىار الاحیاة تالیف ابومنصور محمد بن احمد الازهری چاپ بیروت/ نشر للغو تهذیت ا\ ۷۳۹\ص  \۴۱\ج\( لسان العرب 4)  
  \ ۷۳۵\ص \۲\ج \
  \۴۱ \( سوره بقره آیه 5)   
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ب : ستر : خلوت به معنی ستر آمده است چنانچه ميگويند خل وجهک ، وقتی که به کسی بگويد خود 

 (4).را از ديگران پنهان کن

 که وقتی ٬ به اخليت ميگويند هم ويا ٬ معه او به خلوت ٬انفراد : چنانچه در محاورات آمده است : ج 

 (5) . باشد بوده تنها کسی با

 که غذا بر کسی خاص داده شود .وقتی ٬ اقتصار : چنان که ميگويند : خلا علی البعض الطعامد : 

در لغت خارج از معنی اول ردد که معنی خلوت يگبناءً ازهمه اين تعريف ها بوضاحت تمام معلوم م

، نبوده بلکه همه استعمال ها همان معنی اول افاده ميکند ودانسته ميشود که معنی خلوت خالی بودن 

انفراد ، واقتصار ميان دوجنس مختلف ميباشد يعنی اينکه خلوت وقتی ثابت ميگردد که دو شخص 

 قرار بگيرد.پوشيده از انظار مردم  و مختلف الجنس باهم دريک مکان بدون مزاحيم

ـ مفهوم خلوت دراصطلاح: مفهوم خلوت در اصطلاح فقهاء وآراء آنها به چند نوع آمده است که  ۲ 

هرفقيه ازخود تعريف مشخص دارد، که من تعريفات هر واحد را به شکل مفصل ذيلا بيان ميدارم که 

 از آن نظريات هرکدام تبارز ميکند .

ن فی يالزوج اجتماع هی الخلوة) است نموده تعريف چنين را خلوت احناف فقهاء:  فیحن فقهاء – 1

يعنی اينکه خلوت عبارت از يکجاشدن زن  6ة ( ية والحسية والطبعيمکان ما مع انتفاء الموانع الشرع

وشوهر است در يک محل که موانع شرعی ، حسی ، وطبيعی وجود نداشته باشد .به اساس اين تعريف 

 توانيم که فقهاء حنفی خلوت را مشروط به نبود موانع ساخته است .ميگفته 

ن فی ي) الخلوة هی اجتماع الزوج :ميگويند چنين خلوت تعريف در مالکی فقهاء:  مالکی فقهاء –  3

يعنی  (7)هما احد ( يصل اليث لايکفی اغلاق الموصل لهما بحيان وجدت والا ف ه الستوريمکان ترخی ف

                                                                                                                                                        

 

ابو الفضل محمد بن مکرم بن علی جمال الدین بن منظور انصاری رویفعی افریقایی  یکی از فقهاء اسلامی ومورخ بزرگ ولغت دان   ( 1)  
 هجری در قاهره وفات نموده است . ۴۳۴۴متولد ودر سال  ۴۷۳۳د که در سال باشمعروف می

هجری  ۳۲۳( ابو منصور محمد بن احمد بن ازهری هروی  از علمای ادب عرب وزبان شناس قرن چهارم هجری است که متوفی سال 2)
 میباشد 

  \ ۷۳۷ \ص \ ۲ \ج  \تهذیب اللغة  \ ۷۳۲ \ص  \۴۱ \( لسان العرب ج3)  
 /  ۷۳۹/  ۴۱لسان العرب / ج/  (4) 
    ( مرجع سابق 5) 
ص  \ ۳ \ج \ چاپ بیروت نشر دارالمعرفه رد المحتارعلي ىر المختار تالیف علاء الدین محمد امین مشهوربه ابن عابدین الشامی حاشیه  (6 ) 
   \ ۴۵۳ \ص \ ۵ \ج  \  چاپ بیروت نشر دارالمعرفه  \والمبسوط تالیف شمس الدین سرخسی  \ ۴۴۱ \
    \ ۴۱۴ \ص  \ ۱ \ج  \چاپ  بیروت نشر دار الفکر \.(  مواهب الجلیل شرح مختصر الخلیل تالیف محمد عبدالرحمن الحطاب 7) 
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ت از يکجاشدن زن وشوهراست در جای که اگرپرده موجود باشد پرده ها پاين شده اراينکه خلوت عب

باشد واگرموجود نباشد کفايت ميکند بندکردن راه های که بسوی آنها وصل ميگردد بقسم که هيچ 

 کس بآنها وصل شده نتواند .

نها مسدود بوده آ بناءً از نظرفقهاء مالکی نيزخلوت زمان ثابت ميگردد که همه راه های منتهی به

وهردوخود رااز مزاحمت ديگران راحت احساس کند ،گرچند فقهاءمالکی ازمشروطيت موانع به 

صراحت سخن نگفته اما ازذکر پرده در تعريف اشارتا دانسته ميشود که فقهاء مالکی نيز به انتفاء موانع 

گاه وجود دارد چون هردو يدقول دارند ونيزدانسته ميشود که ميان فقهاء حنفی  ومالکی ها تقارب د

فريق به انتفاء موانع قول دارند گرچند که احناف به صراحت ومالکی ها اشارتا به آن پرداخته است که 

 از کلمات)ارخاء الستور( و)اغلاق موصل( دانسته ميشود که برای امتناع موانع است . 

اند که ميگويند ) الخلوة  دهفقهاءشافعی :فقهاء شافعی نيز ازخود در خصوص خلوت تعريفِ نمو -۹

يعنی خلوت عبارت از آن است که زن  1جتمع الزوجان فی مکان تغلق ابوابه وترخی الستوره (  يهی ان 

وشوهر درمحل جمع شود ،که دروازه اش قفل و پرده اش پاين شده باشد درين جا ميان تعريف شافعی 

 ها ومذاهب فوق هيچ تفاوت ديدگاهی وجود ندارد 

فريق به يک اصل اتفاق نظردارند اگرچند تعبيرها فرق ميکند اما درواقع يک موضوع را که و چون هرد

 کسی که باشد بوده مسدود آنها به موصل های راه همه کهراحت بودن زن وشوهراست درمکان  

 . است گرفته بحث به گردد داخل آنها به نتواند

)الخلوة هی انفراد الرجل بزوجته بعد ابرام ت حنبلی ها : تعريف خلوت ازنظر حنبلی ها چنين اس - 4

 اينکه زن وشوهر بعد از عقد نکاح صحيح تنها بوده باشد . 2ح (يالعقد الصح

ازين تعريف چنين برميايد که فقهاء حنبلی نسبت به هرسه مذهب فوق درتعريف خلوت تعميم نموده 

نی اينکه به مجرد که مرد باخانم يعوخلوت را بدون قيود مندرجه درتعريف فقهای ثلاثه ثابت ميداند 

خود تنها گردد ، به هر کيفيت باشد ،خلوت ثابت گرديده احکام مرتب ميگردد . بناءً ميان فقهاء 

                                                 

الحاوی الکبیر تالیف علی بن محمد الماوردی  \ ۷۷۵ \ص \۳ \ج  \بیروت : دارالفکر  \مغنی المحتاج تالیف محمد خطیب الشربینی چاپ (1) 
  \ ۷۹۱ \ص  (  \ ۴۳ \ج \اول چاپ بیروت نشر دارالکتب علمیه  طبعبیروت \
   ۷۹۱\ص \ ۴۳\ج \بیروت \الحاوی الکبیر تالیف علی بن محمد الماوردی  \ ۷۷۵ \ص  \۳\ج \مغنی المحتاج تالیف محمدخطیب الشربینی چاپ بیروت ( 2 )
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حنبلی وجمهورفقهاء تفاوت ديدگاه وجود دارد چون جمهور درتعريف خلوت قيود را ذکرنموده است 

 که حنبلی ها به آن نپرداخته است .

 فقهاء تااقوال ميدانم لازم ذکرنمودم قبلا را فقهاء واقوال تعريف ازاينکه بعد : معاصرين علماء – 5

 پس.  باشم گرفته درست وسهم بيشتر وضاحت مطروحه موضوع درقبال تاباشد ذکرکنم، رانيز معاصر

و ميگويند : )الخلوة  اند کرده قول آن معاصربه ازفقهاء زيادی عده که ذکرميکنم را تعريف درينجا

ث يه من التمتع الکامل بحيتمکنان فيح فی مکان يجتمع الزوجان بعد عقد الصحية هی ان حيالصح

 (1)(منع من الاستمتاعيی س باحدهما مانع الطبعی اوالحسی اوالشرعيول ماهيعل احد دخول منانأي

خلوت صحيحه همان است که زن وشوهر بعد از عقد صحيح در جايکه قدرت دارند ازيک ديگرلذت 

نه که درامن باشد از دخول ديگران بربالای آنها ودرهيچ کدام شان موانع طبعی ياحسی گوببرند ب

وياهم شرعی وجود نداشته باشد که ازنفع بردن منع کند . ازاين تعريف چنين برميايد که معاصرين از 

ظ شرايط را ملحو فقهاء درتعريف خلوت بافقهاء احناف  هم نظر بوده که هم گون با احناف قيود و

 ميدانند .

نکات  بعداز تقديم نظريات واقوال فقهاء متقدم ومعاصر لازم ميدانم تاقول راجح را باذکر ترجيح :

 ودلايل ترجيح خدمت خوانندگان عزيز نيز تقديم نمايم .

من ازميان اقوال فقهاء درخصوص تعريف خلوت درمتابعت فقهاء معاصر قول احناف را ترجيح ميدهم 

 .ودات ذکرگرديده که برمفهوم خلوت قوت بيشترميبخشد قيچون در اين تعريف 

چنانچه درتعريف ازامتناع موانع تذکررفته است که مفهوم خلوت را صحت ميدهد ونيزدرتعريف  

،خلوت را ميان زن وشوهر قرار داده است که از آن حالات که خلوت تحقق نميابد احتراز ميشود مانند 

وجود داشته باشد وياهم خلوت ميان دواجنبی صورت  وماينکه اگرکسی درحج باشد وياشخص س

 بگيرد که احکام از آن ثابت نگرديده وآثارنيزبرآن مرتب نميگردد . 

                                                 

الاحوال  \ ۷۵۴ \ص  \و عقدالرواج وآثاره تالیف محمد ابوزهره  \ ۷۸۴ \ص  \۲ \فقه الاسلامی وادلته تالیف علامه وهبة الرحیلی ج (1) 
  \ ۴۱۳ \ص \الشخصیة  تالیف محمد محی الدین 
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ز به آن قول کرده يمعاصر ن يیف احناف در خصوص خلوت که فقهايم که تعريگوين ملحوظ ميبه ا

 باشد .ياست راجح م

 : ن افغانستانيقوان

ه نشده يح از خلوت ارايف واضيتعر یاصطلاح خلوت بکار رفته است , ول زيافغانستان ن یدر قانون مدن

 افغانستان آمده است . یاست , بطور مثال که در مواد قانون مدن

دارد , گرچه زوج ح يحه حکم دخول را در نکاح صحي: در مورد لزوم کل مهر خلوت صح 91ماده 

حه يکاح خواهر زوجه , حکم خلوت صحن ن باشد هم چنان در مورد اثبات نسب , نفقه , حرمتيعن

 باشد . یح را دارا مينا حکم دخول در نکاح صحيع

ا خلوت ين گرچه قبل از دخول ياز زوج یکيا وفات يحه , ي, خلوت صح ی: کل مهر باوط 92ماده 

 گردد .يحه صورت گرفته باشد لازم ميصح

ه , زوجه يد , در صورت تسمردحه واقع گييا خلوت صحيق قبل از دخول ي: هر گاه تفر 105ماده 

 شود .يرا مستحق م ینصف مهر مسم

افغانستان مدنی شود که قانون يده ميم , ديکني: هر گاه در مواد قانون مدنی افغانستان نظر مشرح 

که مراد اصطلاح  ,شوديده نمينه ديح در زميف واضياصطلاح خلوت را به کار برده است , اما تعر

ف است يمراد اين اصطلاح همان تعرين وجود دارد که آانسته شود , اما قرد ن رايمذکور در مدونه تقن

ز يرو مذهب احناف بوده ونيکه فقهاء احناف به آن پرداخته است , چون اکثريت مردم افغانستان پ

 افغانستان وجزاهای حدود وقصاص مطابق به فقه احناف تطبيق ميگردد .بسياری از احکام قضايی 
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 لوت با مخطوبهخ مبحث دوم :

 مطلب اول : تعريف خطبه )خواستگاری (

 معنی به که بوده عربی واژه اصل در است آمده کسرخاء به که خطبه:  درلغت خطبه تعريف – ۸

ميباشد مثلا که عربها  ، شده خواستگاری ،زن ازدواج برای نمودن نمودن،تقاضاء ،طلب دعوت

وهم چنان . ميگويند: الخطب :برای  1ده است ش ميگويند : الخطب ؛ برای خانم که خواستگاری

 (2).مردی که از خانم خواستگاری کرده است 

 3: اختطب القوم فلانا : وقتی که مردم کسی را برای ازدواج اقارب شان دعوت کند هم چنان ميگويند

م ان: اختطب المرأة : وقتی که خانم را خواستگاری کند ويا کسی را برای ازدواج خونيز ميگويند

 ( 4)بخواهد 

در جاهليت روش خواستگاری مردم چنان بود که مردان هرگاه اراده خواستگاری راميکردند ، 

: خطب ! يعنی تقاضايی نکاح را دارد وکسی که بالا ميشد وفرياد سرميداد وميگفتدربلندی 

لام اين اساما بعد از ظهور دين مقدس  5ميخواست در جواب ميگفت : نکح ! يعنی با تو نکاح کردم 

روش تغير خورد وطريقه معقول وپسنديده که مردم را عزت ميبخشد اختيارگرديد که درضمن ارايه 

 آرای فقهاء ، مفهوم خطبه در اصطلاح واضح ميگردد .

 که است شده تعريف وتراکيب نوع چند به فقهاء اصطلاح در خطبه:  اصطلاحا خطبه تعريف –۲  

 دارم ميبيان  ذيلا مذهب هر نظر از آنرا

يعنی خطبه در اصطلاح بمعنی  -( 6): الخطبة بکسرالخاء طلب الزواج گوينديفقهاء احناف م–أ    

 طلب ازدواج ميباشد 

                                                 

  \ ۳۶۳ \ص \۴\ج\لسان العرب  \ ۷۱۳ \ص\۴\ج\( معجم الوسیط تالیف حامد عبدالقادر ابراهیم احمد حسن زیات 1)
  \ ۷۷۷ \ص \۱\ج\  لال(العین تالیف خلیل بن احمد الفراهیدی دارالمکتبه ه2) 
   \۷۷۷ \ص\۱\ج\(العین 3) 
  \ ۷۱۳ \ص \۴\ج\( المعجم الوسیط 4) 
  \۷۷۷ \ص \۱\ج\( العین 5) 
  \ ۹ \ص\۳\ج\( حاشیه ابن عابدین  6)
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يعنی خطبه عبارت از خواهش برای  - (1) النکاح التماس هی الخطبة: ميگويند مالکی فقهاء –ب   

عنی که خطبه عبارت از خواهش برای ي (2)نکاح ميباشد وبعبارت ديگر: الخطبة :هی التماس التزويج 

 ( 3)ازدواج ميباشد ونيز ميگويند :الخطبة هی استدعاء النکاح ويجری من المحاورة 

 يعنی که خطبه عبارت است از درخواست نکاح واين درخواست باگفت وگوی ثابت ميگردد . 

يعنی که  - (4) ةالمخطوب جهة من النکاح الخاطب التماس هی الخطبة:  ميگويند ها شافعی –ج 

خطبه عبارت است از خواهش خواستگار از خانم خواستگاری شده که با او نکاح کند .ويا به عبارت ديگر 

 يعنی که خطبه عبارت از خواستن برای ازدواج ميباشد . - (5)ميگويند : الخطبة هی طلب التزويج 

يعنی که  - (6) المخطوبة بجان من النکاح الخاطب التماس هی الخطبة:  ميگويند ها حنبلی –د 

 خطبه عبارت از خواهش خواستگار است از خانم خواستگارشده که باوی نکاح کند .

اينبود ديدگاه های فقهای چهارگانه که درمورد تعريف خطبه دراصطلاح فقهاء کرام ارايه شد اما از 

ميباشد ، اما هر ح خلال تعريف ها به وضاحت ميابيم که خطبه در اصطلاح فقهاء محض وعده به نکا

 ، گفته ميشود .د ويک ديگر را بپذيرند به آن عقدگاه طرفين به اتفاق برسن

 مناقشه تعريف ها :  -۹

م ،ميابيم که فقهاء احناف ومالکی رحمهم الله  از خطبه ياگرنظر دقيق به تعربف های متذکره نما 

ن ،زنان ، وکيل وولی خانم ها داتعريف جامع را ارايه نموده اند چون تعريف ايشان شامل خطبه مر

ميگردد واما اين تعريف مانع نبوده زيرا در اين تعريف خطبه مشروعه وغيرمشروعه نيز شامل ميباشد 

 ( 8)اشاره کرده است . (7)،چنانچه به اين مطلب شيخ نايف محمود الرجوب 

                                                 

نح م \۷۴۶ \ص \۷\ج\حاشیه دسوقی  \۴۳ \ص \۷\ج\( فواکه الدوانی  تالیف احمد بن غنیم بن سالم النفراوی چاپ بیروت : دارالفکر 1) 
  \۷۴۶  \ص \۷\ج\شرح الکبیر  \۷۵۲ \ص \۳\ج\الجلیل شرح مختصرالخلیل تالیف محمد عبدالرحمن الحطاب ٬بیروت ٬ دارالفکر  

  \۴۴ \ص \۷ \ج\( فواکه الدوانی 2)  
  \ ۱۳۲ \ص \۳\ج\( مواهب الجلیل شرح مختصر الخلیل 3) 
 ۷۳۸ \۲ \ج\بیروت \حواشی شروانی علی تحفة المحتاج بشرح منهاج  \۵۶ \ص \۷\ج\فاتح الوهاب  \ ۷۶۵ \ص \۳\ج\اعانة الطالبین  (4)  

  \ ۴۷۹ \ص\۱\ج\حاشیة الجمل علی شرح منهج  \۴۳۵ \ص\۳\ج\مغنی المحتاج 
   \ ۷۵۶ \ص \۲\ج\( المجوع للنووی ابوزکریایحی بن شرف النووی مشهور به امام نووی  5) 
  \ ۲۶ \ص \۷\ج\( الاقناع تالیف الحجاوی 6) 
میلادی که رساله ماستری را مسمی به احکام  ۷۳۳۹هجری مطابق ۴۱۷۸( نایف محمود الرجوب محصل در پوهنتون اردن که  در سال 7)

 الخلوت فی الفقه الاسلامی دفاع ونشر کرده است . 
  \ ۵۳ \ص\رساله ماستری  \(احکام الخطبة فی الفقه الاسلامی 8)  
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، وغير شامل ميباشد معتعريف غيرجا اما تعريف خطبه که از ديدی شافعی ها وحنبلی ها ارايه گرديده

، ولی ووکيل را شامل نمی شودزيرا آنها تعريف را مقصور برخطبه مردان کرده اند که خطبه زنان ،

شايد دليل قصرشان اين باشد که غالبا خواستگاری از جانب مردان تحقق ميابد اما خواستگاری از 

ن مطلب پرداخته يرجوب  به االجانب زنان ووکيل زنان به ندرت متحقق ميگردد چنانچه نايف محمود 

 ( 1)است .

 گردد . يانباشد شامل ميوهم چنان اين تعريف نيز خطبه مشروعه وغيرمشروعه را که مورد قبول باشد 

ف مختار : از ميان تعريف های ذکرشده بايد اذعان نمود که احناف ومالکی ها تعريف بهتری يتعر- ۴

تعريف لازمی است که قيد جديد را نيز اضافه نمود که او  ينرا ارايه نموده است اما بايد گفت که در ا

قيد} علی وجه تصح به شرعا { ميباشد که ميتوان تعريف  را چنين ارايه نمود : الخطبة هی التماس 

النکاح علی وجه تصح به شرعا . يعنی که خواستگاری عبارت از خواهش برای نکاح است بطريقه که 

 .ازنظرشريعت درست بوده باشد 

وتعريف ديگری را نيز فقهاء ذکرنموده است که ميگويند : الخطبة هی طلب الرجل واظهار رغبته فی 

 مردان خواستن از است عبارت خطبه که يعنی – 2الزواج من امرأة معينة خالية من الموانع الشرعية .

 بوده لیخا شرعی های ممانعت همه از که مشخص خانم برای ازدواج در اش علاقه کردن ونمايان

 .  باشد

 قانون مدنی افغانستان : 

قانون مدنی افغانستان نيز به امور خواستگاری پرداخته است که آنرا به نامزدی نيز تعبير کرده است ، 

 چنانچه در مواد قانون آمده است .

 .طرفين ميتوانند از آن منصرف شوند: نامزدی عبارت از وعده به نکاح است ، هر يک از  24ماده 

ودر عدت وفات به : خواستگاری زن در عدت طلاق رجعی يا باين به عبارت صريح وکنايه  22ه ماد

 عبارت صريح جواز ندارد .
                                                 

 \ ۵۳ \ص\رساله ماستری  \ی (احکام الخطبة فی الفقه الاسلام1) 
کفایة الاخیارفی حل غایة الاختصار تالیف تقی الدین ابوبکر بن محمد  \۷۴۴ \ص \۴\ج\( نظام الاسرة فی الاسلام تالیف دکتور محمد عقله  2)

زه شهاب الدین حم نهایة المحتاج الی شرح المنهاج تالیف شمس الدین محمد بن ابی العباس احمد بن \ ۳۶۳ \ص\۴\ج\الحسینی الحصنی  
  \ ۷۳۴ \ص \۶ \ج\الرملی نشر دار الفکر بیروت 
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بنا برين قانون مدنی افغانستان نيز مطابق به اقوال فقهاء خواستگاری را تعريف نموده است ودر موارد 

 هم احکام را در خصوص خواستگاری ارايه نموده است 

نمود که موجود است که بيان ميدارد ، از چی کسی ميتوان خواستگاری نيزقاعده فقهی  رددر اين مو

جوز خطبتها بحال يت فانه لايد اوالتوقيل التأبيسب یجوز الزواج منها عليلا إمرأةفقهاء ميفرمايند : کل 

.1  

ک ش بدون نباشد جايز قتیؤبطورهميشه گی وياهم بطورم او زدواج باايعنی هر خانم راکه  

 خواستگاری نيزبه هيچ حالت از او جايز نميباشد .

 مورد پرداخته است : اين وهم چنان قانون مدنی افغانستان در 

 قيد نکاح وعدت غير نباشد .در : نامزدی با کسی جواز دارد که  23ماده 

م که اين نيبناءً قانون مدنی اففانستان موافق قاعده فقهی حکم صادر نموده است ودر اينجا گفته ميتوا

 ماده قانون مدنی افغانستان از اقوال فقهاء سرچشمه گرفته است .

 گاری شده است مطلب دوم : حکم خلوت باخانم که از وی خواست

باتوجه به امور خواستگاری واتمام مراسم خواستگاری که از قبيل لباس پوشاندن ،تقديم تحفه ها برای 

وحکم خلوت  ،ی خواستگار هنوز هم اجنبی ميباشدراخانم خواستگاری شده است ،اما اين خانم ب

باآن مانند خلوت با زنان اجنبی ديگرميباشد که خلوت نمودن باآن جايز نبوده ،ولوکه تصميم براين 

ت با مخطوبه }خانم داشته باشند که يک ديگررا ميبينند ، پس خلاصه بايد گفت که حکم خلو

هيچ اختلاف ميان شان وجود ندارد  واق نموده است تف{ حرام بوده که فقهاء برآن اخواستگاری شده

 ولو که خواستگاری به سالها طول بکشد .

ودلايل که بر تحريم اين خلوت )خلوت بامخطوبه (دلالت ميکند نفس همان دلايل است که دلالت 

 .برحرمت خلوت با زنان اجنبی ميکند که در بحث خلوت با اجنبی به آن ميپردازيم 

                                                 

  \ ۳۳ \ص  \عمان  \( الواضح فی شرح قانون الاحوال الشخصیه الاردنی تالیف د.عمر سلیمان اشقر 1) 



 

18 لوت و آثار آن در فقه اسلامی                                                                                         م خاحکا                         

 

 

قانون مدنی افغانستان اشارتا  دانسته ميشود ، که خلوت نمودن با نامزد برای نکاح  ادهم چنان از مو

پرداخته شده مبنی بر اينکه خواستگاری ويا نامزدی  آن  ، همانطوری که در ماده قانون بهجايز نبوده 

 صرف وعده به نکاح است نه عقد نکاح .

نمودن مردان را با نامزدشان حرام دانسته است ،  وتبنابرين گفته ميتوانيم که قانون مدنی افغانستان خل

اگر چند عدم جواز را به صراحت ديده نميشود اما مفهوم ماده قانون نامزادی را عقد ندانسته است 

 وعده به نکاح قلم داد نموده است . ٬بلکه موافق با فقهاء٬

 پردازم .ب رد ،که لازم ميدانم به آنيودر مورد خطبه دو فرع ديگری نيز تعلق ميگ

 ری شده مباح ميباشد خانم خواستگا فرع اول : امورکه برای خواستگار و

دانستيم که جانبين }خاطب بعداز اينکه دانستيم خطبه عبارت از محض وعده به عقد ازدواج بوده ونيز

، ونيز اين را دانستيم که خلوت با خانم خواستگاری شده حرام { برای يک ديگراجنبی بودهومخطوبه

 ،بايد بدانيم که شريعت اسلام چند مورد را برای آنها مباح قرار داده است ،که ذيلا بيان ميداريم . دهبو

 اما خواستگاری از بعد وشهوت خلوت ديگربدون يک بسوی جانبين از واحد مکررهر نظرکردن –أ 

وبالعکس م خان ديدن به مرد قلب ،تااينکه ديگرنبينند يک ديگراندام به دست وکف روی بطرف بجزء

 ( 1)برای ازدواج مطمئن گردد .

درمورد حق نظرکردن مردان بسوی زنان بايد گفت که رسول الله صلی الله عليه وسلم برای مغيره ابن 

ها؟  قال : لا ! قال رسول يکه او خانم را خواستگاری کرده بود ميفرمايد :}أنظرت ال ی الله عنهشعبه رض

 ( 2)نکما { يب دمؤيها فانه اجدر ان يله وسلم : انظرايالله صلی الله عل

يعنی آيا بسوی او ديديی ؟ مغيره گفت نخير يا رسول الله ! رسول الله صلی الله عليه وسلم برايش گفت : 

بنابرين مردان حق دارند که   بسوی او بيبين ،زيرا بهتر است که ميان شما باعث محبت بيشتر گردد .

ميگويند:  مه اللهند ، چنانچه فقهاء مذهب امام احمد رحکندر حين خطبه بسوی مخطوبه خويش نظر

کردن بسوی مخطوبه بااجازه او،ونيز بدون اجازه او جايز ميباشد ،زيرا پيامبراکرم صلی الله عليه  نظر

                                                 

  \۶۷۱ \ص \۷\ج\شرح المنتهی الارادات  \۶۷ \ص \ \۳\ج\الروض المربع تالیف بهوتی  \ ۴۷۹ \ص \۳\ج\( مغنی المحتاج 1) 
 البانی گفته است که حدیث صحیح است  \ ۳۷۳۱شماره  \ ۶۸ \ص \۶\ج\( سنن النسائی  2)
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وسلم اجازه نظرکردن را خالی از هر قيدی داده است که تقييدی آن به حديث که حضرت جابررضی 

ت منها ي:} خطبت امرأة فکنت أتخبأ لها حتی رأنيست که او ميفرمايد ز الله عنه روايت ميکند جاي

 مادعانی الی نکاحها فتزوجتها { 

يعنی که خواستگاری کردم خانم را ،ومن خود رابه  اوپنهان ميکردم تااينکه ديدم از او چيزی را که 

ته شود که بدون اجازه نسمرا به ازدواجش تشويق ميکرد پس با او ازدواج کردم و از اين حديث چنان دا

 نظرکردن گاه هر:  ميگويند چنان وهم – 1خانم اورا ديدن حرام باشد وبه اجازه اش مقيد نماييم .

  2. ،جايزنيست باشد بوده همراه شهوت برانگيختن با وياهم باشد بوده باخلوت همراه

ی اينست که مطلق نباما قول راجح به نزد شافعی ها وحنبلی ها در مورد نظرکردن بسوی زنان اج

نظرکردن بسوی زنان اجنبی حرام ميباشد مگردرحالت ضرورت مانند نظرخواستگار وداکتر که مباح 

ميباشد اما مشروط براينکه بدون شهوت بوده باشد ولی نظرکردن از غيرضرورت برمحل فتنه هرگز 

  ( 3)جايز نمی باشد .

د : که حق زنان دراين مورد مانند حق مردان يناما درمورد حق زنان در ديدن خواستگارش فقهاء ميگو

}لاتزوجوا  :ميفرمايد که است روايت  عنه الله رضی خطاب عمربن منينؤميباشد چنانچه از اميرالم

 ( 4) عجبهم منهن {يعجبهن منهم مايم فانه يبناتکم من الرجل الدم

اخوش ميايد به مردان مانند که ر يعنی که دختران تان را به مردان بد صورت به ازداج ندهيد زيرا آنها 

زنان  به مردان خوش ميايد .بناءً از اين دانسته ميشودکه بايد زنان خواستگارهای خويش را ببنند تا 

 باتمايل ورغبت خويش تن به ازدواج دهند . 

چنانچه فقهاء حنبلی ميگويند : که زنان بايد بسوی مردی که ازوی خواستگاری کرده است نظرکنند 

  (5)ان تعجب ميکنند به مردان مانند که مردان به زنان تعجب ميکنند .زنزيرا 

                                                 

  \ ۵ \ص \۳\ج\( الکافی فی فقه ابن حنبل تالیف موفق الدین ابو محمد عبدالله بن احمد بن محمد ابن قدامه المقدسی نشر دارالکتب العلمیه 1) 
  \۴۷ \ص \۵\ج\اولی النهی لب مطا \۶۷۱ \ص \۷\ج\( شرح منتهی الارادات 2) 
  \ ۱۴۸ \ص \۴۵\ج\(مجموع الفتاوای ابن تیمیه 3) 
  \ ۴۷۹ \ص \۳\ج\( مغنی المحتاج 4) 

\ ۶۶ \ص\۵\ج\مطالب اولی النهی  \۴۹\ص\۵\ج\( کشاف القناع   5( 
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فقهاء مذهب امام مالک رحمه الله ميگويند : برای زنان نيز مانند مردان مستحب است که نظرکنند 

: ميگويند چنان وهم –  (1)بسوی روی وهردوکف دستان مردی که از وی خواستگاری کرده است .

زيرا  ،خانم خواستگاری شده به ديگراندام او اجازه ديدن ندارند وروی تاندس طرف به جز مردان که

   (2)نَتَهُنَّ اِلَّا مَاظَهَرَ مِنْهاَ( نَ زِيْبْدِي)وَلَاالله سبحانه وتعالی ميفرمايد : 

 ترجمه : زنان ظاهر نکنند محل زينت شان را مگرآنجاهای که از محل زينت ظاهر ميباشد . 

يند : که خانم خواستگاری شده نيز بطرف مرد نبيند مگرآنجای که عادتا ظاهر گوونيزمالکی ها مي

   (3)ميباشد از قبيل روی ،دستان ،گردن ،وسر .

دراين مورد بعضی از حنابله وظاهری ها ميگويند: نظرکردن خاطبين بيشتر از روی ،دستان نيز جواز 

که قايل به اقتصار نظرخاطبين بسوی  اء. اما اين گفته ها همه در مخالفت جمهور فقه( 4)دارد .

دستان ،وروی ميباشد قرار دارد ،که نظريه جمهور عاقلانه ،نزديک به صواب وحفظ کننده تر بر آبروی 

 خصوصا در اين زمانه که فساد گسترش يافته وفتنه ها کلان تر گشته است . مردم است،

 الله اعلم . 

، شايد اين ردن  خاطبين چيزی تصريح نکرده استگ اما قانون مدنی افغانستان در مورد حق نظر

سکوت به معنی احترام گذاشتن به نظريات فقهی بوده باشد که همه از آن آگاهی دارد اما در کل يک 

 نقيصه درتقنين وتدوين آن بحساب ميرود .

 گفتن وسخن ملاقات خاطبين برای خطبه در مباحه امور از يکی : گفتن وسخن ملاقات –۲

که يکی از محارم دختر باايشان بوده باشد ونيزسخنان شان در حيطه  براين ،مشروط تاس خاطبين

  (5)حدود وتعاليم شريعت اسلام بوده باشد .

اما برای پسر جايز نيست که با دختر بطرف بازارها وتفريح گاه ها بيرون شود ، به محض اينکه 

تفصيلا بحث  (1)ب را علامه زيدان طلاستدلال کند که از او خاستگاری کرده است چنانچه اين م

                                                 

  \ ۷۴۲ \ص\۷ \ج\( بلغة السالک لاقرب المسالک تالیف شیخ احمد صاوی نشر دارالکتب العلمیه1) 
   ۳۴وره نور آیت ( س2) 
 ( المفصل فی احکام المرأة والبیت المسلم 3)
  \ ۷۴۸ \ص \۴۴\ج\المحلی  \ ۵۵۱ \ص \۳\ج\( مغنی 4)
  \ ۷۴۶ \ص \۴\ج\( نظام الاسرة فی الاسلام 5) 
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 ميباشد نکاح به وعده محض خطبه که چون ، ميباشد اجنبی ديگر باهم اينها زيرا – (2)نموده است .

 در ميکند ايجاد وشک منفی تاثير شک بدون خطبه، از کنند انصراف آنها از يکی واگر نکاح عقد نه

شان بسوی چکر ،تفريح وغيره بدون  خارج بناء ، جداشدن ديگر هم از تا شد باعث چی که مردم ميان

 محارم دختر جايز نمی باشد .

 پسر:  و دختر کردن مزين – ۹

لازم است که دختر وپسر خود را در حين خطبه مزين وآراسته بسازد ،ومنظور اين نيست که بی باکانه 

شان آراسته بسازند تا ت بيرون بروند ومسافرت کنند بلکه هردو خودرا با پوشيدن لباس ها واصلاح قام

ان بسوی ترغيب بيشتر بسوی نکاح گردد ،چنانچه فقهاء ميگويند: که تزين خانم ها وپيش کردن ش

چنانچه به اين مطلب  ،تااينکه مردان به ازدواج شان تشويق گردند ،خواستگارها کاری نيک است

تی وديگر اشيايی زينتی بخاطر يناحناف پرداخته اند و ميگويند : آراسته ساختن دخترها به کالا های ز

  (3)تشويق مردان بنکاح سنت ميباشد .

عده از فقهاء ميگويند : هر گاه آراسته کردن زنان برای خواستگارها سنت باشد هيچ مانع وجود 

ميگويد : هرگاه مردی خانم را  4نداردکه تزين مردان نيز سنت ميباشد چنانچه علامه ابن قطان 

ی او جايز است که برای آن خانم زيبای خود را نمايان کند يعنی آن محل از راخواستگاری کند آيا ب

زيبای اش که در صورت عدم خواستگاری نمايان کردنش جايز نبود که بطور مثال برای خانم لباس ، 

وياجايز   ؟دندان ها، چشم های سرمه شده ، راه گشتن ،جاهای حناء ، زانوهای خويش را نشان دهد

های که برای هرخانم جايز است ، اما ظاهر قضيه اين است که جواز دارد که محاسن جانيست مگرآن 

خويش را برای خانم خواستگارشده نمايان کند ،چون برای منع او اجماع امت ثابت نيست ، اما اگر 

خواستگاری نکرده باشد وصرف بخاطر غلبه نفس برای زنان خود را نشان ميدهد جواز ندارد ،زيرا اين 

                                                                                                                                                        

 

می که در سال اسلا( دکتور عبدالکریم زیدان دبیر کل سابق اخوان المسلمین عراق ویکی از مولفان بزرک معاصر در فقه واصول فقه 1)
 سالگی  وفات کرده است  ۸۲میلادی درشهر صنعاء یمن به عمر ۷۳۴۱هجری مطابق به  ۴۱۳۵

   \ ۲۷ \ص \۶\ج\( المفصل فی احکام المرأة تالیف دکتور عبدالکریم زیدان نشر موسسه الرساله 2)
  \ ۹۲ \ص \۳ \ج\بحرالرایق  \۸ \ص\۳\ج\( حاشیه ابن عابدین 3) 
 بن عبدالملک ابوالحسن المکناسی معروف به بن قطان از فقهای مالکی واز حفاظ حدیث میباشد  حمد( علی بن م4) 
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کردن ها بخاطر جلب فتنه وتعريض برفتنه ميباشد واگرقضيه جواز را برای خانم های خواستگاری ش پي

   (1)شده دانسته نمی شد ممکن نبود که من نيزدر اين مورد  به يقين ،جواز را قول نمی کردم  . 

 فرع دوم : هم بستری با مخطوبه ) خانم خواستگاری شده ( 

اری شده وپسرخواستگار در علايق شان التزام به امتناع اشيايی تگشکی نيست که هرگاه دختر خواس

اما هرگاه  ،حرام شده واز اشيايی مباح استفاده نمايند هيچ گاهی شيطان آنها را وسواس کرده نميتواند

سفرنمودن ،خلوت  ،که از حدود اباحت تجاوز کردن وبرقيام محظورات مانند اختلاط های بی مورد

بدون شک که شيطان آنها را بسوی وقوع درمهلکه وشهوت رانی ها قدم بقدم  دنوغيره مبادرت ورزي

ميکشاند که سرانجام در زناء واقع ميگرداند وهر گاه به زناء واقع گرديدند ، خواستگاری ها از اقامه 

وبرايشان احکام اجنبی قابل تطبيق  دحدود براينها مانع شده نميتواند ،زيرا اينها باهم اجنبی هستن

 اشد چون اينها به عمل زنا واقع گرديدند . يبم

بايد تصريح کرد که خطبه دفع حد را نميتواند ونيز اولاد که ازاثر اين مجامعت بوجود آمده است ولد 

الزناء محسوب ميگردد ،که نسب او از اين مرد ثابت نمی شود زيرا رسول الله صلی الله عليه وسلم 

يعنی که فرزند از صاحب فراش است وبرای متجاوز سنگ  2حجر ؛ الميفرمايد : الولد للفراش وللعاهر 

ميباشد . بايد واضيح نمود که فراش در نکاح ثابت ميگردد وخطبه وعده به نکاح ميباشد نه نکاح ، 

 واينکه عمل مجامعت صورت گرفته در غير ملک نکاح ،زنا محسوب گرديده موجب حد ميباشد . 

  3ثابت نمی گرداند وبربالای هردوحد زنا واجب ميباشد ا ونيز اين هم بستری مهر،ونسب ر

 :زيرا الله تبارک وتعالی ميفرمايد 

انِ )  انِیْ فَاجْْلِدُوْا کُلَ وَاحِد  مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَة  وَلَا تَأخُْ  ةْ یَ الزَّ   (4)( نِ اللهِ یذُکُمْ بِهِمَا رَافَةً فِیْ دِ وَالزَّ

                                                 

  \ ۱۳۵ \ص \۳\ج\(مواهب الجلیل شرح مختصر الخلیل تالیف شمس الدین ابوعبدالله محمد بن محمد بن عبدالرحمن الطرابلسی نشر قاهره 1) 
  \۶۱۳۷شماره  \ ۷۱۸۸  \ص\۶\ج\والمجنونة  نون( صحیح البخاری کتاب الحدود باب لایرجم المج2) 
 \ص \۲\ج\( مغنی تالیف موفق الدین ابومحمد عبدالله بن احمد بن محمد بن قدامه مقدسی مشهور به ابن قدامه نشر دار عالم الکتب ریاض 3) 

۸۴ \  
  ۷( سوره نور آیت 4) 
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ا کار را هرواحد ايشان را صدصد تازيانه بزنيد وبر ايشان در تطبيق زنترجمه : زنان زنا کار ومردان  

احکام دين خدا جل جلاله مهربانی نکنيد ،پس برهرکس که در حين خطبه قبل از نکاح مجامعت 

 ميکند حد جاری ميگردد 

، لايخذوا عنی قد جعل الله لهن سب هم چنان رسول الله صلی الله عليه وسلم ميفرمايد : ) خذوا عنی

  (1)ب جلد مائة والرجم ( ثيب بالثيالبکربالبکر جلد مائة ونفی السنة وال

سبحانه وتعالی دين تان را بگيريد بدون شک الله ازمن احکام  ،يعنی ازمن احکام دين تان رابگيريد

برای زنان در تطبيق احکام طريقه های را گذاشته است که خانم مجرد بامرد مجرد هرگاه مرتکب 

دد صد صد دره بزنيد ويک سال از قلمرو حکومت اسلامی بيرون کنيد ، وخانم متأهل گرجرم زنا 

 بامرد متأهل هرگاه مرتکب زناگرديد صد صد دره بزنيد وسنگسارکنيد . 

بنابرين برهردو )دختروپسر( لازم است که در ارتباطات شان حدود شرعی را درنظربگيرند ونيزبر 

بردخترشان اجازه ندهند ونيزبرخواستگار وفاميل آن لازم است که  کهفاميل وخانواده ايشان لازم است 

بخود اجازه ندهد که از مباحات تجاوزنموده باعث ارتکاب جرايم شوند ، که در انجام باعث بدنامی 

 ها وضررهای احتمالی به خود وخانواده شان گردند .

 قانون جزای افغانستان : 

 ا چنين صراحت دارد :زنقانون جزای افغانستان درمورد تعريف 

( زنا عبارت از مقاربت جنسی زن ومرد است که بين آنها رابطه زوجيت موجود 1: فقره ) 242ماده 

 نباشد .

از اين ماده قانون احکام را استخراج کرده ميتوانيم که خلوت مردان با نامزاد شان حرام باشد ونيز گفته 

گردد ونيز اولادی که از اين مقاربت ميوزنا محسوب م ميتوانيم که مقاربت وهم بستری با نامزاد حرا

، زيرا نامزادی از نظری فقهاء وهم قانون مدنی وقانون جزای به وجود ميايد ولد الزنا قلم گردد گردد 

 افغانستان محض وعده به نکاح بوده که به آن عقد گفته نميتوانيم .

 که برخلوت بامخطوبه مرتب ميگردد مطلب سوم : ضررهاي
                                                 

  \ ۴۶۸۳ره شما \۳۴۶ \ص  \۳ \ج\( صحیح المسلم کتاب الحدود باب حد الزنا 1)
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ينجامقصود از ضررها آثار شرعی از قبيل حقوق وواجبات مرتب بر خلوت با مخطوبه نيست بلکه ا در

 مقصود از آن ضررهای که از اثرخلوت با مخطوبه بوجود ميايد ميباشد که آنرا ذيلا بيان ميداريم .

 : زناء در وقوع از ترسيدن – ۸

ده ماخلا رجل يالخلوة بالنساء والذی نفسی بو اکي)اچنانچه رسول الله صلی الله عليه وسلم ميفرمايد : 

يعنی که بترس از خلوت با زنان قسم بذات که زندگی محمد  - (1) نهما (بيطان يبامرأة الا دخل الش

مردی باخانم مگرکه شيطان درميان هردو  صلی الله عليه وسلم دردست اوست ،هرگز خلوت نميکند

 مداخله ميکند .

ميگويد : خلوت بامخطوبه محل گمان فتنه ووقوع در فتنه  (2)الله  ه محرچنانچه علامه ابن تيميه 

بنابرين درخلوت بامخطوبه خوف وجود دارد که در زناء  - (3)وسبب ارتکاب زناء حقيقی ميباشد 

 .واقع گردد 

وقوع در گناه وسواس  شيطان بخاطر ،ونيز علماء ميگويند : که درصورت خلوت خاطب ومخطوبه

  (4)هر واحد را تحريک ميکند، تااينکه درزناء واقع کند . وتميکند ونيز شه

 خطر تهمت حتما پيدا ميگردد : – ۲

علماء ميگويند : خلوت خاطب ومخطوبه برای دختران ضررها وبد گمانی ها را پيش مياورد وگاگاه  

را با ج کار های در اثنای خطبه واقع ميگردد که عاقبت نيک ندارد وگاهی هم  دختران فرصت ازدوا

ديگران از دست ميدهد  چون خلوتش بااين مرد باعث ميشود که اگر اين خواستگاری به شکست رو 

بنابرين خلوت باعث ايجاد  - (5)ننگ ميدانند  را برو شود ، ديگران او را به عيب گرفته ازدواجش 

 .د دشواری ها در حين خطبه ميگردد از اين جهت خلوت را بامخطوبه علماء حرام ميدانن

 فاميل به سهل انگاری در امور ناموس داری :متهم شدن  – ۹

                                                 

  \۳۷۶ \ص \۱\چ \بیروت \( مجمع الزواید ومنبع الفواید تالیف علی بن ابی بکرالهیثمی 1) 
  ( ابو العباس احمد بن عبدالحلیم الحرانی ابن تیمیه  2)
   \۴۹۶ \ص \۷۳\ج\( کتب ورسایل وفتاوای ابن تیمیه 3)
  \ ۳۷۳ \ص \۶\ج\( تحفة الاحوذی 4)
    \۷۴۲ \ص \۴ \ج\م ( نظام الاسرة فی الاسلا5)
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علماء ميگويند : مردان اگرچند که بد کار هم باشد متأثرميشود از زنان که خود را در نفس خود قوی 

احساس ميکند وهم چنان باز کردن مخطوبه دروازه را برروی خواستگارها از جهت رفت وآمد 

تن دخترشان با پسر در خلوت نمودن وسفرکردن، بدون محافظت اشوتعامل خوانواده ايشان درگذ٬

برايشان ،درنفس مردان چنان واقع ميکند که گويا اين خانواده مردم بی باک هستن که بنام شرف 

وعزت چيزی را نميشناسند واينها در امر ازدواج دخترشان او را به هلاکت ميرسانند که درهر صورت 

   (1)د .ردباعث تقليل رغبت مردان ميگ

 آينده تلخ از فريب وجعل در هنگام خواستگاری : – ۴

علماء ميگويند : که خلوت هرگز باعث رسيدن به اهداف تعين شده خطبه نميشود که هرواحد يک 

ديگررا بشناسد ،زيرا در اين حالت هردو خود را برخلاف حقيقت ذات خويش معرفی ميکند که بعد 

ز همه اين حالت خويشتن را به عادت تعريف ميکند که درواقع او ار از ازدواج ظاهر ميگردد ،ونيز د

 (2). آن عادات به دور ميباشد 

بنابرين از جهت بروز اين اضرار،نيز فقهاء کرام خلوت را با مخطوبه حرام قرار داده است،پس با ابتنا 

با مخطوبه های ن براقوال فقهاء گفته ميتوانيم ، که همه خلوت های معمول در اين عصر ، که پسرا

خويش بدون رعايه ضوابط شرعی به تفريح گاه ها ميروند ، به محض اينکه از يک ديگر خواستگاری 

 کرده اند ، حرام ميباشد .

 قوانين افغانستان : 

که در  ٬اما در قوانين افغانستان مبنی بر اضرار نهفته در خلوت با مخطوبه چيزی صراحت نيافته است 

 م بر عليه اشخاص متصف به اين اوصاف اقامه دعوای صورت بگيرد .اکتبانی به آن در مح

 

 

 

                                                 

    \۷۴۲ \ص \۴ \ج\(نظام الاسرة فی الاسلام 1)
  ۴۵۸ \ص\( الخلوت وآثارالمترتبه علیها فی شریعت الاسلامی تالیف علامه نشوی 2 )
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 انواع خلوت  :مبحث سوم

 خلوت صحيحه  مطلب اول:

ها فیکل خلوة اجتمع تعريف خلوت صحيحه : فقهاء خلوت صحيحه را چنين تعريف ميکنند : 

بیت ور یهما کدامن اطلاع الناس عل فیهمنان یأفی مکان  حیحالزوجان بعد عقد زواج ص

 (1). من الاستمتاع یمنعمغلق الباب مع عدم وجود مانع حسی اوطبعی او شرعی 

عقد ازدواج ،درمکان يک جا  بعد از شوهر يعنی خلوت صحيحه عبارت از هر خلوت که درآن زن و

بوده باشد، مانند حويلی ،وياهم خانه که دروازه آن قفل شده  در امن گردد که  از خبر بودن مردم ،

وشرعی نيز وجود نداشته باشد که از لذت بردن واستفاده کردن منع کند  ،طبعی ،وانع حسیومباشد 

 ميباشد . 

بناءً از خلال اين تعريف چنين دانسته ميشود که فقهاء برای صحت خلوت صحيحه ضوابط را 

 نيزگذاشته است ، که تا از خلوت فاسده جلو گيری گردد که ذيلا بيان ميداريم 

 حه : حيضوابط خلوت ص

    (2)کجا شدن مرد باخانم اش :عبارت از خلوت مردان برخانم نکاحی اش ميباشد .ي – ۸

 اجمعين عليهم تعالی الله رضوان راشدين خلفائی زيرا:  باشد پوشيده مکان در شان اجتماع اينکه –  ۲

 لازم وعدت رمه زن برای گرديد قفل ودروازه شد پاين خانه های پرده هرگاه اينکه به کردن فيصله

  (3)ردد .ميگ

واز ديدی فقهاء مکان پوشيده به جای اطلاق ميگردد که از اطلاع مردم در امن بوده باشد) بدون 

اجازه به آنها وصل شدن ممکن نباشد( مانند حويلی وآنچه که مشابه به حويلی بوده باشد از اين لحاظ 

                                                 

حمد ی ادستور العلماء او جامع العلوم فی اصطلاحات الفنون  تالیف قاضی عبدالنب \۴۳۶ \ص \۴\ج\( التعریفات تالیف علامه جرجانی 1)  
تفسیر الکبیر         اومفاتیح الغیب  \۷۹۴ \ص\۴\ج\قواعد الفقه تالیف برکتی  \۶۱ \ص \۷\ج\تحقیق حسن هانی فحص  \بیروت\نکری 

      \۴۷۳ \ص \۶\ج\ \بیروت \
تحقیق د. عبدالله  \ت بیرو\مختصراختلاف العلماء تالیف احمد بن محمد بن سلامه الطحاوی  \ ۷۹۴\ص \۴\ج\قواعد الفقه تالیف برکتی  (2)

 \۷۱۱ \ص \۱\ج\روح المعانی تالیف علامه آلوسی    \۴۱۸ \ص\۷\ج\احکام القرآن تالیف علامه جصاص  \۳۱۸ \ص\۷\ج\نذیر احمد 
 \ص\۷\ج\تحقیق شیخ زکریا عمیران  \بیروت\تفسیر غرائب القرآن (ورغائب الفرقان تالیف نظلم الدین الحسن بن محمد بن حسین القمی 

۳۲۹\   
تحقیق شیخ عادل احمد عبدالموجود  \بیروت \تفسیر بحر المحیط تالیف ابوحیان محمد بن یوسف اندلسی  \۷۸۷ \ص \۷\ج\البدایع الصنایع  (3)

  \۷۱۱ \ص \۷\ج\وشیخ علی  محمد معوض ونیز شریک تحقیق د.زکریاعبدالمجید توقیود 
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بر صحراها که اطراف آن ديوار  اناست که خلوت درمسجد وراه های عامه واقع نمی گردد هم چن

  (1)نشده باشد ،نيز خلوت ثابت نمی گردد .

 کند منع مقاربت از که زوجين از يکی به مريضی مانند ميکند منع مجامعت از که حسی موانع – ۹

 (3)وجود نداشته باشد . 2 وقرن رتق مانند

باشد  ايشان،مرد ميزميانم سوم شخص وجود مانند ميکند منع صحيحه خلوت از که طبعی موانع – ۴

  (4)ويازن وجود نداشته باشد .

موانع شرعی که مجامعت شرعا جواز منع ميکند مثل اينکه يکی ايشان روزه دار باشد وياهم  - ۵

 5احرام را برای حج فرضی پوشيده باشد ، وجود نداشته باشد .

 : قانون مدنی افغانستان

که در مواد قانون چنين آمده  ٬صراحت داشته است يحه صحقانون مدنی افغانستان نيز در مورد خلوت 

 است : 

يا وفات يکی از زوجين گرچه قبل از دخول يا خلوت  ٬خلوت صحيحه  ٬: کل مهر با وطی  ۳۱ماده 

 صحيحه صورت گرفته باشد لازم ميگردد .

وجه ز ٬در صورت تسميه  ٬: هر گاه تفريق قبل از دخول يا خلوت صحيحه واقع گردد  ۸۰۵ماده 

 نصف مهر مسمی ودر غير آن نصف مهر مثل را مستحق ميگردد .

مهر وی ٬: هرگاه تفريق قبل از دخول يا خلوت صحيحه از طرف زوجه صورت گيرد  ۸۰۶ماده 

 کاملا ساقط ميگردد .

در اين جا وقتی که ميبنيم به وضاحت ديده ميشود که قانون مدنی افغانستان از خلوت صحيحه حرف 

 ٬چگونگی ثبوت خلوت صحيحه وتعريف خلوت صحيحه ياد آوری نکرده است ازا ام ٬زده است 

                                                 

بدایع  \۳۳۷ \ص\۳\ج\شرح فتح القدیر  \۴۱۹ \ص\۵\ج\المعرفة بیروت  دارالمبسوط لسرخسی تالیف محمد بن احمد بن ابی سهل نشر  (1)
 .۳۳۶ \ص\۴\ج\فتاوای هندیه  \ ۷۸۳ \ص \۷\ج\الصنایع 

قرن آماسیدگی مهبل واطراف آن که  ۷معنی لغات : رتق به معنی خانم که مهبل او چسپیده باشد که امکان مجامعت را نداشته باشد  (2)  
  \ ۱۴۹ \ص \۷\ج\مصباح المنیر تالیف  \۴۴۱ \ص \۴۳\ج\اشد . لسان العرب ه بامکان جماع را  نداشت

حاشیه ابن  \۱۹۸ \ص\۱\ج\العنایه شرع البدایه تالیف البابرتی  \۷۸۷ \ص \۷\ج\بدایع الصنایع  \۴۱۹ \ص \۵ \ج\میسوط سرخسی ( 3) 
   \۴۳۷ \ص\۳\ج\عابدین 

 \ ۱۹۸ \ص \۱\ج\العنایه شرح بدایه  \۴۳۲ \ص \۱\ج\شرح مختصرخلیل  \ ۴۱۹ \ص \۵\ج\( مبسوط سرخسی 4)
    \۷۸۳ \ص\۷\ج\بدایع الصنایع  \۳۳۶ \ص۴\ج\( هندیه 5)
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چون قراين وشواهد به آن  ٬همان خلوت صحيحه باشد که فقهاء به آن پرداخته است شايد هدف اش 

  گواه ميباشد .

 خلوت فاسده  مطلب دوم:

د وجود مرض که ننتعريف خلوت فاسده : خلوت فاسده عبارت از هرخلوت که درآن موانع حسی ما

مجامعت را منع ميکند مثل رتق وقرن ويا موانع شرعی مثل اينکه چيزی وجود داشته باشد که مجامعت 

شرعا جواز نداشته باشد ويايکی از ايشان روزه دار باشد وياهم احرام را برای حج فرضی پوشيده باشد 

ايشان بوده باشد ويا اينکه ا ،وياهم موانع طبعی مثل وجود شخص سوم ولو که درخواب يانابينا ب

شفاخانه ها ، مساجد  ،امکان خلوت وجود نداشته باشد مثل اينکه در اماکن عامه مثل پوهنتون ها

  (1)وغيره جاهای که رفت وآمد مردم عادتا بيشتر بوده باشد ، موجود باشد ميباشد .

رعی در صحت وشپس هر گاه ضوابط مذکوره درخلوت صحيحه حاصل نشد ، وموانع حسی ،طبعی 

خلوت عارض شد خلوت فاسده شمرده ميشود که موانع متعلق به شوهر وزنان را درمبحث ديگری ان 

 ء الله ببحث خواهيم گرفت .شا

 قانون مدنی افغانستان :

در مورد خلوت فاسده در قانون مدنی افغانستان هيچ واژه به کار نرفته است ، اما از بکار خلوت 

چنين برداشت ميشود که قانون مدنی افغانستان نيز به خلوت فاسده باور  آنصحيحه ومفهوم مخالف 

 مند ميباشد .

 ثبوت خلوت  وم : چگونگیسمطلب 

از خلال تعريف فقهاء درمورد خلوت روشن گرديد که خلوت نمی باشد مگر درمکان که از اطلاع 

آن قفل شده باشد وياهم  ایمردم درامن بوده باشد مانند اينکه درحويلی وياهم خانه که دروازه ه

براينکه هرگاه پرده ها پاين ودروازه  دخلوت درمکان پوشيده باشد ، زيرا خلفائی راشدين فيصله کردن

زيرا واضح است که پرده ها پاين ودروازه ها قفل  - (2)ها قفل باشد برای زن مهروعدت لازم ميباشد 

                                                 

 \ص\۳\ج\بحرالرایق  \۴۳۷و \ ۴۷۷\ص\۳\ج\حاشیه ابن عابدین  \۷۱۱ \ص\۷\ج\تحفة الفقها ء  \۷۶ \ص \۶\ج\مبسوط سرخسی 1)) 
  \۷۸۳ \ص\۷\ج\بدایع الصنایع  \۳۳۶ \ص۴\ج\فتاوای (هندیه \۴۶۶

 ۴۷۳  \ص \۶\ج\تفسیرالکبیر  \۷۹۴ \ص \۴\ج\قواعد الفقه  \۷۸۷ \ص\۷\ج\( بدایع الصنایع ۴)
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کند چنانچه فقهاء به اين تصريح نموده مينمی شود مگر به خاطرمقاربت ،چون حالت دلالت براين 

   (1)است .

شفاخانه  اما خلوت گاهی درخانه ها قفل شده ، دفترها ، مراگزتجارتی که دروازه اش قفل شده باشد ،

، خانه که باآله های الکترونيکی وصل که مريض تنها باداکتربوده باشد ها که دروازه آن قفل باشد

ها که غيرمسدود بوده باشد ،دشت های که دور از انظار مردم  اهوتصويری خلوت شود ،ومثل آن ر

بوده باشد، جاهای تاريک که داخل آنرا ديده نميشود ،موترهای شيشه سياه که ازبيرون داخل آنرا ديده 

، چون اين اماکن صورت ميگرد آنها تنها بوده باشد،نشود ،عمله های دانش آموزان که راننده بايک از 

ر امن ميباشد ، يا به اين ملحوظ که دروازه آن قفل شده است ، مانند دفترها ، شفاخانه د از اطلاع مردم

ها، وخانه ها، وياهم ازجهت دور بودن مسافه از انظار مردم ، مانند صحرا ،وغيره وياهم ازجهت 

ن ايتاريکی مانند شب ،شيشه فلمی موترها وياهم پوشاندن شيشه های موتربا پرده ها وغيره  که همه 

 ها اسباب است که زوجين از اطلاع ديگران در امن ميماند .

ه الله  درخلوت که حرام ميباشد يکی بودن محل زندگی را در ماما پيروان مذهب امام شافعی رح

  (2)ده باشدمسکن ها داده است که يکی از خانه ديگری بگذرد وياهم دروازه يکی داخل ديگری بو

ازاطلاع مردم در امن نبوده باشد ،وامکان ديده شدن آنها موجود ه اما وقتی خلوت درمکان باشد ک

باشد اين خلوت حرام نميباشد ولاکن اين عمل شان از اينکه در نفوس مردم شک ايجاد ميکند حرام 

ميباشد ، چنانچه که يکی از زن ومرد مورد تهمت قرار بگيرد ، اما اگر مورد تهمت نباشد اين خلوت 

شود همانطوری که در صحيحين از رسول الله صلی الله عليه وسلم ثابت است ميبحرام توصيف کرده ن

که خانم از انصار بسوی پيامبراکرم صلی الله عليه وسلم آمد ورسول الله صلی الله عليه وسلم با او خلوت 

دم مريعنی قسم است به پروردگار که شما زنان بهترين  (3)نمود وگفت : والله انکنّ لاحب الناس الیّ ؛ 

رسول الله صلی الله عليه وسلم  بسوی من هستيد . چون دراين جا مورد تهمت هيچ يک از ايشان نبود ،

 با آن خانم در انظار مردم خلوت نمود . 
                                                 

  \ ۴۲ \ص\۷\ج\غذاء الالباب شرح منظومة الآداب تالیف سفارینی  \۵۷۷\ص\۲\ج\شرح صحیح البخاری تالیف ابن بطال   ) 1 (
حاشیه عمیره تالیف  \۴۵۶ \ص\۶\ج\الوسیط تالیف علامه غزالی  \۱۴۹ \ص \۹\ج\روضة الطالبین  \۱۳۲ \ص \۳\ج\مغنی المحتاج  (2)

  \۵۹ \ص \۱\ج\علامه عمیره ( 
 \ ۱۸۳۶شماره   \۷۳۳۶ \ص \۵\ج\( صحیح البخاری کتاب النکاح باب مایجوز ان یخلو بالمرأة عند الناس 3) 
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در تعليق اين حديث مينويسد که منظور از خلوت اينست که مرد بازن  (1)رحمه الله وعلامه ابن حجر

ه باشد ولی بطور خلوت کند که اگر سخنان برای گفتن باشد ودچنان خلوت نکند که از مردم پنهان ب

که خانم از گفتن آن درنزد مردم حياء کند ،)که مبادا مردم سخن شان را بشنوند ( مثل اينکه خلوت 

در راه های عامه باشد وياهم راه های که از مرور مردم غالبا خالی نباشد . وباز ميگويد : که نبايد 

) که باخانم خلوت نمود بگونه که ی الله عنهرد کرد، به عمل حضرت انس رضوابراين حديث اعتراض 

از چشمان همراهان اش پنهان شده بود( بلکه با آن خانم بگونه خلوت نمود، که کسی که باايشان بود 

از شکوه ها وآنچه ميان هردو گفته شده بود ، اطلاع پيدا نکرد وسخن هردو را نشنيد ،واز همين خاطر 

آخرين سخن را که شنيده بود نقل نموده است،و از آنچه که در  ی الله عنهازحضرت انس رضه است ک

 (2)ميان ايشان گذشته بود چيزی نگفته است ،زيرا او سخنان ايشان را نشنيده بود . 

واز اين حديث چنان دانسته ميشود که هر گاه مردی صالح باخانم در راه های عامه در انظار مردم 

مشکل شرعی ندارد ولازم نيست برکسانی ديگری که آنها را ميبيند تامادام که از آنها د خلوت نماي

 اعمال شک آميز صادر نشود بر آنها ايراد کند .

ميگويد : هرگاه کسی ايستادن مردی را باخانم در راه عام ديد که تاحال از  (3)چنانچه علامه ماوردی 

ايد برآنها اعتراض توهين آميز نمود ، واگر ايستادن نبايشان علامه های شک ظاهر نگرديده باشد ، 

ايشان در راه های خالی از رفت وآمد مردم باشد پس خالی بودن مکان شک ايجاد ميکند پس بايد به 

آنها اعتراض نمود ،واما عجله به تهديد نکند چون امکان وجود دارد که باهم محرم بوده باشد ،چون 

از محل شک لازم است واگر اجنبی باشند بايد از الله جل جلاله از ا اگر محارم باشند نگهداری آنه

  (4)خلوت کشينده بسوی گناه ترسانده شود .

وهم چنان ميگويد : که خلوت در مساجد ، راه های عامه ، وهمواری ها يکه در اطراف آن ديوار 

 مردم شدن داخل از هااين که ميشوند بخاطرنمازجمع درمساجد مردم زيرا – 5نباشد ثابت نميگردد .
                                                 

نی که یکی از بزرگترین علمای فقه وحدیث میباشد که از قلا( ابوالفضل شهاب الدین احمد بن علی بن محمد کنانی معروف به ابن حجر عس1) 

  او آثار وتالیفات زیاد به جا مانده است از جمله فتح الباری شرح صحیح البخاری ٬الاصابه وغیره 

 )2 \۳۳۳ \ص \۸\ج\( فتح الباری 2) 
 اهل سنت در بغد می زیستای هجری واز فقه ۱۵۳هجری قمری ومتوفی  ۳۶۱بو الحسن علی بن محمد الماوردی متولد ا (3)
 )4  \۵۹۸ \ص \۴۸ \ج\( سیر الاعلام النبلا تالیف محمد بن احمد بن عثمان بن قایماز مشهور به شمس الدین ذهبی نشر قاهره  4) 
  \ ۷۹۴ \ص \۴\ج\ \بیروت \(الاحکام السلطانیه والولایات الدینیه تالیف علامه ماوردی 5)
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ان مجامعت در مسجد حرام ميباشد چنانچه الله سبحانه وتعالی ميفرمايد : ) چن وهم نميباشند درامن

  (1)( وَلَاتُبَاشِرُوْهُنَّ وَانَْتُمْ عٰکِفوُْنَ فِیْ الْمَسٰجِدِ 

 ترجمه : ومجامعت نکنيد بازنان درحاليکه شما در مساجد معتکف باشيد .  

ميگويند : که راه ها محل رفت وآمد مردم ميباشد که عادتا از وجود مردم خالی  اءوهم چنان فقه

  (2)نميباشد ورفت وآمد مردم انقباض را به وجود آورده از مجامعت منع ميکند .

ودرمورد زمين های هموار که بدون پرده ها بوده باشد ميگويند : که انسانها در مثل اين مکان به 

ديده از مجامعت باز ميماند به اين احتمال که شخص سوم بيايد وياهم کسی گرحالت انقباض رو برو 

  (3)بسوی شان ببيند . 

از اين همه اقوال ودلايل به وضاحت معلوم ميگردد که خلوت صحيحه وقتی ثابت ميگرددکه در مکان 

 امن وازاطلاع مردم محفوظ بوده باشد . 

 قوانين افغانستان :

ابطه به چگونگی ثبوت خلوت صحيحه هيچ مورد را نيافتم که از آن نوعيت ر در قوانين افغانستان در

ثبوت خلوت صحيحه را توضيح دهم ، جز اينکه در چند موارد قانون مدنی افغانستان از خلوت 

 نام برده است صحيحه 

 : خلوت بوسيله آلات الکترونيکی مچهارمطلب 

وخدمات انترنتی ميباشد که کاربرد مهم ت شکی نيست که يکی از نو آوری های جديد عصر معلوما

در امور زندگی مردم دارد ،که وسايل تماس واتصال طريقه های مختلف را به خودگرفته است که 

درگذشته ها وجود نداشت ،مانند مکالمه های صوتی وتصويری مردان با زنان وغيره از طريق رخنامه 

آلات الکترونيکی که وسيله وصل ميان مردم ه های موسوم به فيس بوک ، واتساپ ، انستاگرام وغير

 گرديده است .

                                                 

  ۴۹۲( سوره بقره آیت 1) 
  \۴۱۳\ص\۷\ج\تبیین الحقایق  \ ۳۳۵ \ص\۴\ج\فتاوای هندیه  \ ۷۸۳ \ص\۷\ج\الصنایع یع (بدا2)
 مرجع قبلی  (3)  
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واز جانب ديگر اسلام عزير همواره حرص شديد برپاک کاری وسلامت جامعه ازهمه اسباب فساد 

خصوصا در مورد حفظ آبروی انسانها که اهتمام بيشتر نموده است ، اما هيچ  ووسيله های فتنه دارد ،

 جلوگيری کند وياهم تضمين کند وهيچ مسلکی وجود ندارد که با ادطريقه وجود ندارد که از اين فس

 او معارضه کند مگر اينکه اسلام عزيز به منع خلوت ميان مردان با زنان  وصحبت های بی مورد باآنها،

 دستور داده است .

....( ، چنانچه علماء صحبت مردان را بازنان وياهم ارسال پيام رااز طريق انترنيت )مسنجر ،وايبر،آيمو

جايز ندانسته ،وآنچه از توجيهات شريعت اسلام ظاهر ميگردد ولوکه از همه سخنان مخالف حياء 

: سخن گفتن با دختران جوان  آمده است بريقة محموديهدر خالی باشد جواز ندارد ،همان طورکه 

، دادنت واگربخاطر حاجت مانند شهادبدون حاجت جايز نبوده ،زيرا اين عمل باعث فتنه ميگردد ،

خريد وفروخت، وتبليغ باشد جواز دارد ،حتی جواب عطسه وجواب سلام خانم جوان را بصدای بلند 

داده نشود بلکه در نفس خويش جوابش را گفته شود وبالعکس دختران نيز جواب مردان جوان را به 

 طريق از باهم انوزن مردان های ،وپيام ها مکالمه که ميشود دانسته اين از پس – 1صدای بلند ندهند .

کت شان در مجمع های  گفتگو از طريق انترنيت جواز ندارد چون مشار چنان وهم انترنيتی وسايل

 ارتباط زنان بامردان جايز نيست وخلوت های الکترونيکی گاه گاهی باعث خلوت حقيقی ميگردد .

ن جوان غيرمحارم رابه اين لحاظ است که علماء ميگويند : برای زنان مسلمان جايز نيست که با پس

شان ارتباط جهت دوستی باسخن گفتن وگفتگوبرقرار کند ولوکه از طريق شبکه های انترنيتی باشد 

)واَِذاَسَأَلْتمُُوْهُنَّ مَتَاعًا فَسْئلَُوْهُنَّ مِنْ وَّراَءِ حِجَابٍ ذاَلِکمُْ اَطْهَرُ  :چنانچه الله سبحانه وتعالی ميفرمايد

  (2)نَّ (هِلِقلُُوْبکُِمْ وَقلُُوْبِ

ترجمه : وهرگاه از زنان پيامبر صلی الله عليه وسلم چيزی ميخواستين از آنها از پشت پرده ها بخواهيد 

که اين کار پاکيزه تر برقلب شما وقلب های آنهاميباشد . واين حکم اگرچند که مخصوص زنان 

  3ل همه زنان ميگردد .امپيامبرصلی الله عليه وسلم نازل شده است اما معنی آن عام ميباشد که ش

                                                 

  \۴۸۷ \ص \۵\ج\( بریقة محمودیه تالیف ابو سعید محمد بن محمد خادمی نشر دارالکتب علمیه 1)
  ۵۱( سوره احزاب آیت 2)
  \ ۷۱۷ \ص \۶\ج\ینقیطی ه ش(اضواء البیان فی ایضاح القرآن بالقرآن تالیف علام3) 
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وجه دلالت اين آيت ، برتحريم خلوت مردان وزنان از طريق وسايل الکترونيکی ، اينست که اين 

خلوت اگر چند که خلوت حقيقی نيست که مردان وزنان به هم ديگر برسند ، اما بوسيله آلات 

رانی ها وضايع ت الکترونيکی يک ديگر را ميبنند وبه حد لذت وشهوت ميرسند ، که سبب شهو

 نمودن تخمه انسان ميگردد ، ونيز وسيله وصل وخلوت حقيقی ميگردد .

؛ اِذاَسَأَلْتمُُوْهُنَّ مَتَاعًادر ذيل اين آيت مبارکه ميگويد : قول الله سبحانه وتعالی ؛ وَ(1)وعلامه قرطبی رح 

نباشد به اندازه حاجت  انافاده اين را ميکند که اصل در سخن گفتن ميان مردان وزنان که از محارم ش

است ومعنی متاع اسباب خانه ميباشد که برای همه ميسرنيست واين اشياء عادتا برای فقراء مساعد 

 زنان نمودن صحبت بنابرين – 2نيست که به دروازه همسايه ها ميروند وبه عاريت از ايشان ميخواهند .

:  ميگويد (3)شعراوی علامه چنانچه، باشد نمی جايز باشد که هرطريق از حاجت از بيشتر ومردان

آلات انترنيتی ميان زن ومرد مانند که مردان باهم صحبت ميکنند وياهم که  طريق از نمودن صحبت

زنان باهم صحبت ميکنند ، جز متابعت شيطان چيزی ديگری نيست ،که شيطان در ابتدا به صحبت 

وبعد ارتباط ميدهد وبعد ارتباط قلبی د کردن تشويق ميکند وبعد انتقال بسوی شناخت يک ديگر ميده

  (4)ايجاد ميکند وبعد به مرحله ميرساندکه آينده آنرا نمی توان توصيف نمود .

ميگويد : به يقين گفته نميتوانيم که اين چنين ارتباطات )از طريق وسايل  (5) الله رحمهوعلامه ابن قيم 

ميتوانيم که اين نوع ارتباط محل گمان ه الکترونيکی (کشنده بسوی وقوع در زنا ميباشد اما گفت

  (6)درچيزی ميباشد که باعث نارضايتی الله سبحانه وتعالی ميباشد .

وعلامه ابن حزم ميگويد : که زنان ومردان از حيث فطرت به يکديگر تمايل دارند ،زيرا الله تبارک 

نيکويی از خانواده بزرگ م وتعالی در ترکيب ايشان اين غريزه را جابجاکرده است ،چنانچه برای خان

                                                 

ابو عبدالله محمد بن احمد بن ابی بکر قرطبی معروف بهه قرطبهی یکهی از علمهای بهزرک در رشهته تفسهیر میباشهد کهه از او آثهار زیهاد مثهل  (1) 

 ه  وفات نموده است  ۶۲۴تفسیر قرطبی ٬الجامع لاحکام القرآن وغیره به جاه مانده است ودر سال 

  \۳۴۳ \ص \۳\ج\تفسیرنسفی  \۷۷۲ \ص \۴۱\ج\( تفسیرقرطبی 2)
شیخ محمد شعراوی از علماء بزرگ مصر بوده که جهت وحدت مسلمان ها تلاش زیاد کرده وههواره مخهالف اندیشهه ههای افراطهی ماننهد   ( 3) 

 تکفیری بوده 

  \ ۴۱۸۸ \ص \۴۱\ج\( تفسیر شعراوی   4)
 ی که از فقهاء مذهب حنبلی بوده که معروف به ابن قیم جوزی میباشد مشق( محمد بن ابی بکر بن ایوب بن سعد بن حریز زرعی د5)
جامع العلوم والحکم فی شرح خمسین حدیثا من  \ ۴۲۴ -۴۱۲ \۳\ج\بیروت \اعلام الموقعین عن رب العلمین تحقیق طه عبدالروف سعد  ( 6)

  \۲۱ \ص\۴\ج\ \بیروت \جوامع الکلم تحقیق شعیب الارناووط 
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عرب گفته شد: چی باعث شد که به زنا واقع گرديدی  ؟ خانم در جواب گفت : نزديکی بالشت 

  (1)وکثرت اختلاط ومخالطة باعث وقوع درزنا گرديد .

پس صحبت زنان بامردان از طريق وسايل انترنيتی گاهی از همين قبيل ميباشد چون مکالمه صوتی وپيام 

ردان وزنان گرچند از اشيايی مباحه بوده ،ولی گاهی وسيله بسوی وقوع درريسمان م رسانی ميان

 شيطان ميگردد .

ودر اين نوع از خلوت را بعضی از مفاهيم خلوت حقيقی حرام وجود دارد ، بگونه که هر دو)مرد 

از غير د ند وهر چه که بخواهند مينويسند وياهم ميگويننوزن( در پهلوی کامپيوتر ويا تليفون مينش

اينکه هر واحد يک ديگر را درک کند اگرچند که خلوت حسی وحقيقی نباشد اما از حيث معنی اين 

خلوت شمرده ميشود ،وهرگاه که زنان ومردان از طريق وسايل الکترونيکی خلوت کنند واين خلوت 

 عثمعنوی اثری بردلهای بعض ميگذارد که رفته رفته باعث خلوت حسی گرديده و سرانجام با

 بدبختی  ميگردد .

اما مکالمهِ که بخاطر اثبات مصلحت دنيايی بوده باشد ،مثل اينکه مردی باخانم نيک سرشت صحبت 

 شرعی لهٔ  کند وياهم خانم بامردی از جهت استفسار مصالح خود صحبت کند ودر مورد يک مس

 و باشد بوده قح مطلوب که بگويند سخن بايد اما ندارد وجود مشکل هيچ اين در بخواهد،که فتوی

 لوب ارايه نگردد .نامط های وپيام غيرمناسب وکلمات مقصود از خارج

چنانچه علامه قرضاوی رحمه  از علماء معاصر ميگويد : که انترنيت ووسايل متعلق به آن مانند فيس 

دعوت  بوک ، مسنجر وغيره گاه گاه سبب تحصيل خير ميگردد مثل اينکه تبادل نظردر علوم نافعه ،

ی الله جل جلاله ،وآگاهی از امور مسلمين صورت بگيرد وگاه گاه سبب فساد ميگردد مانند اينکه سوب

    (2)وسيله ارتباط ميان زنان ومردان قرار بگيرد .

                                                 

  \۷۲۵ \ص \۴\ج\تحقیق د. احسان عباس  \بیروت \ی الالفة والالاف ة ف( طوق الحمام1)
 ( 2( showthread.php?t=18600\ib\http://www.haridy.cam  

http://www.haridy.cam/ib/showthread.php?t=18600


 

35 لوت و آثار آن در فقه اسلامی                                                                                         م خاحکا                         

 

 

وهم چنان از شيخ ابن جبرين از علماء سعودی پرسيده شد : که حکم مراسلة )پيام کان ( ميان پسران 

کی که به يقين بدانی خالی از فسق ،عشق،ومهرورزی بوده باشد نيودختران از طريق وسايل الکترو

 چيست ؟ 

چون   ،او در جواب گفت : برهيچ انسانی جايز نيست که باخانم اجنبی مراسله )پيام کان( داشته باشد

اين عمل احتمال فتنه را لازم دارد ،ودر پيامک وارتباط پسران بادختران فتنه وخطر بزرگی نهفته است 

است انسان از آن دوری اختيارکند ،اگرچند که سائل بگويد که اين مکالمه خالی از محبت ب که واج

  (1)وعشق ميباشد . 

بناء خلوت از طريق آلات انترنيتی نيز باعث ايجاد فتنه ووقوع در هلاکت ميگردد ،بايست از آن 

ميان زن ومرد از  مهجلوگيری نمود ، چنانچه شيخ سلمان عوده از علمای معاصر ميگويد : که مکال

طريق وسايل الکترونيکی ،هرگاه ازجهت ضرورت ويا حاجت شرعی بوده باشد جايز است ،اما اگر 

بخاطر شناخت باشد شرعا جايز نيست ونيزهرگاه حاجت وضرورت مجبور بسوی مکالمه نمود 

   (2)،ضروريست که همه ضوابط وقواعد شرعی را مراعات نمايند .

 مردان وزنان بوسيله آلات الکترونيکی ، قرار ذيل است .روابط ميان  همه بعضی از قواعد مک 

 يکی چون نبوده حاجت هيچ تصوير درفرستادن زيرا:  باشد که حالت هر به ها عکس نفرستادن –أ 

 . ث تزين باطل وبرانگيختن شهوت استباع تصوير زيرا است، همين شيطان مداخله های ازراه

بسوی مکالمه پيداگرديد بايد درآن دستور رب  بت شود واگر ضرورتتاب ـ اکتفاء به نوشتن وک  

طْمَعَ الَذِیْ فِی قَلبِْهِ يَفَلَاتَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَ :)ش نکند که الله سبحانه وتعالی ميفرمايد والعالمين را فرام

  (3)مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاٌ مَعْرُوْفاَ (

حبت پاين وپخش نکنيد که اميد ميبرد آنان که دردل های ص ترجمه : پس صدايتان را ای زنان دروقت

 شان مرض است وبگوييد سخن نيکو .

                                                 

   \۸۶ \ص \( فتاوای المرأة المسلمه تالیف علامه ابن باز 1) 
 www.sayadia.cam\vb\showthread.php%3f12 (. التواصل بین الجنسین عبر الانترنیت للشیخ سلمان العوده :..ضوابط ( 

  ۳۷(سوره احزاب آیت 3)

http://www.sayadia.cam/vb/showthread.php%3f1ضوابط
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خلاصه : از همه اقوال علماء وفقهاء کرام ،خلاصه اش چنين دانسته ميشود، که صحبت ومکالمه 

ن چو  ،مردان بازنان از طريق ألات الکترونيکی تا مادام که ضرورت کشنده بسوی او نباشد جايزنيست

بسياری از مکالمه ها که  از طريق وسايل مدرن مانند مبايل ،کمپيوتروانترنيت ،صورت ميگرد خطرآن 

در جامعه اسلامی کمتر از صحبت های حضوری نيست ،زيرا از اين طريق فحشاهای زياد را مرتکب 

رنيت صورت نت،آبرو های زيادی ميرزاند وجنايات زيادی واقع ميگردد که ابتداء آن از طريق تليفون وا

ع که باشد بدون ميگرد،بنابرين خلوت نمودن بازنان اجنبی از طريق وسايل الکترونيکی به هر نو

 .   ضرورت جايز نيست 

 قوانين افغانستان :

در قوانين افغانستان هيچ مورد را نيافتم که در آن از خلوت مردان با زنان بوسيله آلات الکترونيکی 

 تعزيری برآن مرتب گرديده باشد .م حرف زده باشد ، وياهم احکا
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 :  موانع خلوت مبحث چهارم

تعريف موانع : موانع جمع مانعة مؤنث مانع ميباشدکه د ر لغت به معنی ضد اعطاء وبه معنی قطع آمده 

 (1)است 

د ونبود آن وجو ٬تعريف موانع در اصطلاح : عبارت از اوصاف ميباشد که وجود آن باعث زوال حکم 

 حکم را لازم نمی گرداند .

ازخلال تعريف فقهاء در مورد خلوت صحيحه وفاسده به وضاحت دانسته ميشود که صحت خلوت و 

صحيحه درنبود موانع حسی ،شرعی وطبعی تحقق ميابد ،)که قبلا درمورد موانع سه گانه وضاحت 

يم ، مانع حسی ميباشد)که اربه عنوان مانع در اينجا قصد بحث دآن ارايه نموديم ( اما آنچه که از 

فقهاء نيز در بحث های شان به اين نوع از موانع بيشتر پرداخته اند( که او نتيجه عيب های ميباشد که 

مانع مقاربت جنسی ميگردد که بعضی از آن تعلق به مردان دارد وديگری متعلق به زنان وبعضی هم 

 (2)ه آن اشاره کرده است.ب مشترک ميان ميان هردو ميباشد ، چنانچه عده از علماء

 که لازم است در ابتدا مفهوم عيب را واضح سازيم :

  (3)معنی عيب لغتا : عيب لغتا بمعنی سستی بدن آمده است .

  (4)معنی عيب دراصطلاح شرع : عبارت از چيزی است که مانع مقاربت جنسی ميگردد .

گردد وباعث شکست برانگيختن ميوياهم عيب : عبارت ازآنچه که باعث نفرت از مقاربت جنسی 

  (5)آرزوی شهوت ميشود ميباشد .

 از جمله اين موانع وعيوب که تعلق به مردان وزنان دارد قرار ذيل ميباشد : 

 لب اول : موانع متعلق به مردان مط

 موانع که تعلق به مردان ميگرد ذيلا بيان ميگردد .

                                                 

  ۷۸۸مختار الصحاح کلمه مانع صفحه   (1) 
الوسیط \۵۶۲\ص\۲\ج\الشرح الکبیر  \۷۴۷ \ص\۱\ج\حاشیه الجمل  \۴۳۶\ص\۸\ج\یر لکبالحاوی ا \۴۱۴ \ص\۲\ج\المغنی  (2) 
 \۴۵۸\۵\ج\
  \۱۱۹\۳\ج\تاج العروس \۶۳۱ \ص\۴\ج\( لسان العرب 3) 
  \۷۴۷\ص\۱\ج\المدونة الکبری تالیف امام مالک  \۹۱ \ص \۵\ج\( الام 4) 

\ ۹۷ \ص \۴۳\ج\( الموسوعة الفقهیه الکویتیه تالیف وزارت اوقاف کویت   5( 
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 :  جب – ۸

، ومجبوب عبارت از مرد اخته شده است که آلت مردی  طعمفهوم جب)اخته( لغتا : عبارت است از ق

  (1)وخصيه او وصل شده باشد 

احناف ومالکی جب را چنين تعريف نموده است که ميگويند : مجبوب  ءمفهوم جب اصطلاحا : فقها

عبارت از کسی است که آلت مردی وخصيه او يکی شده باشد که گرفته شده از جب بمعنی قطع 

  (2)است .

شافعی وحنبلی ميگويند : که مجبوب عبارت از مردی ميباشد که تمام آلت مردی او قطع شده ء وفقها

  (3)باشد وياهم برای او چيزی از آلت مردی باقی نمانده باشد که مقاربت جنسی ممکن باشد .

   العنه – ۲

ه مردان اشتياق ب مفهوم عنه لغتا : عبارت از مردی است که بازنان مقاربت جنسی نتواند ونيز به زن که

نداشته باشد گفته ميشود ، ووجه تسميه آن به عنين به اين خاطراست که او آلت تناسلی خويش را به هر 

  (4)اما انتشار نميشود وقصد نميکند . دطرف زنان ميگردان

اما عنه در اصطلاح فقهاء احناف ،شافعی ها ، وحنابله ،عبارت از عنين است مفهوم عنه اصطلاحا : 

 ،از عنّ بمعنی پهن وهموار ميباشد عبارت از عاحز بودن از دخول ميباشد ، که عنين مأخوذ ينوعن

  (5)زيراهر گاه که او اراده دخول را کند آلت تناسلی او پهن ميشود .

عنين عبارت از کسی است که قدرت مقاربت جنسی را بخاطر  مه اللهاما درنزد مذهب امام مالک رح

  (6)ش ندارد .ا خورد بودن آلت تناسلی
                                                 

\ ۳۸ \ص \۴ \ج\مختار الصحاح  \۴۴۲ \ص \۷\ج \تاج العروص  \۷۱۸ \ص\۴\ج\( لسان العرب   1( 
التاج  \۱۷۹ \ص \۱\ج\الذخیره   \۳۳ \ص\۱\ج\بحرالرایق  \۱۸۴ \ص\۱\ج\العنایه شرح بدایه  \۵۳ \ص\۸\ج\مبسوط سرخسی (2)

جامع الامهات تالیف ابن حاجب  \۱۸\ص\۳\ج \بیروت\ابو عبدالله العبدری سم والاکلیل  (لختصرالخلیل تالیف محمد بن یوف بن ابی قا
 \۲۴\ص\۴\ج\
 \۲\ج\مغنی  \۴۵۸ \ص \۲\ج\روضة الطالبین  \ ۱۸ \ص \۷\ج\المهذب تالیف علامه شیرازی  \ ۳۲۴ \ص \ \۸\ج\الحاوی الکبیر   3))

  \۴۳۴ \ص \۲\ج\(المبدع   \۴۱۴ \ص
  \۶۳۷ \ص \۷\ج\المعجم الوسیط  \۱۴۱ \ص \۳۵\ج\تاج العروس  \۷۸۴ \ص \۴۳ \ج\( لسان العرب 4) 
 \۷\ج\مجمع الانهر فی شرح ملتقی الابحر  \۴۳۳ \ص \۱\ج\بحرالرایق  \۷۴ \ص\۳\ج\تبین الحقایق  \۹۴ \ص \۶ \ج\عنایه شرح هدایه  (5)

مغنی  \۷۴۱\ص \۱\ج\ی شرح المنهج عل حاشیه الجمل \۳۶۹\ص \۸\ج\الحاوی الکبیر  \۱۸۱ \ص \۳\ج\حاشیه ابن عابدین  \۴۳۲ \ص
شرح زرکشی علی مختصرالخرقی تالیف شمس الدین ابی عبدالله محمد بن عبدالله زرکشی \۵۶۸ \ص \۲\ج\شرح الکبیر  \۴۵۷  \ص\۲\ج\

 \۵\ج\ی لنهمطالب اولی ا \۴۹۶ \ص \۹\ج\الانصاف  \۴۳۷ \ص \۲\ج\المبدع  \۱۴۷ \ص \۷\ج \بیروت \تحقیق عبدالمنعم خلیل ( ابراهیم 
   \ ۴۱۷ \ص
 \۳۸۷ \ص \۳\ج\منح الجلیل  \۳۲ \ص \۹\ج\شرح مختصرالخلیل  \۱۷۸ \ص \۱\ج\الذخیره  \۷۴۳ \ص\۱\ج\( مدونة الکبری 6)
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 : موانع متعلق به زنان مطلب دوم

 موانع که به زنان تعلق ميگرد قرار ذيل ميباشد .

 اول: رتق

مفهوم رتق لغتا : رتق از حيث لغت مصدر اين قول عربهاست که ميگويند : رتقت المرأة رتقاً ای 

چسپيده است . تا وقت  آنالتصق فرجها او التصق ختانها . يعنی مهبل آن خانم چسپيده است يا ختنه 

که اين چسپيده گی درخانم موجود باشد مقاربت بااو امکان پذير نمی باشد . ونيز رتق بمعنی انضمام 

يعنی مهبل زن پيوست ويکجاشده باشد که از شدت پيوست آلت تناسلی مردان امکان دخول را در آن 

  (1)ندارد .

،مالکی ها ، شافعی ها ، وحنبلی ها عبارت است ف مفهوم رتق اصطلاحا : رتق در اصطلاح فقهاء احنا

از اينکه ميگويند : ان المرأة الرتقاء هی بيّنة الرتق لايستطاع جماعها لانسداد ذالک الموضع وهو کون 

 (2)الفرج مسدودا لا مسلک للذکر فيه . 

سی با جنکه خانم رتقاء بکسی اطلاق ميگردد که رتق آن روشن وواضح بوده باشد ،وامکان مقاربت 

او نباشد از جهت اينکه محل مقاربت آن بند بوده که او عبارت از مهبل زن ميباشد وبرای آلت مردان 

 راه دخول در آن نمی باشد . 

 دوم: قرن  

مفهوم قرن لغتا: قرن از حيث لغت بمعنی ورم وپنديدگی ميباشد که بمحل جماع زن به وجود آمده 

  (3)ن چيزی درمهبل جلوگيری مينمايد .شدباعث تنگی مهبل ميگردد که از داخل 

مفهوم قرن در اصطلاح : قرن در اصطلاح  فقهاء احناف ،مالکی ها ، شافعی ها، وحنبلی ها عبارت 

است از اينکه ميگويند : ان المرأة القرناء هی من نبت فی فرجها غدة اولحم اوعظم زايدة فسده وهی 

  (1)علی شکل قرن فيمنع من دخول الذکر فيه . 
                                                 

  \۶۴\ص\۸\ج\تهذیب اللغة  \۳۳۷\ص\۵\ج \تاج العروس  \۳۷۲ \ص\۴\ج\المعجم الوسیط  \۴۴۱ \ص \۴۳\ج\( لسان العرب 1) 
حاشیه ابن عابدین  \۵۴۱ \ص\۴\ج\مجمع الانهرفی  شرح ملتقی الابحر  \۴۶۳ \ص\۳\ج\بحرالرایق  \۸۳ \ص\۶\ج\عنایه شرح هدایه  ( 2) 
 \۴۴\ج\( الکبیر الحاوی \۷۲۹ \ص\۷\ج\شرح الکبیر  \۸۸ \ص\۳\ج\تهذیب المدونة  \۳۱۵ \ص \۴۳ \ج\مدونة الکبری  \۱۳۷ \ص\۳\ج\

 \۴۲۶ \ص\۳\ج\اصنی المطالب فی شرح روض الطالب  \۳۶۶ \ص \۴ج\رخیاکفایة الا \۴۲۲ \ص \۲\ج\روضة الطالبین  \۱۱۴ \ص
   \۵۶۲ \ص\۲\ج\الشرح الکبیر \۴۱۴ \ص \۲\ج\المغنی  \۴۳۶ \ص \۲\ج\(المبدع  \۱۷۳ \ص\۷\ج\الاقناع 

  \۱۴۹ \ص\۷\ج\( مصباح المنیر 3)
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يعنی زن قرناء به خانم گفته ميشودکه در مهبل او غده ،گوشت ،وياهم استخوان زياده پيداشده که 

 مهبل را فاسد ساخته و او بشکل شاخ ميباشد واز داخل شدن آلت تناسلی مردان مانع ميگردد .

شترک ميان م اين بود خلاصه از موانع که بطورخاص تعلق به مردان يا به زنان دارد اما موانع خلوت که

صغيره ياصغر ميباشد که بحث آن را در باب خلوت با  وغميباشد عبارت از نرسيدن به بل زنان ومردان

 .بيان مينمايم 

 نع خلوت ، متعلق به مردان وزنان اقوال فقهاء در مورد موا

 درآنجا که گردد يکجا درجای وزن مرد که است آن از عبارت صحيحه خلوت:   حنفی علماء – ۸

 صحت موانع جمله از ،که باشد نداشته وجود کند منع جنسی مقاربت از که ،شرعی ،طبعی حسی نعما

 . (3)بوده باشد .  2قرناء ،عفلاء ،وشعراء، رتقاء زنان که اينست خلوت

در اين جا وقتی که در تعريف احناف ميبنيم ،ديده ميشود که احناف موانع خلوت را عدم امکان 

ست ،که هر گاه از اين موانع چيزی موجود باشد خلوت بفساد سوق ميابد ا مقاربت جنسی قرار داده

 وآثار برآن مرتب نميگردد .

)هم  ميگويد : که علماء حنفی خلوت صحيحه راوقتی در مقام وطی (4)چنانچه علامه ابن عابدين

وجود م ( قرار داده است که امکان اش ازجانب مرد بوده باشد واين امکان از طرف خانم نيزبستری

   (5)باشد، اما دوست نداشتن مرد مانع از جانب اواست ، مانند عنين . 

يعنی هر گاه امکان وطيئ موجود باشد آن خلوت صحيحه شمرده ميشود اما ناتوانی مرد مانند اينکه 

 مرد عنين بوده باشد مانع خلوت ميگردد .

                                                                                                                                                        

 

الکافی تالیف ابن  \۸۳ \ص\۶\ج\عنایه شرح بدایه  \۷۵ \ص\۳\ج\تبیین الحقایق  \۳۳۱ \ص\۱\ج\شرح فتح القدیر (1)
 \۳۳۸ \ص\۶\ج\نهایة المحتاج  \۷۳۷ \ص\۳\ج\مغنی المحتاج  \۱۹ \ص\۷\ج\المهذب  \۳۹۷ \ص\۳\ج\منح الجلیل  \۷۵۹\ص\۴\ج\عبدالبر

  \۴۱۲ \ص \۵\ج\مطالب اولی النهی  \۶۲۹\ص\۷\ج\شرح منتهی الارادات (
وعفلاء : گوشت زیادی  است  \۱۴۴ \ص \۱\ج\زیاد بوده باشد :لسان العرب  وی شعراء  : عبارت از زن است که در تحت شکم آن م ( 2)

  \۱۵۲ \ص \۴۴\ج\که در (مهبل زن پیدا میگردد که مانع جماع میگردد که مانند شاخ میباشد . لسان العرب  
  \۳۳۵ \ص\۴\ج\( فتاوای هندیه 3) 
ری در دمشق به دنیا آمده است ویکی از علمای معروف احناف هج ۴۴۸۹محمد امین بن عمر بن عبدالعزیز عابدین دمشقی در سال (4)

 هجری دردمشق وفات نموده است ۴۷۵۷میباشد که در سال 
  \۴۷۷ \ص\۳\ج\( حاشیه ابن عابدین 5) 
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ع خلوت صحيحه اعتبار مرض را انوهم چنان علامه ابن نجيم در بحر الرايق ميگويد : احناف درمو

کرده است که هيچ تفاوت ميان مرض مردان وزنان قايل نشده است که مرض مانع حسی ميباشد 

ومطلق مرض مانع خلوت ميگردد ،وازجمله اين موانع رتق ،قرن،عفل ،شعر وغيره ميباشد که درداخل 

 (1)مهبل زنان پيداميگردد وباعث منع همبستری ميگردد .

 قبيل مجبوب وعنين وخصی ...... می باشد .ن که از همي

ميگويد : که احناف خلوت بدون مانع را در ثبوت احکام وآثار مانند  (2)وهم چنان ابن نجيم

همبستری اعتبار داده است )هرگاه خلوت صورت گيرد گويا که وطيئ صورت گرفته باشد پس 

  (3)ن وجود داشته باشد .ز خلوت صحيحه همان است که درآن قدرت همبستری به نهايت توان

بنابرين از نظراحناف در هر خلوت صحيحه که درآن امکان هم بستری موجود باشد وهيچ موانع درآن 

 ديده نشود ولوکه هم بستری نکرده باشد درحکم آن است که هم بستری کرده باشد .

 ،رار داده استق جامعت يا هم بستریم مقام را صحيحه خلوت نيز مالکی فقهاء: مالکی فقهاء – ۲

 زيراميگويند که خلوت محل گمان مجامعت ميباشد .

ميگويد : که هرگاه خصی وياهم  5را اعتبار نداده است ،چنانچه علامه قرافی  (4)واماخلوت مجبوب

  (6)مجبوب انزال شود برخانم او عدت لازم ميباشد زيرا خلوت متحقق گرديده است .

: اگر مجبوت در خلوت وياهم مجامعت انزال نگردد به آن عدت د ميگوي مه اللهوعلامه ابن قدامه رح

 (7)لازم نميگردد .

وهم چنان فقهاء مالکی خلوت مجبوب را در واجب نگرداندن عدت مانند خلوت طفل اعتبار کرده 

ونيز ميگويند که هر گاه خلوت بامجبوب صورت بگيرد ولی مجامعت به خاطر موانع مانند  8است .

                                                 

 \۴۶۷ \ص\۳\ج\(بحرالرایق شرح کنزالدقایق 1) 
 کنز الدقایق رح هجری شا ۸۲۳( زین الدین بن ابراهیم بن محمد معروف به بن نجیم مصری متوفی 2)
 \۴۶۲ \ص\۳\ج\( بحرالرایق 3) 
   \۱۶۹ \ص \۷\ج\( حاشیه دسوقی 4) 
هجری متولد شده ودر  ۶۷۶( قرافی :ابو العباس شهاب الدین احمدبن ادریس بن عبدالرحمن مالکی مصری  مشهور به قرافی است در سنه 5)

 هجری وفات نموده است . ۶۹۱سنه  

  \۱۱۳ \ص \۷ج\هجری چاپ دارالمعرفه  ۴۷۸۴تالیف شیخ احمد بن محمد صاوی مالکی متوفی لک ( بلغة السالک لاقرب المسا6) 
  \۱۶۹ \ص\۷\ج\( شرح الکبیر تالیف سید احمد ابوالبرکات دردیر تحقیق محمد علیش چال دارالکتب علمیه بیروت 7) 
  \۴۳۶ \ص\۱\شرخ مختصرخلیل  \۴۵۳ \ص\۷\ج\( حاشیه عدوی 8) 
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واين در حالت ميباشد که مانع  (1)رت نگيرد ،نصف مهر بر مجبوب لازم ميگردد.صواحرام ومريضی 

  (2)از جانب خانم بوده باشد وهر گاه مانع از جانب شوهر بوده باشد مهر پوره لازم ميگردد .

در اينجا مالکی ها نيز خلوت صحيحه رادرمقام وطيئ قرار ميدهند امادرترتب احکام جهت قايل 

موانع از جانب شوهر باشد تمام مهر وهر گاه مانع از جانب خانم باشد نصف مهر  اهميشوند که هرگ

 را موثر در تحقق حکم گردانده اند . لازم ميگردد وهم چنان درمجبوب انزال

فقهاء شافعی ها : اکثريت فقهاء شافعی نظرکردن مردان خصی را بسوی زنان مانند نظر مردان - ۹

اين آيت مبارکه را به آن حمل ميکنند که الله سبحانه وتعالی ميفرمايد و بسوی محارمش اعتبارداده اند

 راَُوْلِی الاِْرْبَةِ مِنَ الّرِجَالِ ( ينَ غَيٌ)اَوِ التَّابِعِ

 ترجمه : وياهم مردان خصی که نياز وتمايل به زنان ندارد .

پروا واشتهاء مقاربت ه آنها درتفسير غير اولی الاربة ميگويند که مرد خصی را عقلش غافل است ک  

  (3)جنسی را ندارند .

جب ،  اما درمورد اندازه نمودن مهر وثبوت مهر در خلوت شرط ميگذارند که موانع حسی مانند قرن ، 

 تسليم باشد بوده مانع واحرام روزه که وقتی ميگويند ونيز – (4)عنه وغيره قطعا وجود نداشته باشد .

که واجب کننده اکمال ٬  تسليم ومانع است ابلغ منع در هوعن جب که زيرا نميشود تمام شدن

ی با خص مردان خلوت درمورد ها شافعی اما – (5)مهربسبب خلوت به نزد شافعی ها ميگردد نميشود .

زنان ميگويند که خلوت ايشان جواز دارد مشروط براينکه مسلمان بوده باشد واگر کافربوده باشد 

دان خصی را بسوی زنان نيز مقيد نموده به اينکه درمرد خصی هيچ مرخلوت جواز ندارد ونير نظرکردن 

تمايل واشتياق بسوی زنان باقی نمانده باشد ونيز در نظرکردن شان شرط ميباشد که مرد خصی 

   (6)مسلمان بوده ،ونيزميگويند که خلوت وسفرنيز به نظر ملحق ميباشد .

                                                 

  ۳۲۶ \ \ص\۱\ج\( ذخیره 1) 
   \۱۳۶ \ص \۵ \ج\( استذکار تالیف ابن عبدالبر 2)
( کفایة الاخیار فی حل غایة الاختصار تالیف تقی الدین ابوبکر بن محمد حسینی تحقیق علی عبدالحمید بلطجی ومحمد وهبی سلیمان طبع 3) 

  \۱۷۶ \ص\۴\ج\اول چاپ دارالخیر دمشق 
 \۹\ج\بن شرف نووی چاپ مکتبه اسلامی بیروت طبع اول تحقیق شیخ علی محمد عوض   یحی( روضة الطالبین وعمدة المفتین تالیف 4) 

   \۳۸۵ \ص
   \۵۱۳ \ص\۸\ج\( الحاوی الکبیر تالیف علی بن محمد بن حبیب ماوردی چاپ بیروت طبع اول 5)
  \۴۸۳ \ص \۶\ج\ج نهایة المحتا\۴۷۳\ص \۱\ج\( حاشیه جمل تالیف ذکریا بن محمد انصاری چاپ دارالفکر بیروت 6) 
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 اعتبارداده سالم مردان مانند را ومجبوب یخص نظرکردن رح احمد امام مذهب فقهاء:  حنابله – ۴

 زيرا دانند نمی مباح رتقاء زنان با را مردان خلوت لحاظ اين ،از است دانسته حرام آنرا که است

د : که اعضای بدن گرچندکه غيرفعال بوده باشد ،شهوت مردان از قلب شان دور نميشود ونيز ميگوين

  (1)نميماند . مناز استفاده مانند بوسه کردن وغيره در ا

اين بود خلاصه بحث در ارتباط موانع خلوت واحکام آن که باذکر اقوال ونظريات فقهاء خدمت 

 خوانندگان گرامی پيش کش نمودم . 

 قوانين افغانستان :

نکات  ٬ی افغانستان تا حد توان کوشيدم تا پيرامون موانع خلوت صحيحه در مدونه قانون مدنی وجزاي 

رنه با اقوال فقهاء اسلام به بحث بگيرم اما در قوانين افغانستان در خصوص اين قارمرا دريابم ود

تنها در يک ماده قانون مدنی  ٬موضوع مواد را نيافتم که از موانع خلوت بحث صورت گرفته باشد 

 کلمه عنين به کار رفته است که ميگويد : ٬افغانستان 

گرچه زوج ٬دخول را در نکاح صحيح دارد  کمخلوت صحيحه ح ٬در مورد لزوم کل مهر:  ۳۸ماده 

 عنين باشد . 

از اين ماده قانون چنين برداشت ميشود که خلوت نمودن  معيوب مانند عنين  با زنان در قانون مدنی 

ونيز چنين دانسته ميشود که  ٬که سبب اکمال مهر ميگردد  ٬افغانستان موثر در اثبات احکام بوده 

 مدنی افغانستان مباح نبوده است .ن خلوت افراد معيوب در قانو

                                                 

کشاف القناع عن متن الاقناع تالیف منصور بن یونس بن ادریس  \۴۹ \ص\۵\ج\(مطالب اولی النهی تالیف مصطفی سیوطی رحیبانی 1) 
  \۴۳ \ص \۵\ج\بهوتی چاپ دارالفکر بیروت  
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 فصل دوم خلوت با اجنبی 

 

 اين فصل دارای دو مبحث بوده  

 

 مبحث اول مقصود از اجنبی 

 

 مبحث دوم خلوت با اجنبی از جهت عذر ميباشد .
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 فصل دوم

 خلوت با اجنبی

 مبحث اول: مقصود ازاجنبی

 : تعريف اجنبی مطلب اول

 الشی جنَب":  ميگويند که ميباشد خوذأاز اين مقوله عربها م لغتا اجنبی: درلغت بیاجن تعريف – ۸

 آن وجمع باشد ازقرابت دور کسی که وقتی " اجنب" ميگويند ونيز ميشدند دور چيزی از که وقتی"

ونيز کلمه اجنبی   (1).  باشد نگرفته دولتی شناسنامه که ميشود گفته کسی به واجنبی.  ميايد اجانب

  (2).که بيرون از شهر قرار داشته باشدب ورجل جانب برای اشخاص اطلاق ميگردد جنو

باتوجه به اين معانی واستعمالات معلوم ميگردد که مقصود از اجنبی برای يک مرد که اراده ازدواج را 

دارد همان است که باوی قرابت نداشته باشد چون مفهوم لازمی استعمالات مذکوره به وضاحت به آن 

پردازد که اجنبی به کسی اطلاق ميگردد که قرابت نداشته باشد تاصحت ازدواج وخلوت با او تحقق مي

  پيدا کند .

درکتاب خود بنام المفصل درمورد  (3) زيدان دکتورعبدالکريم:  دراصطلاح اجنبی تعريف – ۲

تزوج حالا ي نا للرجل تحل التی ةأة هی المريالاجنب ةرأالم» تعريف اجنبی مياورد که ميگويد : 

يعنی اينکه خانم اجنبی بکسی گفته ميشود که برای مرد  (4) « قتؤاومستقبلا بعد زوال المانع الم

برين زن اجنبی  بنا « قتیؤدور شدن موانع م آينده بعد از يادر او درحال و حلال باشد که ازدواج کند با

د نباشد تانکاح وخلوت تحقق اشبکسی اطلاق ميگردد که ازجمله محارم که نکاح بآنها حرام ميب

وآثار آن مرتب گردد درينجا اين ضرورت پيدا ميگردد که تا پيرامون محارم ومحرمات بحث وتوضيح 

 داده شود تا تفيکک ميان اجنبی ومحرم ثابت گردد .

                                                 

 \۴ج\مختار الصحاح  \۱۹۳ \ص  \۴ \ج \معجم المقایس اللغة  \۴۳۹ \ص \۴ \ج  \معجم الوسیط  \ ۷۲۶ \ص  \ ۴ \ج  \لسان العرب  ( 1)
   \ ۱۲\ص\
  \ ۴۳۹ \ص  \ ۴ \ج \معجم الوسیط  \ ۴۹۲ \ص  \۷ \ج\تاج العروس  \ ۷۲۲ \ص  \ ۴ \ج\( لسان العرب 2) 
هر در ش ۷۳۴۱میلادی در مرکز بغداد بوده که تالیفات زیادی در نظریات فقهی دارد ودر سال  ۴۸۴۲( دکتور عبدالکریم زیدان متولد 3)

 صنعاء وفات نموده است 
  \ ۴۹۷ \ص \۳ \چ \بیروت  \( المفصل فی احکام المرا ة والبیت المسلم 4)
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 تعريف محارم  :مطلب دوم

 : درلغت محارم تعريف – ۸

که عبارت از هر  است راء و حاء بضم  تمَحُرُ از ومشتق ميايد محرمة ومفردآن است جمع محارم

رحم "شخص ويا شی که حرام است ريزاندن آبرو واحترام اوواجب باشد ، چنانچه عرب ها ميگويند 

برای کسی گفته ميشود که ازدواج بااو حرام ميباشد به اين اساس محرم کسی است که  "محرم 

نند پدر، برادر ، فرزند ،کاکا ، که نکاح ماصاحب قرابت باشد که ازدواج کردن با اوحرام بوده باشد 

  (1)شان باشخص حرام ميباشد .

 تعريف محارم درشرع: – ۲

چنين  2" مه اللهرح"نظر شريعت علماء چنين تعريف نموده است که ازجمله علامه نووی  از محارم را

لمصاهرة بسبب ا ريمرضاع او تح حرم الزواج بهن حرمة مؤبدة بنسب اويتعريف ميکند )النساء اللاتی 

: يعنی اينکه محارم درشريعت عبارت از زنان هستن که نکاح کردن با آنها حرام ميباشد به  (3)مباح ( 

حرام بودن دايمی بسبب نسب يا شيرخوارگی وياهم نکاح شان بسبب خسرودامادی بوسيله امر مباح 

 حرام ميباشد .

هی به حرمت هميشگی وگاهی به حرمت گاپس از اين تعريف چنين دانسته ميشود که نکاح بازنان 

موقتی ميباشد وبرای هرکدام اسباب نيز ميباشد که بتوفيق پروردگار هر واحد رامفصلا  بيان ميداريم  

 . 

 قوانين افغانستان :

 به دونوع تقسيم نموده است که ميگويد :را محارم ،قانون مدنی افغانستان نيز در نکاح  

 :ونفاذ آن شرايط آتی لازم است ح : برای صحت عقد نکا 33ماده 

 ( عدم موجوديت حرمت دايمی ويا مؤقت بين ناکح ومنکوحه .2فقره )

                                                 

  \۷۷۷ \ص  \۳ \ج\العین تالیف خلیل بن احمد الفراهیدی  \۵۶ \ص \۴\ج\مختارالصحاح  \۴۷۳ \ص \۴۷ \ج\(  لسان العرب 1)    
هجری مشهور به امام نووی عالم ٬ مجتهد ٬ واز محدثین  ۶۲۶وفی سنه ومتهجری  ۶۳۴( ابوزکریا یحی بن شرف نووی متولد سنه  2) 

 برجسته مذهب امام شافعی میباشد

  \ ۴۴۶ \ص \۵ \ج\( المجموع تالیف امام نووی 3)
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 اول محرمات ابدی :

محرمات  ۸-اند ازاين نوع از محرمات بالنظربسوی اسبابش به چند نوع تقسيم ميگردد که عبارت  

فصل بيان ميداريم م محرمات بشيرخوارگی که هرواحدرا بشکل ۹محرمات بمصاهرت  ۲بقرابت 

.(1) 

 ۹دخترها  ۲مادرها  ۸اين نوع ازمحرمات که هفت فرد ميباشد عبارت از  حرمات بقرابت :م - أ

 .2دخترهای خواهر ميباشند  ۷دختران برادر  ۶خاله ها  ۵عمه ها  ۴خواهرها 

مَتْ عَلَ ودليل برحرمت اينها فرموده الله سبحانه تعالی است که ميفرمايد :  هَاتُکمُْ وَبَنَاتُکمُْ کُ یْ )حُرِّ مْ امَُّ

اتُکُمْ وَخَالَاتُکُمْ وَبَنٰتُ الْاخَِ وَبَنٰتُ الْاخُْتِ الخ (  (3) وَاخََوَاتُکُمْ وَعَمَّ

حرام شده است بالای شما مادرانتان ودختران تان وخواهران تان وعمه هايتان وخاله هايتان ترجمه:

 ودختران برادرانتان ودختران خواهران تان .

اين آيه مبارکه بصراحت حرام بودن نکاح اين هفت کس را دانسته ميشود که نمی توان باآنها ازدواج در

 نمود . 

 افغانستان :قانون مدنی 

 افغانستان نيزدر اين مورد پرداخته است که ميگويد :قانون مدنی 

بطوری ابدی  اد،وفروع پدر ومادر وطبقه اول فروع اجد: ازداوج شخص با اصول وفروع خود ۱۸ماده 

 حرام ميباشد .

 : " خسرودامادی" بمصاهرت محرمات –ب 

محرم ميگردد که  "المصاهرة"قسم دوم ازمحرمات ابدی محرمات است که بوسيله خسرودامادی 

 بسبب نکاح دخترشخص باکسی وياهم بسبب نکاح خواهر کسی باديگری ثابت ميگردد .

                                                 

یف تالبدایع والصنایع  \ ۴۷۴ \ص  \۷\ج\تحفة الفقهاء تالیف سمرقندی  \۷۳۳ \ص \۶ \ج \( المفصل فی احکام المراة والبیت المسلم 1) 
  \ ۷۵۶ \ص\۷\کاسانی   ج

  \ ۹۱ \ص \ ۲ \ج\( المغنی 2) 
  ۷۳( سوره نساء آیت 3)
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هم شوهر خواهرميباشد چون مفهوم لغوی صهر به يايعنی ازجمله اسباب محرمات ابدی شوهر دختر و

شوهر دختر وياهم شوهر خواهر دلالت ميکند وشريعت اسلام نيز بهمان مفهوم لغوی صهر تقرير کرده 

 است واحکام را نيز در قبالش آورده است .

 قانون مدنی اقغانستان :

 قانون مدنی افغانستان نيز با اين نظريه توافق دارد که ميگويد :

: ازدواج شخص با زوجه اصول وزوجه فروع خودش به طور دايم حرام ميباشد ، هم چنان  23ه دام

ج شخص با اصول زوجه اش مطلقا وبا فروع زوجه اش در صورت دخول به طور دايم حرام اازدو

 ميباشد .

 که اين نوع ازمحرمات به افراد ذيل اطلاق ميگردد .  

  (1).  پدر زن – ۴ پسر زن – 2 زن دختر – 3 زن مادر – 1

 يعنی که اين گروه اززنان ازجمله محرمات ابدی بوده ونکاح باآنها حرام ميباشد .

 دليل : 

 :قرآن کريم : الله سبحانه وتعالی ميفرمايد 
مَتْ عَلَ  اتُکُمْ وَخَالَاتُکُمْ وَبَنَاتُ الْاَ  یۤکُم ) حُرِّ هَاتُکُمْ وَبَنَاتُکُمْ وَاخََوَاتُکُمْ وَعَمَّ وَبَنَاتُ اْلاُ خْتِ  خِ امَُّ
هَاتُ نِسَاءِکُمْ وَرَبَاءِبُکُمْ اللَٰاتِی فِی وَامَُهَاتُکُمْ  ضَاعَةِ وَامَُّ تِی ارَْضَعْنَکُمْ وَاخََوَاتُکُمْ مِنَ الرَّ
َ الٰاٰ

تِی دَخَلتٌُمْ بِهِنَّ فَاِنْ لَمْ تَکُوْنُوْا دَخَلٌ  وَحَلَائِلُ کُمْ ی جُنَاحَ عَلَ لَا تُمْ بِهِنَّ فَ حُجُورِکُمْ مِنْ نِسَاءِکُمْ الاَّ
نَّ اللهَ کَانَ غَفوُْرًا اِلٌا مَا قَدْ سَلَفَ اِ  یْن  الاخُْتَ  یْنَ لَابِکُمْ وَانَْ تَجْمَعُوْا بَ مِنْ اصَْ  یْنابَْنَاءِکُمُ الذِٰ 

حِ    (2)مَا (یْ رَّ

ان وخاله هايتان يتترجمه : حرام شده است بالای شما مادرانتان ودختران تان وخواهران تان وعمه ها

ودختران برادرانتان ودختران خواهران تان وآن مادران که شما را شير داده است وخواهران تان که 

رضاعی هستن ومادران زنان تان ودختران که درخانه های شما است از زنان تان که به آنها دخول 

که از پشت شماست  ماکردين واگربه آنها دخول نکردين هيچ گناه نيست برشما وزنان پسران ش

                                                 

الفواکه الدواني \ ۷۳۳  \ص  \ ۸ \چ \بیروت  \الحاوی الکبیر تحقیق شیخ علی محمد معوض  \۷۹۲ \ص  \ ۳ \مبسوط سرخسی ج(1)  
   \ ۴۷۷ \ص \ ۷ \ج\ة الفقهاء تحف \ ۴۲ \ص  \ ۷ \ج \بیروت \تالیف احمد بن  غنیم  بن سالم الفراوی 

   ۷۳( سوره نساء آیت 2) 
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واينکه جمع کنيد ميان دوخواهر مگرآنچه قبل از آمدن نهی گذشته است که شماميان دوخواهرجمع 

 ميکردين بدون شک که خداوند بخشاينده مهربان است .

دراين آيت مبارکه الله سبحانه وتعالی بصراحت بحرمت مادرزنان ودخترزنان ونيزبرحرمت  مادران 

رده است که سبب همه اين تحريم ها نکاح ميباشد چون نکاح شخص باعث ک وزنان پسران تصريح

حرمت مادران ودختران زن برای مرد ميگردد ونيز نکاح پسر باعث حرمت زن پسر برای پدر ونکاح 

پدر باعث حرمت مادران برای پسران ميگردد از اين رو شريعت اسلام نيز نکاح را سبب حرمت اين 

 گروه را ازجمله محرمات ابدی قرار داده که نکاح با آنها حرام ميباشد . ن گروه گردانيده است واي

طايفه ديگری از محرمات که سبب حرمت :  "رضاعت  "ج : محرمات بسبب شيرخوارگی 

خواهران که بااو از يک مادر  _ 3مادران شيرده  -1نکاح آنها شيرخوارگی ميباشد افراد ذيل ميباشد 

 1شير خورده است . 

 دنی افغانستان :م قانون

در آن چنين آمده که قانون مدنی افغانستان نيز از محرمات به سبب شيرخوارگی سخن گفته است ، 

 است :

 حرمت رضاعی به استثنای حالات ذيل مانند حرمت نسبی است : :  24ماده 

 . رضاعی پسر خواهر – 1

 .  رضاعی برادر يا خواهر مادر – 3

 .  اعیرض دختر يا پسر کلان مادر – 2

 .  رضاعی برادر خواهر – 4

از متن اين ماده قانون به وضاحت دانسته ميشود که محرمات بسبب شيرخوارگی به استثنای فقرات 

 فوق محارم ابدی بوده ، نمی توان با ايشان ازدواج نمود .

 دلايل حرمت : 

                                                 

  \ ۴۲ \ص  \ ۷ \ج \فواکه الدوانی  \ ۴۷۱ \ص  \ ۷ \ج \تحفة الفقهاء  \۷۹۹ \ص  \ ۳ \ج \(  مبسوط سرخسی 1)
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مَتْ عَل ميفرمايد وتعالی سبحانه الله:  کريم قرآن -ا   هَاتُکُمْ وَبَنَاتُکُمْ وَاخََوَاتُکُمْ اُ کُمْ یْ :) حُرِّ مَّ

تِی ارَْضَعْنَکُمْ وَاخََوَاتُکُمْ مِ 
اتُکُمْ وَخَالَاتُکُمْ وَبَنَاتُ الاخَِ وَبَنَاتُ الاخُْتِ وَامَُهَاتُکُمْ الاَّٰ نَ وَعَمَّ
هَاتُ نِسَاءِکُمْ وَرَبَاءِبُکُمْ اللَٰاتِی فِی حُجُورِکُمْ مِنْ  ضَاعَةِ وَامَُّ تِی دَخَلتٌُمْ بِهِنَّ فَاِنْ  الرَّ

َ نِسَاءِکُمْ الٰاٰ
نَ یٌ لَابِکُمْ وَانَْ تَجْمَعُوْا بَ نَ مِنْ اصَْ یئِلُ ابَْنَاءِکُمُ الذِٰ کُمْ وَحَلَا یتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَ لَمْ تَکُوْنُوْا دَخَلْ 

حِ نِ اِلٌا مَا قَدْ سَلَفَ اِ یالاخُْتَ    (1)مَا (ینَّ اللهَ کَانَ غَفوُْرًا رَّ

: حرام شده است بالای شما مادرانتان ودختران تان وخواهران تان وعمه هايتان وخاله هايتان ترجمه

ودختران برادرانتان ودختران خواهران تان وآن مادران که شما را شير داده است وخواهران تان که 

ان که به آنها دخول ت رضاعی هستن ومادران زنان تان ودختران که درخانه های شما است از زنان

کردين واگربه آنها دخول نکردين هيچ گناه نيست برشما وزنان پسران شما که از پشت شماست 

واينکه جمع کنيد ميان دوخواهر مگرآنچه قبل از آمدن نهی ،گذشته است که شما ميان دوخواهرجمع 

  (2)ميکردين بدون شک که خداوند بخشاينده مهربان است .

ه الله سبحانه وتعالی بطور صريح نکاح مادران شيردهنده را برای مسلمانان حرام قرار رکدر اين آيت مبا

 داده است وشيرخوارگی يکی از اسباب حرمت نکاح ميباشد .

وسلم قال ان الله  ليه)ان النبی صلی الله عدر صحيح خود مياورد که  الله حمهسنت : امام مسلم ر -ب 

بدون شک الله سبحانه وتعالی حرام ميگرداند بسبب  رضاعت  3( دةولاحرّم من اليحرّم من الرضاعة ماي

  آنچه را که حرام ميگرداند بسبب ولادت .

اين حديث مبارکه بوضوح معلوم ميگردد که يکی اسباب حرمت ابدی شيرخوارگی بوده بنابرين  از

حرام بوده ت مادران که شيرميدهند وخواهران که با او شيرميخورد برای شخص که شيرخورده اس

 وازجمله محرمات او بحساب ميرود .

 :  قتیؤدوم محرمات م

 نموده تعريف چنين زيدان علامه ،ازجمله علماء را قتیؤمحرمات م : قتیؤتعريف محرمات م - ۸ 

 (4)(عين اولحالة خاصة او لسبب م عين لمحرم نکاحهن لوصف اي من هی قتةؤالم المحرمات)  است

                                                 

  ۷۳( سوره نساء آیت  1)  
  ۷۳( سوره نساء آیت 2) 
  \ ۴۳۲ \ ص \ ۷\ج \(  مسلم کتاب الرضاع باب مایحرم من الرضاع 3)
  \۷۲۹ \ص \۶\(  المفصل فی احکام المرا ة اوبیت المسلم 4)
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عبارت از زنان است که حرام ميباشد نکاح شان به خاطر يک صفت معين ی يعنی اينکه محرمات موقت

ويا حالت مخصوص وياهم بسبب معينی .پس ازاين معلوم ميگردد که نکاح بعضی از کسان بطور 

 زايل نيز حرمت حکم قيود ورفع موانع زوال صورت در واما بوده حرام موجود موانع بسبب  قتیؤم

 ميگردد .بر است" الاباحة الاشياء فی الاصل" که خويش اصلی حالت به گرديده

: اين نوع ازمحرمات به انواع ذيل تقسيم ميگردد که هرواحد را مفصلا  مؤقتی محرمات انواع – 2

 بيان ميداريم .

 در دورا هر که شخص يک برای خواهر دو نکاح:  واحد شخص نکاح در دوخواهر کردن جمع –أ 

 : ست که ميفرمايدا وتعالی سبحانه الله فرموده برآن ليلد ميباشد حرام دراورد خود نکاح
مَتْ عَ  اتُکُمْ وَخَالَاتُکُمْ وَبَنَاتُ الاخَِ وَبَنَاتُ الاخُْتِ لیَْ ) حُرِّ هَاتُکُمْ وَبَنَاتُکُمْ وَاخََوَاتُکُمْ وَعَمَّ کُمْ امَُّ
ضَ وَامَُهَاتُکُمْ  تِی ارَْضَعْنَکُمْ وَاخََوَاتُکُمْ مِنَ الرَّ
هَاتُ نِسَاءِکُمْ وَرَبَاءِبُکُمْ اللَٰاتِی فِی اعَ الاَّٰ ةِ وَامَُّ

تِی دَخَلتٌُمْ بِهِنَّ فَاِنْ لَمْ تَکُوْنُوْا دَخَلْ 
َ وَحَلَائِلُ مْ یْكُ تُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَ حُجُورِکُمْ مِنْ نِسَاءِکُمْ الٰاٰ

نَّ اَلله کَانَ غَفوُْرًا اِلٌا مَا قَدْ سَلَفَ اِ  یْن  الاخُْتَ  یْنَ وْا بَ عُ لَابِکُمْ وَاَنْ تَجْمَ مِنْ اَصْ  یْنَ ابَْنَاءِکُمُ الذِٰ 
  (1)(حِیْمَارَّ 

: حرام شده است بالای شما مادرانتان ودختران تان وخواهران تان وعمه هايتان وخاله هايتان ترجمه

اهران تان که خوودختران برادرانتان ودختران خواهران تان وآن مادران که شما را شير داده است و

رضاعی هستن ومادران زنان تان ودختران که درخانه های شما است از زنان تان که به آنها دخول 

کردين واگربه آنها دخول نکردين هيچ گناه نيست برشما وزنان پسران شما که از پشت شماست 

وخواهرجمع د واينکه جمع کنيد ميان دوخواهر مگرآنچه قبل از آمدن نهی گذشته است که شماميان

 ميکردين وياهم يکی ازآنها وفات کرده باشد بدون شک که خداوند بخشاينده مهربان است.

از اين آيت مبارکه بوضاحت دانسته ميشود که نکاح دوخواهر برای يک شخص که هم زمان بوده 

 الا"باشد حرام ميباشد واين را دانسته ميشود که اين حرمت مؤقتی بوده چون در آخر آيت کريمه 

آمده است که دلالت به نفی تحريم ميکند چون آدات استثناء خواص اش همين است که  "ماقدسلف 

منفی قبل خويش را به بعد خود مثبت ومثبت رامنفی ميگرداند چنانچه اين قاعده نزد احناف وبسياری 

                                                 

  ۷۳( سوره نساء آیت 1)  
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ق ميگرد . علازعلماء قبول شده است چون دراين جا قبل از استثناء تحريم بوده وبعد از او تحليل ت

بنابرين جمع کردن دوخواهر در نکاح حرام بوده اما اين حرمت مؤقتی بوده ودر صورت رفع موانع 

 حلال ميگردد .

 : باشد عدت در که زن وبا ديگران زن با نکاح – 3

نکاح با زن که در نکاح ديگرکسی قرار دارد وهم چنان نکاح بازن که در عدت طلاق قرار دارد حرام 

 ميباشد .

  (1)(الٌمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسآَءِيل : الله سبحانه وتعالی در ذيل اينکه محرمات را بيان ميدارد ميگويد : )وَدل

ترجمه : ونيز حرام ميباشد برای شما زنان شوهر دار . زيرا بحکم قاعده معروف که معطوف درحکم 

وبحث شده بود وحکم اش د معطوف عليه ميباشد ،چون قبلا در معطوف عليه محرمات مورد بحث بو

نيز بيان گرديد که حرمت است ودر معطوف نيز همان حکم تثبيت ميگردد که حرمت نکاح با زنان 

 شوهردار ميباشد .

زيرا اگرازدواج بازنان ديگران جايزباشد اهداف موضوعه از جانب شريعت اسلام ،فلسفه وحکمت 

ث اختلاط نسل واختلافات اجتماعی گرديده اعازدواج ازبين ميرود چون ازدواج يک زن با چند مرد ب

سبب تشنج ودرگيری ها ميگردد . زيرا الله سبحانه وتعالی غريزه را در وجود هر مرد از انسان ها حتی 

در حيوانات گذاشته است که نمی گذارد خانم اش در وجود او با ديگران استمتاع جنسی کند . بنا 

 قيد نکاح ديگران بوده باشد حرام ميباشد .ر برين نکاح با زنان شوهر دار که عملا د

ودر ارتباط به حرمت نکاح زنان که در عدت است بايد استدال وبيان دليل کرد . دراين مورد الله 

  (2)لُغَ الکِتَابُ اَجَلَهُ ( يَبْوْا عُقْدَةَ النِّکَاحِ حَتَی سبحانه وتعالی ميفرمايد: ) ولََاتَعْزِمُ

تده رانکنيد تا اينکه بگذراند آنچه که بر او ازعدت طلاق  فرض گردانيده مع: وقصد نکاح زنان ترجمه

 شده است .

                                                 

  ۷۱سوره نساء آیت ( 1)
   532(  سوره بقره آبت 2)
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حالت عدت نکاح زن با شوهر اول اگرطلاق رجعی باشد باتمام معنی وجود دارد چون شوهر  زيرا در

 ميتواند به مجرد رجوع بااو ،شوهر گردد ونيز در صورت که طلاق باين باشد نکاح شوهر اول با او من

جه باقيست چون بعضی از آثار نکاح باقيست مثل سکنی وطعام وغيره چون شوهراول ميتواند و

  (1)باتجديد نکاح خانم را درملکيت خود بياورد 

واين نيز بايد واضح گردد که نهی وارده درقرآن کريم نسبت به اجنبی ها ميباشد اما شوهر که طلاق 

کند . بنابرين گفته ميتوانيم که حرمت نکاح با زن  احداده است ميتواند درحين عدت با او عقد نک

کسی ديگر وهم چنان با خانم  که در عدت طلاق قرار گرفته باشد حرام ميباشد اما اين حرمت 

 طلاق بسبب نکاح ازقيد خانم هرگاه اينکه يعنی ميگردد حلال مانع زوال از بعد که بوده قتیٔ  مو

 . نمايد ازدواج او با دميتوانن ديگران بگذرد طلاق عدت ونيزاز

 :  نکاح بازن که مشرک باشد – 3

فقهاء کرام اتفاق دارند براينکه بازنان مشرک که ايمان به اديان سماوی ، رسولان ، وکتابها الهی  

ندارند به اينکه عبادت غيرالله راميکند مانند آتش پرستان ، بت،پرستان ،گاو پرستان وغيره نکاح کردن 

 جوازندارد . 

 ـ  يلدلا

ترجمه : نکاح نکنيد بازنان  (2) مِنَّ (يُؤْنکِْحُوْا المُشْرِکَاتِ حَتَی )ولََاتَالله سبحانه وتعالی ميفرمايد :  -أ

مشرک تا اينکه ايمان بياورند . از اين آيت مبارکه دانسته ميشود که الله سبحانه وتعالی نکاح کردن 

را نيز دانسته ميشود که اين حرمت مؤقتی بوده  ن ايمسلمانان را بازنان مشرک حرام قرار داده است و

در صورت که آنها ايمان بياورند ومسلمان شوند نکاح کردن باآنها حلال ميگردد چون در آيت کريمه 

ذکر گرديده است که دلالت ميکند بر اينکه هرگاه زنان غير مسلمام ، مسلمان گردند  "حتی يومن  "

  نکاح کردن باآنها حلال ميباشد .

                                                 

  \۷۲\ص\۷\ج\فواکه الدوانی \ ۴۳۳ \ص \۷ \ج\عمدة القاری  \ ۷۶۹ \ص  \ ۷ \ج \والصنایع ( بدایع 1)
  ۷۷( سوره بقره آیت 2)
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) سنوا بهم ويش درمورد مجوسی ها ميفرمايد : خ اصحاب برای وسلم عليه الله صلی الله رسول –ب 

  (1)ناکحی نسائهم ولا آکلی ذبائحهم  (يرسنة اهل الکتاب غ

اهل کتاب ميکنيد مگراينکه با زنان شان نکاح نکنيد وآنچه را که  ترجمه : بامجوس رويه کنيد که با

 د .رياز حيوانات ميکشند نخو

نکاح کردن بازنان مشرکه حرام بوده اما اين حرام  که ميشود دانسته نيز مبارکه حديث اين از اءًبن

 . ميباشد جايز بياورند ايمان که صورت ودر بوده قتیؤم

در اين جا اين ضرورت پيش ميايد که کلمه مشرک را تعريف شود دانسته شود که مشرک بر چی 

 کسی اطلاق ميگردد .

سرخسی (3)،شمس الاأيمه  (2)تعريف مشرک بنا برآنچه که علامه بدرالدين عينی:  رکتعريف مش

 تعالی وغيره ميگويند عبارت است از )المشرکة من لاتؤمن بکتاب الله من الکتب التی انزلها الله

  (4)( قيمعباده الی الصراط المستيةارسلهم الله بهداين ولابرسوله من الرسل الذ

 بکسی گفته ميشود که به کتاب ازکتاب های الهی که نازل نموده وبه رسول ازک يعنی اينکه زن مشر

 که فرستاده برای هدايت بندگانش ايمان نداشته باشد . ل جلالهرسول های خداوند ج

 : است شده طلاق گانه سه بطلاق که بازن نکاح – 4

ت به اين معنی که هرگاه اسشريعت اسلام نهايت جفتيت ميان مرد وزن را بطلاق سه گانه قرار داده 

مردی خانم خويش را به سه طلاق ، طلاق نمايد نميتواند با او دوباره نکاح کند تا آنکه آن زن با شوهر 

ديگری نکاح نکند وهرگاه بامردی ديگری ازدواج کرد واز او طلاق دريافت نمود ميتواند باشوهر اول 

  (5)خويش ازدواج نمايد 

                                                 

 \۸ \ج\نشر دارالکتب علمیه بیروت  ۱۵۹لکبری : تالیف احمد بن حسین بن علی بن موسی خراسانی معروف به بیهقی متوفی ن ا(  سن1)
 \ ۴۸۷\ص
هجری قمری شارح صحیح  ۲۶۷ابو محمد محمود بن احمد بن موسی بن احمد بن حسین بن یوسف بن محمود عینی حنفی متولد ( 2) 

 اشد میبهجری قمری  ۹۵۵البخاری ومتوفی 
شمس الایمه سرخسی محمد بن احمد سرخسی از دانشمندان بلند رتبه سده چهارم هجری قمری بوده واز بزرگترین فقهاء احناف میباشد  ( 3) 

  هجری وفات یافته است .  ۱۸۳ \که درسال 
 \۴۸\ص\۷\ج\نی دوافواکه ال\ ۷۲۳ \ص\۷\ج \بدایع الصنایع  \۷۹۸ \ص\۳\ج \مبسوط \۴۳۳ \ص \۷ \ج \(عمدة القاری 4) 
بدایع الصنایع  \ ۸۵\ص \۶\ج\مبسوط  \ ۷۱۱ \ص \ ۱ \ج\المدونة الکیری تالیف امام مالک  \ ۷۲ \ص \ ۷ \ج \(الفواکه الدوانی  5) 
  ۴۹۲\ص\۳\ج
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درين  (1)هُ (يْرُدُ حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجَاً غَميفرمايد:  )فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلَاتَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْ لیچنانچه الله سبحانه وتعا

آيت مبارکه الله سبحانه وتعالی بعد ازاينکه مراحل طلاق رابيان ميکند که بعد از وقوع دو طلاق اگر 

رای او حلال نيست تااينکه خانم با ب انسانی در طلاق سوم واقع ميگردد ميگويد : که ديگر اين خانم

مردی ديگرازدواج کند وبعد از اينکه با شوهر دوم ازدواج کرد وطلاق دريافت نمود ميتواند باشوهری 

اولی اش ازدواج نمايد . بناءً ازاين آيت مبارکه دانسته ميشود که الله سبحانه وتعالی نکاح کردن باخانم 

وده است برای همان شخص حرام ميباشد واما اين حرمت نمشخص که از جانب اوسه طلاق دريافت 

ده يعنی که اگرزن شوهری ديگرکند که ازجانبش طلاق دريافت نموده وياهم شوهر دومی بو قتیؤم

 بميرد ميتواند باشوهر اولی اش ازدواج نمايد .

 قانون مدنی افغانستان :

ست که از آن انواع محرمات موقتی را ا قانون مدنی افغانستان نيز در مورد محرمات مُوقتی سخن گفته

 دانسته ميشود : 

 : در حالات ذيل حرمت موقت موجود ميگردد :  25ماده 

 به شان بين ازدواج حرمت ، شود کرده فرض مرد آنها يکی گاه هر که زنی دو بين نکاح در جمع – 1

 . ميايد وجود

 . نمايد ازدواج ديگری شخص با که زمانی تا ثلاثه مطلقه – 3

 منکوحه ومعتده غير .  - 2

 زنی که لعان شده باشد تا وقتی که شوهرخود را تکذيب نمايد .  – 4

 . نباشد کتاب اهل که زنی – 5

در اينجا وقتی که ميبنيم قانون مدنی افغانستان همسو با نظريات فقهاء محرمات موقتی را تقسيم نموده 

اشد که شوهرش تکذيب کند زياده شده است اما يباست ، تنها در يک مورد که آنهم مسأله لعان زن م

 در کل گفته ميتوانيم که قانون مدنی افغانستان در اين بحث موافق نظريات فقهاء تدوين يافته است .

 :ه يتنب

                                                 

  ۷۳۳\(  سوره بقره آیـت 1) 
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 :  قتیؤحکم خلوت بامحرمات م - ٔ  ا

 ام تهياف قتیٔ  مو بامحرمات خلوت حکم درمورد علماء واقوال ها کتاب مطالعه ازخلال من که آنچه

اهر زن ، عمه زن ، خاله زن وغيره جايز خو.  مانند قتیٔ  مو بامحرمات نمودن خلوت که برميايد چنين

.چون اين احتمال وجود دارد که موانع  1نبوده ونميتواند کسی بامحرمات موقتی خويش خلوت گزيند 

نيز زايل  متکه سبب حرمت گرديده در حالت خلوت آنها زايل گردد وهرگاه موانع زايل گردد حر

ميگردد که از محارم حساب نميگردد مانند اينکه کسی باخواهر زن خود در جای خلوت کند ودر آن 

 حالت خانم اش وفات کند که آن وقت حرمت خواهر زنش رفع گرديده وميتواند بااو نکاح کند .

ستان در اين مورد انبوده اما قوانين افغحرام از نظر فقهاء   قتیٔ  به اين اساس حکم خلوت با محارم مو

اين همه سکوت ارج گذاری به ديدگاه های فقهاء بوده باشد که اظهار نظر نکرده است ، شايد 

 .موقنين افغانستان به آن جسارت نکرده باشد 

 : دايمی بامحارم خلوت حکم –ب 

ه وداز خلال مطالعه کتاب وآثار فقهاء کرام معلوم ميگردد که خلوت نمودن بامحارم ابدی جايز ب

در کتاب خويش به اين  (3)چنانچه علامه کاسانی  2امامشروط به اينکه از فتنه در امن بوده باشد 

واين کانت المرأة ذات رحم محرم منه فلابأس بالخلوة والافضل ان  "موضوع تصريح کرده ميگويد : 

ندارد  کل. يعنی اينکه اگر در حالت خلوت خانم از جمله محرمات باشد هيچ مش (4) "لا يفعل 

خلوت نمودن بااو ولی بهتر است که خلوت نکنند . بنابرين خلوت نمودن بامحارم ابدی جايز بوده 

 مشروط به اينکه ازفتنه در امن بوده باشد.

  اجنبی مطلب سوم : حکم خلوت با

 ع ذيل تقسيم ميگردد :وفر حکم خلوت باخانم اجنبی به 

 ول: خلوت با زن اجنبی جوان ا
                                                 

 بیروت \۴۸۱ \ص\۶\ج\نهایة المحتاج  تالیف شمس الدین محمد الرملی  \ ۴۴۸\ص \۵ \ج\( بدایع الصنایع  1)
 تحقیق علي عبدالحمید بلطجیومحمد وهبي  \دمشق \کفایت الاخیار في حل غایت الاختصار تالیف تقی الدین ابوبکر بن محمد الحسیني  ( 2)

 \۴۴۴ \ص \۱\ج\مبسوط سرخسي  \۱۵۷ \ص\۴ \ج\فتح الباری  \ ۷۶۸ \ص \۴۸\ج\موسوعة الفقهیة الکویتیه   \ ۳۵۷ص \ ۴\ج\سلیمان 
 \ ۴۷۳ \(  ص  \ ۵ \ج\نایع الصبدایع 

 هجری میباشد که از او تالیفات زیادی به جا مانده است  ۵۹۲( علاء الدین ابو بکر بن مسعود کاساني حنفي متوفي 3)
 ( بدایع الصنایع آدرس قبلي 4) 
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علماء درمورد اينکه مقصود ازجوان چی کسی را اراده شده است گفته اند که : انجو از مقصود -ا

، عادت ماهوارگی مقصود ازجوان همان است که زن به بلوغ رسيده ، به سن يأس و پيری نرسيده 

 1داشته ، شهوتش قطع نشده ، وجذابيتش برای مردان باقی بوده باشد ، ميباشد .

 قانون مدنی افغانستان :

مدنی افغانستان در مغايرت با نظريات فقهاء ، سن تکليف را تعين ميکند که درآن چنين آمده  ونقان

 است :

: اهليت ازدواج وقتی کامل ميگردد، که ذکور سن هجژده واناث سن شانزده را سالگی را  30ماده 

 تکميل کرده باشد .

تکميل نکرده باشد ، عقد  رااين قانون ( 30) ماده مندرج سن دختر هرگاه – 1: فقره  31ماده 

 ازدواج وی تنها توسط پدر صحيح التصرف يا محکمه با صلاحيت صورت گرفته می تواند .

 (  سال به هيچ وجه جواز ندارد .15( عقد نکاح صغيره کمتر از ) 3فقره )

 دهاز اين مواد قانون چنين دانسته ميشود که سن تکليف  برای مردان هجده سالگی وبرای زنان شانز

سالکی بوده باشد ، در حاليکه نظريه فقهاء اسلام کاملا مغاير با اين اصل بوده ، زيرا شريعيت اسلام 

    معيار تکليف را بلاغت شخص تعين نموده است . 

همه فقهاء اتفاق دارند به اينکه خلوت نمودن باخانم اجنبی حکم خلوت بازن اجنبی جوان : -ب 

ا زنان اجنبی جوان وسيله شروفتنه ميباشد بنابر قاعده معروف که هر ب جوان حرام بوده است زيرا خلوت

شی وسيله بسويی فساد گردد نامشروع ميباشد وهم چنان برمسلمانان بندکردن وبرداشتن اسباب 

بناءً خلوت نمودن بازنان اجنبی جوان حرام ميباشد که البته اين تحريم  2ووسايل فساد واجب ميباشد 

ما در حالت ضرورت خلوت نمودن بازنان جوان اجنبی جايز ميباشد مثل اينکه ا در غير ضرورت است

خانمی در سفر ازقافله بازماند وهمراهان برود چنانچه که اين چنين اتفاق در حادثه افک افتاد که ام 

                                                 

 \ف ابن عادل حفص عمربن علي الیاللباب في علوم الکتاب ت \۴۴۳ \ص \۲\ج \لبنان \تفسیر خازن تالیف علاءالدین علي بن محمد  (1 )  
  \ ۴۶۱ \ص \ ۴۸ \ج \بیروت 

الفروع وتصحیح الفروع تالیف ابن مفلح محمد  \ ۵\۷\ج \قاهره  \تبیین الحقایق شرح کنزالدقایق تالیف فخرالدین عثمان بن علي الزیلعی (2)   
 \بیروت \الاوطار من احادیث سید الاخیار شرح منهی الاخبار یل ن \ ۸ \ص\۷\ج\تحقیق ابوالزهراء حازم القاصي  \بیروت \المقدسي ابوعبدالله 

    \۳۳۸ \ص  \۷\ج \بیروت \بحرالرائق تالیف ابن نجیم  \۷۱۳  (\ص \ ۶\ج
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 قريب که ماند تنها معطل بن باصفوان که بود بجامانده قافله از عنها الله رضی صديقه عايشه منينؤالم

نصيب مادرمان ومسلمانان گرديد وبرائت عايشه  جلاله جل الله فضل اما دهد رخ بزرگ واقعه ودب

ومسلمين رفع گرديد . وياهم مثل  لی الله عليه وسلمنازل ،وتشويش رسول االله ص ی الله عنهاصديقه رض

. پس ندلاج به نزد داکتر برود وخلوت کاينکه خانم جوان مريض بدون محرم وياشوهرش بخاطر ع

 بنابر قاعده معروف فقهی که ضرورت اشيايی ممنوعه رامباح ميگرداند .

 دلايل :  -ج  

حْفَظُوْا یَ مِنْ ابَْصَارِهِمْ وَ  نیِْن یَغُضُ قلُْ للِْمُؤْمِ :) ميفرمايد وتعالی سبحانه الله که – کريم قرآن – ۸

  (1)( صْنَعُوْنَ یَ  بِمَاَ بِیْرٌ کٰي لهَُمْ اِنَّ اللهَ خَ فرُُوجَهُمْ ذَالکَِ ازَْ 

ترجمه : بگو برای مردان مسلمان که چشمانشان را پاين اندازند وفرج های شان را نگهدارند که اين 

 برای شان پاکيزه تر است ، بدون شک الله خبر دار است بهر کاری که شما انجام ميدهيد . 

  (2)نَ زِنَتَهُنَّ الَِّامَاظَهَرَ مِنهَْا ( يْبْدِيُنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلَاظْحْفَيَضْنَ مِنْ اَبْصاَرِهِنَّ وَغْضُيَ) وَقُلْ لِلٌمُؤْمِنَاتِ 

ترجمه : وبگو برای زنان مسلمانان که چشم های شان را از نامحرمان پاين اندازند وشرمگاهای شان را 

 حفظ کند وجاهای زينت را برهنه نکنند مگر آنجاهای که برای ضرورت ظاهر کرده ميشود .

درين دوآيت قرآن کريم وقتی ميبنيم که الله تبارک وتعالی برمردان وزنان مسلمان اجازه  ت :لوجه دلا

نداده است که حتی بسويی نامحرمان نظرکنند چون نظرکردن بسويی نامحرمان امکان وقوع زنا را 

 دردارد وحرام است پس از باب اولی حرام ميباشد که مردان با زنان اجنبی جوان خلوت کند زيرا 

 .صورت خلوت نمودن ،احتمال وقوع درزنا وفتنه بيشتر ديده ميشود 

 نيز وسلم عليه الله صلی پيامبراکرم سنت از جوان اجنبی بازنان مردان خلوت بودن حرام : سنت – ۲

 . ميباشد ثابت

                                                 

  ۳۴( سوره نور آیت 1) 
  ۳۴(  سوره نور آیت 2)
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 یضر)عن ابن عباس  :مياورد رضی الله عنهما عبدالله بن عباس بنقل از اللهحمه چنانچه امام بخاری ر

لا ومع ذی محرم فقام رجل فقال: ة ارأخلون رجل باملايوسلم قال  عليهعن النبی صلی الله  الله عنهما

  (1)(  تکأامر مع فحج ارجع: قال وکذا کذا غزوة فی واکتتبت حاجة خرجت تیأرسول الله امريا

عليه وسلم روايت  روايت است که از پيامبراکرم صلی الله الله عنهما ضیترجمه : از عبدالله بن عباس ر

ميکند رسول اکرم صلی الله عليه وسلم فرمود : هرگز خلوت نکند مردی باخانم مگراينکه همرای او 

محرم او بوده باشد پس مردی برخاست وگفت ای رسول خدا! خانمم برای حج خارج شده است ومن 

: برگرد وحج کن همرايی ت وظيفه کتابت را کردم در فلان وفلان غزوه پيامبر صلی الله عليه وسلم گف

 خانمت .

خلون لاي) وهم چنان علامه ابن حبان در صحيح خود مياورد که رسول الله صلی الله عليه وسلم فرمود :

  (2)(  محرم ذو ومعها ولاتسافرالا ةأمرإرجل ب

 .مگر اينکه همرای او محرم اوباشد سفر نکند خانم نيز ترجمه : هرگزخلوت نکند مردی با خانم و

 رضی الله عنهما م چنين امام بيهقی در سنن خود درين رابطه مياورد که ميگويد : ) عن ابن عباسوه 

 محرم ذو ومعها الا ةأامر ولاتسافر ةأمرخلون رجل بالايل : يقووسلم  ليهقال سمعت النبی صلی الله ع

)(3)    

ام از رسول الله صلی الله عليه ه روايت است که گفت : شنيد ی الله عنهماترجمه : ازعبدالله بن عباس رض

وسلم که ميگفت : هرگزخلوت نکند مردی بازنی ونيز مسافرت نکند خانم مگر اينکه همرای محرم 

اش باشد .  بناءً از اين احاديث بوضاحت دانسته ميشود که رسول اکرم صلی الله عليه وسلم خلوت 

ز نيست که با زنان اجنبی بدون محرم اينمودن را بازنان اجنبی حرام قرار داده است وبرهيچ کس ج

 "خلوت کند به اين لحاظ علامه ابن حجر عسقلانی با تعليق بر اين حديث درکتابش ميگويد 

که داخل شدن نيز برزنان اجنبی بدون وجود محرم  4  " ا الا ومعها ذو محرم وهو اجماعيهخل عليدولا

                                                 

 \ ۱۸۳۵شماره  \ ۷۳۳۵ \ص  \۵ \ج \( بخاری  کتاب نکاح 1)
  \۷۲۳۴ \شماره  \ ۱۱۴ \ص  \۶ \ج \( صحیح ابن حبان 2) 
 \ ۵۴۸۲ \شماره  \ ۴۳۸ \ص  \ ۳ \ج\(  سنن بیهقی الکبری 3)
  \ ۲۲\ص\۷\ج\( فتح الباری 4)
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حاديث حرمت سفرزنان را به وضاحت دانسته ا اش حرام ميباشد که اين اجماع امت است . ونيز ازاين

 ميشود .

 : اثر -  3

هم چنان حرمت خلوت مردان با زنان اجنبی از آثار واقوال تابعين کرام نيز دانسته ميشود، تاريخ بغداد 

 زيزمون بن مهران قال : اوصانی عمربن عبدالعمي ) عنبه نقل از ميمون بن مهران مياورد که ميگويد : 

انک تأمره أيت مون ! لاتخلو بأمرأة ،لا تحل لک وان اقرأتها القرآن ولاتتبع السلطان وان رمييافقال : 

  (1)( ليکالله ع يسخط ءلقی فی نفسک شیفيبمعروف اوتنهاه عن منکر ولاتجالس ذاهوی 

ترجمه : ازميمون ابن مهران روايت است که گفت : وصيت کرد مرا عمرابن عبد العزيز وگفت : ای 

هرگز باخانم خلوت مکن که حلال نيست برايت اگرچند که او را قرآن تعليم کنی ونيز در پی ! ميمون 

اميران مرو اگرچندکه فکر کنی که او را امربعروف ونهی از منکر ميکنی ونيزبا هوس پرستان هم نشينی 

 عذابت ميکند . ل جلالهمکن که در ذهنت چيزی را مياندازد که الله ج

ش تازان اسلام نيز دانسته ميشود که خلوت نمودن بازنان اجنبی حرام بوده وسيله پيبنا برين از اثار 

 ايست بسوی فتنه وموجب عذاب الهی ميگردد .

 اجماع امت : – 

 ريم انعقد الاجماع عل تح "در مورد خلوت مردان بازنان اجنبی ميگويد که  (2)علامه ابن منذر 

يعنی اينکه همه علماء براين اتفاق دارند که  3"ة او حاجة ورضر غيرالشابة ب بيةالخلوة بالمرأة الاجن

 خلوت نمودن بازنان اجنبی جوان در غير ضرورت وحاجت حرام ميباشد .

 : عقل – 2

فقهاء در ارتباط به حرمت خلوت زنان جوان اجنبی ديدگاه را مبتنی بعقل نيز بيان نموده وآنرا وسيله 

نچه علامه ابن تيميه وعده زيادی ازعلماء دراين مورد ديدگاه ناگناه وذريعه فساد عنوان نموده است چ

صريحی داشته که موضوع را به شکل درست توضيح ميدهند ودلايل را مبتنی برعقل برحرمت خلوت 
                                                 

  \ ۲۴۵۳شماره  \ ۴۲۳ \ص  \ ۴۳ \ج \بیروت  \ف احمد بن علی ابوبکر الخطیب البغداد ی(  تاریخ بغداد تال1)
یکی از دانشمندان مذهب امام شافعی بوده واز او اثرهای زیادی به جامانده که حافظ ابو بکر بن ابراهیم بن منذر بن جارود نیشاپوری  (2) 

 هجری وفات نموده است . ۳۴۹هجری تولد ودر سال  ۷۱۴است که در سال 
 (  الاجماع تالیف ابن منذر 3) 
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ة الشابة تحرم لانها مظنة يان الخلوة بالمرأة الاجنب "بازنان جوان اجنبی ابراز مينمايند که ميگويند : 

قی والاصل ان ية وارتکاب الزنا الحقياء والوسوسة والوقوع فی المعصيوة ورفع الحشهج الييالفتنة وته

   (1) "جوز يکل ماکان سببا للفتنة لا

برانگيختن شهوت ،ازبين بردن که خلوت با زنان اجنبی جوان حرام ميباشد زيرا محل گمان فتنه ، 

ده مقبول در مسايل فقهی اينست اع، وسواس ، وقوع در گناه ، وارتکاب زناواقعی ،ميگردد وقحياء

 که هرچيزی که سبب فتنه گردد جايز نيست . بنابرين خلوت نمودن را علماء عقلا نيز حرام ميدانند .

همه علماء اتفاق دارند به اين که خلوت نمودن با زنان اجنبی جوان ونيزمسافرت ايشان بدون  :خلاصه 

در گناه واقع گردد وسواس ميکند چنانچه جابر ابن ن محارم حرام بوده زيرا شيطان برای اينکه انسا

بة فقال: ان رسول يفی الناس بالجا رضی الله عنه )خطب عمربن الخطاب :ميگويد رضی الله عنه سمرة

  (2)طان (  يخلون رجل بأمرأة فان ثالثها الشيه وسلم قام فی مقامی فقال : لايالله صلی الله عل

در جابيه برای مردم خطبه ايراد کرد وگفت : رسول الله صلی  نهع ی اللهابن خطاب رض عمريعنی که 

الله عليه وسلم در جای من دراينجا بلند شد وگفت : که خلوت نکند مردی باخانمی زيرا سومی اش 

 شيطان ميباشد .

در ذيل اين ميگويند که منظورش اينست که شيطان در حالت خلوت با آنها  لماءعچنانچه عده از 

  (3)ت شان را برميانگيزد تا اينکه در زنا واقع کند هوميباشد وش

 والله اعلم .

 دوم: خلوت با دختر صغير 

  :تعريف صغير

                                                 

فیض   \ ۴۹۶ \ص  \ ۷۳ \ج  \دی تحقیق عبدارحمن بن محمد بن قاسم العاصمی النج–کتب ورسایل وفتاوی الشیخ الاسلام ابن تیمیه  ( 1) 
 \بیروت \تحفة الاحوذی شرح ترمذی تالیف محمد عبدالرحمن بن عبدالرحیم ابوالعلی المبارکفوری   \ ۲۹ \ص\۳ \ج\المناوی  :القدیر تالیف

   \ ۷۹۷\ص\ ۱ \ج
حوضی است درمدینه منوره که برای ام جایبه ن – ۸۱۶شماره  \باب لایخلون الرجل بامراة \۸۳\ص\۷ \ج \مسند شهاب تالیف القضاعی ( 2) 

 آماده شده است.  شتران
  \ ۲۹ \ص \ ۳ \ج \فیض القدیر  \ ۳۷۳ \ص \ ۶ \چ\( تحفة الاحواذی 3)
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 وعربها است آمده کبر ضد بمعنی وصغر است شده اشتقاق صِغْر از لغت صغيردر:  لغتا -ا   

وهم چنين  باشد دهنش ودراز نرسيده آن گياه که زمين به " مصغرة ارض " ميگويند شان دراستعمالات

ـ که معنی  1بکسی ميگويند که او خوردترين فرزند پدرومادر خود باشد  "فلان صغرة ولد ابويه "

 لازمی آن همان است که بفارسی به آن کوچک ميگويند .

 به که» مشتهات صغيره دختر اينکه به دخترصغيره اصطلاحی تعريف درمورد فقهاء:  اصطلاحا  –ب 

ن گذاشت فرق اين که شدن قايل  فرق باشد « نداند جنسی لذت به» مشتهات يروغ « بداند جنسی لذت

برميگردد به تعين حد شهوت که ضرورت ايجاب ميکند تا ديدگاه فقهاء را درمورد تعين عمردختر 

صغيره مشتهات وغير مشتهاد بيان نمايم، تا به ابتناء برآن دختر صغيره تعريف شده احکام نيز واضيح 

 گردد .

: از نظرفقهاء مشتهات به خانم گفته ميشود که علاقه مندی مردان به اوپيداشده تعريف مشتهات -ج 

  (2)باشد که اوهم در عمری نه سالگی ياهم بيشتر از او امکان پذير است . 

ويا به عبارت ديگرکه دخترصغيره مشتهات همان است که امکان نفع بردن جنسی ممکن باشد واو در 

  (3)ان پذير است .مکعمر نه سالگی ا

تعريف غيرمشتهات : اما درمورد دختر صغيره غيرمشتهات فقهاء ميگويند که دختر صغيره غيرمشتهات 

همان است که به سن حيض نرسيده باشد ولی قول مختار همان است که به سن نه سالگی نرسيده 

 ( 4)باشد .

ده گی وماهوارگی را تجربه نکرده اعيعنی اينکه دختر صغير غير مشتهات همان است که هنوز عادت ق

 باشد وبه سن نه سالگی نرسيده باشد .

 قانون مدنی افغانستان :

                                                 

  \۶۳\ص\ ۹ \ج\تهذیب اللغة   \ ۴۵۷ \ص  \۴ \ج\مختارالصحاح  - \ ۱۵۹ \ص  \ ۱\ج \(  لسان العرب 1) 
  \ ۱۹۹ \ص \۴ \ج\لمجیدی ن ا(  قواعد الفقهیه تالیف محمد عمیم الاحسا2)  
کشاف القناع عن متن الاقناع تالیف  \ ۱۲۳ \ص  \۵ \ج\ف مصطفی السیوطی الرحیبانی یمطالب اولی النهی فی شرح غایة المنتهی تال ( 3) 

   \ ۴۹۶ \ص \۵\ج\منصور بن  ( یونس البهوتی 
    \ ۵۳۲ \ص  \۳\ج\حاشیه ابن عابدین  \ ۴۱۴ \ص \۱ \ج\(  بحرالرایق 4) 
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صغير ومشتهات چيزی تصريح نکرده است ، تنها در چند مورد تعريف قانون مدنی افغانستان درمورد 

 احکام را در خصوص صغير ومراهق ذکر نموده است ، چنانچه در آن آمده است : 

هرگاه مراهقه وآيسه عدت شان را به حساب ماه آغاز کرده وقبل از تکميل سه ماه حايض  : 302ماده 

 شوند ، عدت شان سه حيض کامل می باشد .

( سالگی رسيده باشد ولی ميتواند به اجازه محکمه با صلاحيت 12: هرگاه صغير به سن ) 333ماده 

 بدسترس وی بگذارد .تجارت مبلغی را برای 

ان از مراهقه وصغير همان اصطلاح باشد که فقهاء به آن پرداخته است، وعدم تصريح ش شايد منظوری 

 فقهاء بوده باشد . ءشان به تعريف مشتهات وصغير احترام به آرا

 اما قانون جزای افغانستان درمورد تعين سن طفل چنين نگاشته است :

 ه باشد .رد: طفل به شخصی اطلاق ميگردد که هجده سال را تکميل نک 95ماده 

اين ماده قانون جزای افغانستان در مخالفت صريح با اقوال فقهاء قرار گرفته است ، چون فقهاء اسلام 

سن مشتهات را نه سالگی وغير مشتهات کمتر از نه سال تعين نموده اند ، ونيز قانون جزای افغانستان 

 در زمينه ميگويد : 

ايی نداشته ودعوای جزايی عليه وی د ، مسؤليت جزاشسال را تکميل نکرده ب 13: طفلی که  92ماده 

 اقامه نمی شود .

در اين جا وقتی که ميبنيم کود جزايی افغانستان در مخالفت با اقوال فقهاء قانون گذاشته است که لازم 

 به بازنگری را دارد .

  اقوال فقهاء درمورد تعين حد شهوت : -د 

 هفت ايشان از عده که نظردارند اختلاف شهوت حد ينتع درمورد احناف فقهاء:  حنفی علماء – ۸

 را وعده ايشان نه سالگی را حد شهوت تعين نموده است اما قول صحيح ومختار درنزد احناف  سالگی
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حد شهوت همان است که دخترباعتبار اندام کلان ،رغبت مردان را به خود جلب کند وقابليت نفع 

 (1)بردن عمل جنسی را داشته باشد .

:حد شهوت  ميگويند که اند کرده مقيد دختران برای را شهوت حد مالکی فقهاء:  مالکی لماءع – ۲

همان است که در دختران قاعده گی رونما گردد واين قاعدگی در دختران نه ساله امکان دارد اما در 

بدرستی  يمدرين جا وقتی بدقت به نظريه فقهايی مالکی ميبن - 2دختران کم تر ازنه سال امکان ندارد 

ميابيم که ميان مالکی ها وحنفی ها تقارب ديدگاه وجود داشته چون هردو به يک نظر متفق اند که 

حد شهوت همان است که دختر به سن نه سالگی رسيده باشد وامکان استمتاع به آن موجود باشد 

يان احناف م چون هر گاه به تجربه قاعدگی دست يابد امکان استمتاع از آن نيز موجود ميگردد پس

 ومالکی ها اتحاد نظرموجود ميباشد .

: طبايع سالم را کرده اند وميگويندفقهايی شوافع در باب تعين حد شهوت اعتبار علماء شافعی: – ۹

از اين قول شافعی ها نيز دانسته ميشود  3که حد اشتهاء در نزد اهل طبع سليم سن نه سالگی ميباشد .

حنفی ها ومالکی ها اتفاق نظردارند و همه اتفاق دارند که حد  بانيز  مه اللهکه اصحاب شافعی رح

 شهوت در دختران همان است که مقاربت جنسی با آنها امکان داشته باشد .

فقهايی مذهب حنبلی در رابطه به تعين حد شهوت بااندک مغايرت با فقهايی ثلاثه علماء حنبلی:  – ۴

در دختران صغيره همان وقت است که بردختر  وتديدگاهی را ارايه ميکند که ميگويند : حدشه

واجب است نفس خود را بشوهرش تسليم کند وهمچنان امکان مقاربت جنسی بادختر بوده باشد مثل 

. در تعريف حنبلی ها دومورد قابل بحث است يکی اينکه خانم قابليت تسليم  4دختران نه ساله . 

شد داشته باشد دراين جا غرض شان از اين بانمودن نفس را برای شوهر که اگرصاحب شوهربوده 

بحث همان مقاربت جنسی است يعنی اينکه خانم توان مقاربت جنسی را داشته باشد وياهم همان 
                                                 

 \ج\شرح فتح القدیر  \۴۷۹\ص\۳\ج\بحرالرایق  \ ۴۳۲\ص \۷\ج\تبیین الحقایق شرح کنزالدقایق  ۲۲\ص  \۷ \ج\( العنایة شرح هدایه  1) 
  \ ۱۹۷\ص\۴\مجمع الانهر شرح ملتقی الابحر تاف عبدالرحمن بن محمد بن سلیمان  \۷۷۷ص \۳
شرح الکبیر  \ ۱۳۵ \ص \۵ \ج\الاستذکار تالیف ابن البر  \۱۲۶ \ص  \۷ \ج\ وقی( حاشیه دسوقی علی شرح الکبیر تالیف محمد عرفه دس2)

  \ ۷۸۵ \ص\۱ \ج\منح الجلیل تالیف علامه علیش  \ ۱۶۹\ص\۷\ج\تالیف سیدی ابوالبرکات الدیر 
 \د محمد شطا الدمیاطی سی حاشیه اعانة الطالبین علی حل الفاظ فتح المعین تالیف ابی بکر ابن \ ۴۹۸ \ص \۶ \ج\( نهایة المحتاج   3) 

  \ ۷۶۷ \ص \۳ \ج \بیروت 
شرح منتهی الارادات المسمی بدقایق اولی النهی شرح المنتهی تالیف منصور بن یونس بن  \ ۶۴ \ص \۲ \ج\المبدع تالیف ابن مفلح  (4)

منارالسبیل  \ ۷۵۵ \ص  \۵ \ج \ مطالب اولی النهی \ ۴۹۶ \ص \۵ \ج\کشاف القناع تالیف بهوتی  \ ۱۳ \ص  \۳ \ج \بیروت   \ادرس 
   \ ۴۷۲ \ص \ ۹ \ج \شرح الکبیر تالیف ابن قدامه  \ ۴۸۱ \ص \۷ \ج\تحقیق عصام قلعجی  \ریاض \تالیف ابراهیم بن محمد سالم  
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توانای فکری را داشته باشد که بداند فلان کس شوهرش شده است که بااو انس گرفته عاطفه نشان 

باشد که امکان نفع بری جنسی از آن ممکن  دهدهد . دوم اينکه دخترصغيره قوت فزيکی اش بقدر رسي

باشد . باتوجه بمحتوای قول حنبلی ها گفته ميتوانيم که حنبلی ها نيز درمورد تعين حد شهوت برای 

دختر صغيره باجمهورائيمه موافق اند چون اگرمراد از تسليم نمودن نفس همان توان مقاربت جنسی 

 ان حنبلی ها وجمهور ديده نميشود . ميوتوان فزيکی را بگيريم هيچ اختلاف نظری 

اگربخواهيم مقارنه ميان اقوال فقهاء چهارگانه نمايم درميابيم که باتوجه به مقبوليت اقوال همه تنبه : 

فقهاء، حنفی ها نظريه جالب را ارايه نموده است زيرا حنفی ها به جوانب آن تماس گرفته است چون 

انب ديگرش به جنس مخالفش تعلق ميگرد زيرا که  قدرت ج حدشهوت تنها متعلق بزنان نبوده بلکه

استمتاع به رغبت مردان برميگردد برای اينکه قدرت استمتاع از برانگيختن شهوت مردان دانسته 

ميشود که احناف به آن اشاره کرده است . بنابرين من چنين دريافتم که احناف به موردمهم اشاره 

 کند که باعث برانگيختن شهوت مردان گردد. ميکرده است که حد شهوت وقتی تبارز 

اما متأسفانه در قوانين افغانستان در مورد تعين حد شهوت هيچ مذاکره را نيافتم که آنرا با نظريات 

 فقهاء به مقايسه بگريم .

همه فقهاء براين اتفاق دارند که خلوت نمودن مردان بادخترصغيره که  حکم خلوت بادخترصغيره :

يده باشد جايزاست چون فقهاء قياس کردن خلوت کردن بادخترصغيره را به رسبه حدشهوت ن

نظرکردن ،لمس کردن ، بوسه کردن ، نماز خواندن مقابل دخترصغيره که نماز را فاسد نميکند ، 

نظرکردن بسوی دخترصغيره ، بوسه اينکه فقهاء ميگويند: چنانچه که وغسل دادن دخترصغيره. يعنی 

وسه کردن ، وديگرموارد فوق حرام نميباشد همچنان خلوت نمودن نيزبادختران ب کردن ، لمس کردن ،

 صغيره حرام نبوده، جايز ميباشد . 

اما فقهاء درمورد خلوت با دختران صغيره که به حد شهوت ،که علماء آنرا نه سالگی تعين نموده، 

عمر کشنده بسوی فتنه  ينرسيده باشند ميگويند که خلوت با ايشان حرام ميباشد چون دختران در ا

ميباشند وحکم خلوت با اين نوع از دختران در تحريم به حکم خلوت با زنان جوان ميباشد که فقهاء 

درمورد تحريم خلوت با زنان جوان اجنبی استدلالات کرده اند که قبلا بطور مفصل ذکرنموده ام ، 
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لوت با دختران صغيره که به حد خ دراين جا نيز دلايل راذکر ميکنم که دلالت ميکند باينکه حکم

 شهوت رسيده باشد مانند حکم خلوت بازنان جوان ميباشد .

ضِ مِنْ نسِاَءِکمُْ اِنِ ارْتْبَْتمُْ حِيْئِسْنَ مِنَ المَيَ:) وَاللَّائِی الله سبحانه وتعالی ميفرمايد  - قرآن کريم -أ 

جْعَلْ لَهُ يَتَقِ االلهَ يَ ضَعْنَ حَملَْهُنَّ وَمَنْيَالاَحْمَالِ اَجلَُهُنَّ اَنْ  واَُوْلَاتُ نَحِضْيَ اثَةُ اَشْهُرٍ واَللَائِی لمَْفعَِدَتُهُنَّ ثَلَ

  (1)سْراَ  ( يُ اَمْرِهِمِنْ 

ترجمه : وزنان که نااميد شدن از عادت ماهوارگی از زنان شما اگر شک کرديد در خون که از آنها 

نکه شک کرديد در اينکه عدت آنها چی مدت ميباشد پس ايميايد که آيا حيض است ويا استحاضه ويا 

عدت آنها سه ماه ميباشد به عوض سه قرء ونيزآن دختران که از خوردی حيض نميبيند عدت شان سه 

ماه ميباشد وزنان حامله را عدت شان وضع حمل شان است وهر که از خدا ترسيد الله در کارهای او 

 آسانی مياورد . 

ل اين آيت مبارکه به صراحت ميگويند: عدت دختران که به سن ماهوارگی ذيعده از مفسرين در

   2نرسيده باشد مانند عدت زنان نا اميد از حيض ميباشد که از پيری زياد از حيض مانده است .

از اين تفسير مفسرين چنين دانسته ميشود که ميان زنان آيسه ودختران صغيره مشتهات بنحو همگونی 

اين چنانچه که آنها در عدت يک حکم را دارند در خلوت نيز دريک حکم ميباشد برموجود است بنا 

پس چنانچه خلوت نمودن مردان بازنان اجنبی آييسه حرام بوده بادختران صغيره اجنبی که به حد شهوت 

 رسيده باشند نيز حرام ميباشد .

ن نيها وهی بنت ست سوجه وسلم تزيان النبی صلی الله عل الله عنها ضیشة ريعن عا »-سنت – ۲

   (3)« ن نيوبنی بها وهی بنت تسع س

او  وسلم باروايت است که پيامبر اکرم صلی الله عليه  الله عنهاضيعايشه صديقه ر منينؤاز ام الم:ترجمه

 . دختر نه ساله بود او شب گذراند در حال که او ازدواج نمود در حال که او دختر شش ساله بود وبا

                                                 

  ۱( سوره طلاق آیت 1)
 \ ۴۶۱ \ص  \ ۴۹ \ج\قاهره  \لقرطبی ی االجامع لاحکام القرآن تالیف ابوعبدالله محمد بن احمد الانصار \ ۳۹۷\ص \ ۱ \ج\ابن کثیر  ((2  

  \ ۴۱۷ \ص\ ۷۹ \ج \ \بیروت \جامع البیان  (عن تاویل الأیی القرآن 
 )3  \ ۳۶۹۷شماره  \ ۴۱۴۵ \ص  \۳ \ج \(صحیح البخاری کتاب النکاح باب تزویج الاب ابنته  
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سته ميشود که دختران به سن نه سالگی بحد شهوت ميرسند چون اين را از زفاف اناز اين حديث د

پيامبر اکرم صلی الله عليه وسلم باعايشه صديقه بوضاحات دانسته ميشود . بناء خلوت نمودن بادختران 

 وقوع زنا در آن حتمی ميباشد چون باساس که به حد شهوت رسيده اند حرام ميباشد زيرا احتمال فتنه و

 جارب زمانی دختران به سن نه سالگی به حد شهوت ميرسند .ت

اذا بلغت »  :روايت شده که ميفرمايد الله عنها ضیحديث ديگری نيز از عايشه صديقه رهم چنان 

  (1) « ةأن فهی امرية تسع سنيالجار

ه همترجمه : هرگاه دختری به نه سالگی رسيد او خانم است . يعنی که دختران درسن نه سالگی  

احکام يک خانم براو مرتب ميگردد بناء يکی از احکام که برزنان مرتب ميگردد حرمت خلوت با 

 مردان اجنبی ميباشد . از اين رو خلوت با دختران که بسن نه سالگی رسيده باشد حرام ميباشد .

 باشدمي ثابت نيز فقهاء وآثار اقوال از باشد رسيده شهوت بحد که دختران خلوت حرمت – آثار – ۹

بصنعاء جدة بنت يت أقال ر اللهرحمه عن الشافعی » روايت است :  الله رحمه شافعی ازامام چنانچه

  (2)«وحاضت ابنة تسع وولدت ابنة عشر ين احدی وعشر

روايت است که ميگويد : مادر کلان را در صنعاء ديدم که دختر بيست  اللهحمه يعنی ازامام شافعی ر

ناءً از اين فرموده امام ب« ود در نه سالگی وولادت کرده بود به ده سالگی ب ويک ساله بود، حيض ديده

بوضاحت دانسته ميشود که دختران به سن نه سالگی حيض ميبيند و بحد شهوت  الله حمهشافعی ر

ميرسند وهرگاه دختری حيض بيبند از حالت صغری بيرون شده احکام زنان بر او مرتب ميگردد . 

 ادختران که به حد شهوت رسيده اند حرام ميباشد .ب ا خلوت نمودنذٰٔ فله

ه يقال رسول الله صلی الله عل:» روايت است که فرمود  الله عنهما ضیوهم چنان از عبدالله بن عمرر

  (3) « ةأن فهی امرنية تسع السريوسلم اذا جاء علی الجا

                                                 

  \ ۱۹۱۴شماره  \ ۴۸۲۳ \ص \ ۵ \ج \(  صحیح البخاری باب نکاح الرجل ولده الصغار 1) 
  \ ۴۱۷۵شماره  \ ۳۴۸ \ص  \۴ \ج \( سنن بیهقی الکبری باب السن التی وجدت المرا ة حاضت فیها 2)   
  \ ۳۷۴ \ص \ ۹ \ج\(  اخبار اصبهانی تالیف ابونعیم احمد بن عبدالله بن احمد بن اسحاق الاصبهانی 3) 
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. از الگی رسيد آنها زنان اندس سن نه ترجمه : رسول الله صلی الله عليه وسلم فرمود هرگاه دختران به

اين فرموده رسول الله نيز بصراحت دانسته ميشود که دختران به سن نه سالگی به حد شهوت ميرسند 

 بناء احکام زنان بر او تطبيق گرديده وخلوت نمودن باآنها حرام ميباشد زيرا باعث فتنه ميگردد .

 وبنفع برسد سالگی نه بسن که بادختران نودنم خلوت: نيزميگويند عقل ديد از علماء : معقول – ۴

د چنانچه تنه وايجاد فساد در آنها موجود ميباشف وقوع احتمال زيرا ميباشد حرام بداند خود وضرر

حصل لها ي لانه البالغة ةأفهی فی حکم المرنين اذا بلغت تسع س بةان الجار: »علامه مبارکفوری ميگوند

  (1)«  ميزشعور والتالنئدٍ ماتعرف به نفعها وضررها من حي

يعنی اينکه هرگاه دختران به سن نه سالگی برسد در آنها شناخت نفع وضرر پيداميگردد وآنها در حکم 

زنان جوان ميباشد به اين ملحوظ دختران که به حدشهوت رسيده باشند احکام زنان بالغ بر آنها تطبيق 

 ميگردد وخلوت نمودن باآنها حرام ميباشد .

  "پيره زن  "جوزه اعخلوت ب سوم:

 : تعريف عجوزه

 ميباشد ضعف بمعنی است عجز از خوذأعجوزة درلغت که بضم عين وجيم آمده است که م:  لغتا - أ

. هنگامی که زنان به نهايت پيری  (2) " ةأالمر عجزت" ميگويند شان محاورات در عربها چنانچه

 يباشد .م وکهن سالی برسند ، پس معنی لازمی عجوزه همان کهن سالی

ان گفته ميشود زن به وياهم اند عاجزشده که ميشود گفته زنان به اصطلاح در عجوزه:  اصطلاحا –ب 

که از حيض مانده است چنانچه علامه آلوسی در کتاب)روح المعانی ( خود به آن پرداخته است که 

 نام اين به را عجوزه کهواين است مانده باز ازحيض که ميشود گفته زنان به –امراة قاعدة  -ميگويد : 

از کهن سالی بيشتر مينشينند، از نفع بردن جنسی  آنها که خاطراست اين به اند نموده ،نامگذاری

. يعنی اينکه عجورة به زنان گفته ميشود  (3)بازمانده اند ،وطمع شوهران نيز از آنها قطع شده است .

                                                 

  \ ۷۳۹ \ص  \۱ \ج\( تحفة الاحوذی 1)
/ معجم البلدان /  تالیف یاقوت بن ۵۹۵/ص/۷/ المعجم الوسیط /ج/ ۴۲۱/ ص /۴/ مختارالصحاح / ج/  ۳۲۷// ص۵لسان العرب /ج/  ((2  

 /   ۹۲/ ص / ۱عبدالله  ابوعبدالله الحموی /بیروت / ج/
/ ص  ۹/ ج/ روتروح المعانی في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني تالیف علامه ابي الفضل شهاب الدین سید محمود البغدادی /بی  ( 3)
 / ۴۳۳/ ص / ۳/ المبدع / ج/  ۲۹/ص / ۷/  المغنی /ج/ ۷۴۶/
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ناتوانی بيشترمينشينند . چنانچه الله و که ازحيض بازمانده وتمايل جنسی به آنها کم شده وازپيری

دراين آيت مبارکه  (1)( رْجُوْنَ نکِاَحاً الخیَ اعِدُ مِنَ النِسَاءِ الٰتیِ لَا وَالقَوَ سبحانه وتعالی ميفرمايد : )

از زنان عجوزه به قواعد تعبير شده است ونيز به مفهوم آن اشاره شده است که آنها اميد نکاح راندارند 

يمه به نفی حرج آنها بحث شده که دانسته ميشود آنها از تمايل جنسی مانده است ونيز کرودر ذيل آيت 

رغبت مردان از آنها چيده شده وقابليت ارضايی شهوت را ندارند، درکل از اين آيت کريمه فهميده 

اده ارميشود که عجوزه به زنان اطلاق ميگردد که عمرش بلند رفته، بحد که آرمانها از اوقطع شده ونيز 

 .نکاح در او وجود ندارد ،حيض وولادت از او قطع گرديده است 

 

 قانون مدنی افغانستان :

تنها قانون مدنی افغانستان در اين مورد نيز صراحت ندارد که ازآن حد آيسه )پيره زن( را دانسته شود  

 در موارد به احکام آيسه پرداخته است .

ا به حساب ماه آغاز کرده وقبل از تکميل سه ماه حايض ر : هرگاه مراهقه وآيسه عدت شان 302ماده 

 شوند ، عدت شان سه حيض کامل می باشد . 

  "پيره زن "حکم خلوت باعجوزه  :ب 

فقهاء در مورد خلوت باخانم عجوزه اختلاف نظر دارند که اين اختلاف به دو قسم نفی واثبات تقسيم 

 .   ميگردد ،که اقوال فقهاء را ذيلا بيان ميداريم

ن بازنا نمودن خلوت که هستند نظر اين به ها مالکی قول يک ودر  حنفی علماء:  حنفی علماء – ۸

امی به آن پرداخته است که کهن سال جايز بوده ممانعت شرعی ندارد چنانچه علامه ابن عابدين ش

 شيخجوز الشوهاء واللعوالا لا . ا ليهاوعليه لو بهاالرجل اذ امن عيخ: ) اماالعجوز اللتی لاتشتهی ميگويد

يعنی پيره زنان که از اشتها مانده اند خلوت نمودن با آنها در (2)امع مثله بمنزلة المحارم ( يجالذی لا

صورت مطمئن بودن از فتنه برهردو جايز بوده واگر از فتنه در امن نبود جايز نيست و زنان کهن سال 

                                                 

  / ۶۳( سوره نور آیت  1) 
  \ ۳۶۹ \ص  \ ۶ \ج \( حاشیه ابن عابدین 2) 
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محارم اند واعتبار اينکه به منزله محارم اند د ومردان کهن سال که از مقاربت جنسی مانده اند مانن

اينست که نسبت به سوی ديگر اجانب به منزله محارم است ويا اينکه بودن مرد کهن سال با خانم 

کهن سال به منزله محارم است . بنابرين احناف به اين نظراند که خلوت نمودن باپيره زنان اجنبی جواز 

 امن بوده باشد .  دردارد اما مشروط براينکه از فتنه 

حرام ميباشد اما  جوان زنان با نمودن خلوت که ميگويند قول يک در ها مالکی:  مالکی علماء – ۲

خلوت نمودن بازنان کهن سال، ولوکه مردان جوان باشد جايز ميباشد ونيز ميگويند که خلوت نمودن 

  (1)مرد کهن سال با زنان جوان ويا هم زنان پير جايز ميباشد 

يک قول ديگر مالکی ها که حنبلی ها وشافعی نيز با آنها موافقت کرده اند ميگويند : که خلوت ر ود

نمودن مردان اجنبی بازنان اجنبی کهن سال بدون ضرورت حرام ميباشد اما در حالت ضرورت جايز 

 اللهميباشد که استدلال ميکنند به حديث که بحرمت خلوت زنان اجنبی مطلقا قول ميکنند که رسول 

ترجمه : هرگز خلوت  2 (طانشية الا کان ثالثهما الأرجل بامر يخلونصلی الله عليه وسلم ميفرمايد : ) لا

 نميکند مردان با زنان مگر که سومی شان شيطان ميباشد . 

بااستدلال از اين حديث مالکی ها ميگويند که خلوت نمودن بازنان مطلقا حرام ميباشد برابر است که 

 د ياهم پير . اشزنان جوان ب

رقی ميان کهن ف وهيچ ميدانند حرام مطلقا بازنان را نمودن خلوت نيز ها شافعی:  شافعی علماء – ۹

يميل  الطبع لان ةأجمال المر يعتبرم منوط بالانوثة ولا يان التحر» سال وجوان قايل نيستند وميگويند : 

اعتبار ندارد زيرا طبع انسانها بسوی زنان ن که حرام بودن تعلق به انوثت دارد زيبای زنا (3)« ا ليها

بدون اعتبار جوانی وکهن سالی تمايل دارد، به اين لحاظ خلوت نمودن بازنان مطلقا حرام ميباشد ، 

ونيز ميگويند که شريعت هيچ فرقی ميان جوانی وکهن سالی قايل نشده است ،چون در هر حالت 

 د . اشاحتمال فتنه وفساد در خلوت بازنان موجود ميب

                                                 

 \ج\تحقیق یوسف الشیخ محمد البقاعی  \بیروت \حاشیه العدوی علی شرح کفایة الطالب الریانی تالیف علی العبدی العدوی المالکی  ( 1)
  \ ۵۷۶ \ص  \ج\( موهب الجلیل \ ۵۸۹ \ص\۷
 البانی : صحیح   \ ۷۴۶۵ \شماره حدیث  \ ۱۷۲ \ص  \ ۱ \ج\( سنن ترمذی 2) 

القوانین  \ ۵۷۶ \ص  \ ۷ \ج \مواهب الجلیل  \ ۵۶۸ \ص  \۴ \ج\جامع الامهات تالیف ابن حاجب  \ ۳۴۳ \ص  \۷ \ج\فواکه الدوانی  (3  (
  \ ۷۸۵ \ص \ ۴ \الفقهیه ج
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تکره » حنبلی ها در اين باب نيز ديدگاه را ارايه نموده است که ميگويند : :  حنبلی علماء – ۴

يعنی که خلوت نمودن با پيره زنان  (1) «المحرم  غيرالخلوت ل يمالخلوت بالعجوز وذلک ان تحر

م است . از قول حرمکروه ميباشد اين ثابت ميباشد زيرا حرام بودن خلوت بازنان از اينست که باغير م

حنابله چنين برداشت ميشود که خلوت نمودن با زنان مطلقا حرام ميباشد هيچ فرقی ميان جوان وپير 

ونيز از اين قول شان دانسته ميشود که دختران که بسن هفت سالگی رسيده باشند وبحد قايل نشده اند 

که به سن هفت سالگی نرسيده ن شهوت رسيده باشد نيز خلوت نمودن باآنها حرام ميباشد اما دخترا

باشد ونيزبحدشهوت نرسيده باشند خلوت باآنها جايز ميباشد . بناء خلوت نمودن با زنان عجوزه از ديد 

 حنبلی ها نيز مکروه ميباشد .

پس درمورد خلوت نمودن باعجوزه ها)پيره زنان( ازفقهاء دو نظريه ثابت ونقل گرديده است که يکی 

اشد وضرور است که دلايل واستدلال هرواحد را خدمت خوانندگان گرامی يبثبوتی وديگری سلبی م

 بعرض برسانم .

هايکه ميگويند خلوت نمودن باپيره زنان جايز بوده مانند امام ابوحنيفه وبعضی از آن - اول فريق – ۸

 مالکی ها به اين آيه مبارکه استدلال ميکنند.

تِی لَا عِ اوَالقَوَ :) ميفرمايد وتعالی سبحانه الله -ٔ  ا سَاءِالٰٰ جُنَاحٌ هِنَّ یْ سَ عَلَ یْ رْجُونَ نِکَاحاً فَلَ یَ دُ مِنَ النِّ

جٰت  بِزِ یْ ابَهُنَّ غَ یضَعْنَ ثِ یَ انَْ    (2)( مٌ یْ عَلِ  یْعٌ رٌلهَُنَّ وَاَللهُ سَمِ یْ سْتَعْفِفْنَ خَ یَ نَة  وَانَْ یْ رَ مُتَبَرِّ

گناه برايشان نيست اينکه بگذارند  يچزنان که از کهن سالی اميد نکاح را ندارد ه وترجمه:

خداوند  کالاهايشان را بدون اينکه ظاهر کننده زينت باشند واگر طلب عفت کنند بهتراست برايشان و

 دانا است . جل جلاله  شنوا و

از اين آيه مبارکه به وضاحت دانسته ميشود که الله سبحانه وتعالی برای زنان عجوزه  وجه دلالت : 

اس وضع نموده است چنانچه علامه ابوبکر جصاص عنوان نموده است که ميگويد : لبتخفيف درباب 

الله تبارک وتعالی برپيره زنان در خصوص لباس شان تخفيف وضع نموده است مشروط براينکه بازينت 

                                                 

  \ ۶۷۲ \ص \۷ \ج\شرح منتهی الارادات  \ ۳۴\ص  \ ۹ \ج \الاتصاف  \ ۴۴۳ \ص  \ ۵(  الفروع تالیف ابن مفلح /ج/ 1)
  ۶۳( سوره نور آیت 2) 
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وآرايش بيرون نشوند چنان که زنان امروزی بيرون ميشوند ونيز ميگويد که علت اين تخفيف در زنان 

بنا بر اين خلوت نمودن   1فتنه ميباشد بخلاف زنان جوان که درآنها فتنه حتمی بوده است  دمعجوزه ع

با زنان کهن سال جايز بوده چون فتنه وامکان وقوع در فتنه ازآنها ممکن نبوده مشروط بر اينکه 

طبيق ت آراسته با آرايش وزينت نباشد چون اگر باآرايش وزينت آراسته باشد احکام خانم جوان بر او

 ميگردد که حرمت خلوت است . 

ونيزبا استدلال عقلی ميگويند : شريعت اسلام خلوت نمودن با زنان را بخاطر اجتناب از وقوع  -ب 

فتنه وزنا ونيز از جهت اجتناب وقوع در مقدمات زناحرام قرار داده است واين احتمال در زنان کهن 

جايز ميباشد وبارعايت شروط شرعی ،مردان ل سال ممکن نيست بناء خلوت نمودن بازنان کهن سا

 به اين اساس خلوت نمودن با کهن سالان جايز ميباشد .  2ميتواند باآنها خلوت گزيند .

 کريم قرآن از نصوص عموم به اند نموده قول سال کهن زنان با خلوت بحرمت آنانکه – دوم فريق – ۲

 بازنان خلوت تحريم درخصوص وارده وصنص همه ميگويند که ميکنند استدلال عقل به ونيز وسنت

 .است نشده قايل وپير جوان زنان ميان فرقی هيچ که است مطلق اجنبی

لوُهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَاب  أوَاِذَا سَالْتُمُهُوْنَّ مَتَاعًافَسٌ قرآن کريم الله سبحانه وتعالی ميفرمايد :)  -أ

  (3) ( ذٰلکُِمْ اطَْهَرُ لِقلُوُْبِکُمْ وَقلُبُِهِنَّ 

از زنان ميخواستين آنرا از پشت پرده ها بخواهيد که اين کار پاکيزه  ترجمه : هرگاه که شما چيزی را

 تر برقلبهای شما وقلب های آنها ميباشد . 

وجه دلالت  : در اين آيت مبارکه الله سبحانه وتعالی بر مردان دستور ميدهد که هر گاه از زنان چيزی 

ده بخواهيد تا از اختلاط که کشنده بسوی فحشا وفساد است جلوگيری پرميخواهيد بايد از عقب 

بعمل آيد، اين حکم دلالت منطوق آيت مبارکه ميباشد ،اما مفهوم آيت دلالت دارد براينکه برهيچ 

مردی جايز نيست که بازنان اجنبی خلوت کند ،زيرا احتمال فساد در خلوت بيشتر از مخالطت است 

                                                 

  \ ۴۸۶ \ص \۵ \ج\تحقیق محمد قمحاوی  \بیروت  \ف احمد بن علی الرازی الجصاص  ی( احکام القرآن تال1)
  \ ۳۶۹ \ص \۶ \ ج\(حاشیه ابن عابدین 2) 
  ۵۱( سوره احزاب آیت 3) 
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قی ميان جوان وپير قايل نشده است بناءً خلوت نمودن بازنان عجوزه نيز حرام فرودر اين آيت مبارکه 

   (1)ميباشد . 

بنا براين آنچه را علامه جصاص وعده ديگری ازعلماء در مورد خلوت بازنان عنوان کرده است چنين 

است که  دهبرميايد که الله سبحانه وتعالی ازجهت حکمت ها اختلاط مردان را با زنان حرام قرار دا

اوعبارت از نگهداری مردم از وقوع درزنا، وايجاد فتنه ميباشد، بناءً خلوت نمودن بازنان چی جوان 

باشد وياهم پير احتمال وقوع در زنا وايجاد فتنه را دارد، چون هر انسان باجنس مخالفش حساس 

ء خلوت نمودن بازنان هاميباشد وامکان وقوع فتنه درهرزن ممکن است . بناءً از ديد اين گروه از فق

مطلقا حرام ميباشد . وهم چنان علامه قرطبی رحمه الله تحت اين آيت مبارکه مينويسد : اين آيت 

مبارکه گرچند که در خصوص پيامبر اکرم صلی الله عليه وسلم نازل شده است ولی مفهوم آن عام 

اب قرارميدهد همچنان همه خطميباشد همانطوری که پيامبر صلی الله عليه وسلم وازواجش را مورد 

لله صلی الله عليه وسلم ا رسول از واقتداء اتباع به مورأمسلمانان را مورد خطاب قرار ميدهد ،زيرا ما م

پس هر گاه مسلمانان در خواستن حوايج خود با زنان اجنبی اختلاط کرده   (2)هستيم 

ها بايد بخواهند ،چون اختلاط  دهنميتواندواختلاط شان حرام ميباشد بلکه نيازخود را از پشت پر

کشنده به فساد ميباشد ،که در اين امر هيچ فرقی ميان پيره زن وجوان وجود ندارد هم چنان خلوت 

نمودن مردان بازنان اجنبی نيز حرام ميباشد ونيز هيچ فرقی ميان جوان بودن وپيره زن بودن وجود ندارد 

. 

 عن ابن عباس قال سمعتوايت ميکند وميگويد :)ر ماعنه الله رضی عباس ابن عبدالله -سنت–ب  

  (3)( محرم ذو ومعها الا ةأافر امرولاتس ةأمرخلون رجل باي: لا يقولوسلم  ليهالنبی صلی الله ع

رسول الله صلی الله عليه وسلم فرمود هرگز خلوت نکند مردی باخانم ونيز مسافرت نکند خانم مگر که 

 که همرايش محرم اش باشد .

                                                 

 \۵ \ج\احکام القرآن  \ ۶۴۶ \ص \۳ \ج \لبنان  \احکام القرآن تالیف ابوبکر محمد بن عبدالله ابن العربی تحقیق محمد عبدالقادر عطا  ( 1)
   \ ۷۸۹ \ص \۱ \ج \فتح (  القدیر  \ ۷۱۵ \ص
  \ ۷۷۲ \ص \ ۴۱ \ج \ف ابو عبدالله القرطبی ی( جامع الاحکام القرآن تال2)
  \ ۴۳۱۸ \ص \۳ \ج \( صحیح البخاری کتاب الوصایا باب من اکتتب فی جیش 3) 
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از علماء در ذيل اين حديث ميگويند : پيامبراکرم صلی الله عليه وسلم مردان را امر نموده است ه که عد

که از خلوت بازنان اجنبی اجتناب نمايد مگرکه همرايی او محرم او باشد ولی اين منع عام ميباشد که 

 يباشد . م بناءً خلوت نمودن بازنان کهن سال حرام 1شامل زنان جوان وکهن سال نيز ميگردد .

ام الا ية اثلاث ةأونيز استدلال ميکنند اين فريق از فقهاء بر حديث که رسول الله ميفرمايد : ) لاتسافرالمر

يعنی مسافرت نکند خانم سه شبانه روز مگر که همرای او محرم  (2)زوج (  ومعها محرم او

اشد خلوت نمودن با آنها ب وياشوهرش بوده باشد . هرگاه مسافرت زنان که خلوت را لازم دارد حرام

نيز حرام ميباشد . چنانچه علامه کاسانی با استدلال از اين حديث ميگويد : که زنان جوان بوده باشند 

وياهم پير،بدون محارم شان سفرنکند، چون حديث روايت شده هيچ فرقی را ميان جوان وپير قايل 

د به تهيه سواری ودر بالا شدن وپاين شدن شننشده است .وميگويند که زنان در سفر بيشتر نيازمند ميبا

زيرا زنان از آماده کردن آنها عاجز اند وپيره زنان از همه بيشتر به کمک نياز دارد ونيز خوف فتنه 

وامنيت بر آنها برده ميشود چون وقتی مردان در وقت بالا شدن وپاين شدن بر زنان بدون محرم اطلاع 

و لازم است که با او محرم او باشدتا او را از شر ديگران در امن ر يابند ضرری متوجه اوميشود از اين

بناء آنچه را که علامه کاسانی ميگويد چنين معلوم ميگردد که او در اين جا علت  (3)نگهدارد . 

حرمت را نيازمندی های زنان ميدانند وميگويد که زنان جوان از جهت اينکه ضررها ونيازمندی های 

ريعت اسلام مسافرت ايشان را بيدون محارم حرام قرار داده است واين ضرورت ش بر آنها متوجه است

برزنان کهن سال بيشتر است نسبت به زنان جوان ،بناءً چنان که سفر وخلوت زنان جوان حرام بوده 

 ،سفر وخلوت زنان کهن سال نيز حرام ميباشد .

از خلال اين اقوال چنين ميابم که قول  دمترجيح : من از آنچه نظريات واستدلال هردو فريق را ذکر نمو

 فريق دوم که بر حرمت خلوت با زنان عجوزه قول کرده اند ارجحيت دارد  .

زيرا دلايل شان قويتر از استدلال فريق اول است چون زنان محل شهوت است گرچند عجوزه هم باشد 

دعوت بسوی رذايل و خصوصا در اين عصر که ما حيات داريم که مروت از ميان مردم چيده شده
                                                 

تحقیق شیخ علی  \بیروت  \ف علی بن محمد بن حبیب البصری الشافعی الماوردی یالحاوی للکبیر تال \ ۳۳۲ \ص \۷ \ج \فواکه الدوانی  (1)
  \ ۷۴۱ \ص \۶ \ج \بن محمد معوض شیخ عادل احمد عبدالموجود 

  ۴۳۱۴شماره  \ ۸۲۹ \ص\۷ \ج \( صحیح المسلم کتاب الحج باب سفرالمرا ة مع محرم 2)
  \ ۴۷۱ \ص \۷ \ج  \( البدایع والصنایع 3) 
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بيشتر وشهوت پرستی بحدی شده که مردم ميان پير وجوان فرق نمی گذارند ونيز پيره زنان زينت 

وآرايش شان را بيشتر از جوانان ميکنند که چنان عشق پيری در اين ماتم سرا جنبيده است که سر به 

ن کهن سال را با مردان اجنبی ناشيدای زده است  . از اينرو من قول فريق دوم را ترجيح داده وخلوت ز

 حرام ميدانم  .

اما قوانين افغانستان در مورد احکام خلوت با پيره زنان چيزی تصريح نکرده است که از آن حرمت 

 وحليت را دانسته شود .

  سوم: خلوت با زنان متعدد 

دارند و در اين  ظرفقهاء در مورد خلوت مردان با زنان متعدد که با ايشان محارم شان نباشد اختلاف ن

 مورد فقهاء به دو گروه تقسيم ميشوند که نظريات هرواحد را ذيلابيان ميداريم .

نيفه وپيروانش ونيز امام احمد رحمه الله ميگويند: خلوت نمودن با زنان متعددی که ابوح امام – ۸

علامه شامی در رد ، در مبسوط مه اللهمحارم شان با ايشان نباشد حرام ميباشد . چنانچه امام محمد رح

المحتار، ابن نجيم در فتح القدير به اين مطلب پرداخته است که ميگويند : امامت مردان زنان را که 

همرايشان مردان  ازمحارم شان نباشد مکروه ميباشد واگرهمرايشان محارم مانند شوهرشان باشد 

زنان بيشتری وجود داشته ه مکروه نيست . وعلت مکروه تحريمی خلوت مردان با زنان بوده ولو ک

باشد . اين افاده اين راميکند که خلوت در حالت امامت باوجود که  زنان بيشتری وجود داشته باشد 

اين خلاصه قول فقهاء احناف   (1)نيز ازبين نرفته مکروه ميباشد که رجع اين کراهيت به تحريم است .

تی خلوت نمودن با زنان متعدد در نماز مکروه وقميباشد که ذکر نمودم واز آن چنين دانسته ميشود، که 

تحريمی بوده باشد در غير نماز بطريق اولی حرام ميباشد ولوکه زنان متعدد باشد پس به وضاحت 

دانسته ميشود ،که خلوت نمودن مردان بازنان متعدد به نزد احناف حرام ميباشد . وهم چنين عده از 

چنانچه عده از علماء در کتاب شان  اين قول موافق ميباشد ، بهپيروان مذهب امام احمد رحمه الله نيز 

  (2)به آن پرداخته ميگويند : خلوت نمودن مردان بازنان ولوکه متعدد باشد حرام ميباشد . 

                                                 

  \ ۳۲۳ \ص  \۴ \ج\بحرالرایق  \ ۴۶۵ \ص \۴ \ج\مبسوط امام محمد تحقیق ابو الوفا الافغانی  \ ۳۶۹ \ص \۶ \ج\( حاشیه ابن عابدین 1) 
 \۳ \ج\الروض المربع شرح زاد المستقنع  \ ۴۶ \ص\۵ \ج\کشاف القناع تالیف بهوتی  \ ۶۷۲ \ص \۷ \ج\ف بهوتی یالمنتهی تالرح (   ش2)

  \۷۷ \ص \۵ \ج\مطالب اولی النهی   \۶۱ \ص



 

76 لوت و آثار آن در فقه اسلامی                                                                                         م خاحکا                         

 

 

 عددشان که بازنان مردان خلوت بجواز الله رحمه شافعی وامام مالک امام مذهب پيروان – ۲

 زن بايک مرد يک  خلوت:  ميگويد کرده قول آن به ها لکیما چنانچه.  اند کرده قول بيشترباشد

اچند مرد جايز ميباشد مگراينکه ب زن يک خلوت ونيز متعدد بازنان مرد يک خلوت اما جوازندارد

  1همرايی ايشان جوانی باشد زيرا همراهی يک جوان دوشيطان وهمرايی يک زن يک شيطان ميباشد . 

 که خلوت مرد بازنان متعدد جايز بوده ممنوعيت شرعی ندارد .  ودبناء از اين بوضاحت دانسته ميش

وهم چنان پيروان امام شافعی رحمه الله ،به اين نظر موافقت کرده اند چنانچه ميگويند : که خلوت مرد 

با زنان متعدد جايز بوده، زيرا زنان ازيک ديگر حياء ميکنند وقدرت تسليم نمودن نفس خويش را بر 

ن ديگر ندارند چون حياء زنان از مردان بيشتر است واين را مشروط ميسازند به ناکسی درحضور ز

اينکه زنان بايد ثقه بوده باشد اما در صورت وجود زنان غير ثقه خلوت نمودن بازنان متعدد نيز حرام 

  (2)ميباشد .

زنان که تعداد بابناءً از خلال گفته های اصحاب شافعی رحمه الله چنين برميايد که خلوت نمودن مرد 

شان زياد باشد به طور مشروط جايز است به اينکه هرگاه زنان متعدد ثقه باشد که از وقوع هر نوع 

فساد در امن بوده باشد جايز است اما در صورت که زنان غير ثقه باشند واحتمال فتنه وفساد محتمل 

 باشد حرام ميباشد .

 دلايل : 

خلوت مردان بازنان ولوکه متعدد هم باشد قول دارند استدلال ت دلايل فريق اول : اين فريق که بحرم

ميکنند به عموم ادله که از خلوت مردان بازنان منع ميکند از جمله حديث راکه ابن عباس رضی الله عنه 

قول : ي ه وسلميعن ابن عباس قال سمعت النبی صلی الله عل:)روايت ميکند استدلال دارند که ميگويد 

که  رسول الله صلی الله عليه وسلم فرمود  (3)( محرم ذو ومعها الا ةأامر ولاتسافر ةأمراخلون رجل بيلا

هرگز خلوت نکند مردی باخانم ونيز مسافرت نکند خانم مگر که همرايش محرم او باشد . ونيز به 

ه وسلم قال يعن النبی صلی الله عل الله عنهماضی حديث ديگری که ميفرمايد : )عن ابن عباس ر

                                                 

 \ ۵۸۹ \ص \۷ \ج\( حاشیه عدوی 1)
 \ ۵۶\ص\۲\ج\المجموع  \۱۱۹ \ص\۴\ج\اسنی المطالب  \۳۹۶ \ص\۳\ج\حشیه بحیرمی  \۴۳۳ \ص \۳( مغنی المحتاج /ج/ 2)
  \ ۴۳۱۸ \ص \۳ \ج \( صحیح البخاری کتاب الوصایا باب من اکتتب فی جیش 3) 
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 فی واکتتبت حاجة خرجت تیأرسول الله امريا:  فقال رجل فقام محرم ذی ومع الا ةأّلون رجل بامرخيلا

  (1)(  تکأ:ارجع فحج مع امر قال وکذا کذا غزوة

از پيامبراکرم صلی الله عليه وسلم روايت ميکند ،که رسول  الله عنهما ضیترجمه :عبدالله بن عباس ر

: هرگز خلوت نکند مردی باخانم مگراينکه همرای او محرم او بوده د اکرم صلی الله عليه وسلم فرمو

باشد، پس مردی برخاست وگفت : ای رسول خدا صلی الله عليه وسلم ! خانمم برای حج خارج شده 

است ومن وظيفه کتابت را در فلان وفلان غزوه دارم ،پيامبر صلی الله عليه وسلم گفت :برگرد وحج 

 کن همرايی خانمت . 

ين احاديث نيزتحريم خلوت مردان را بازنان دانسته ميشود بدون اينکه فرقی ميان قلت وکثرت ا از

وجود داشته باشد ،چون وقتی خلوت مرد بايک زن حرام بوده باشد ،با زنان متعدد نيز حرام ميباشد 

آن خود ه ،ولوکه زنان متعدد نيز باشد، زيرا هر احتمال ممکن است ،حد اقل فتنه نظر موجود است، ک

 .حرام ميباشد

وْا مِنْ ابَْصَارِهِمْ وَ یَ  نَ نِیْ قلُْ لِلمٌُؤْمِ :) چه الله سبحانه وتعالی ميفرمايدچنان  حْفَظُوا فرُُوجَهُمْ یَ غُضُّ

  (2)َٔ ( صْنَعُونایَ رُبِمَ یْ ازَْکٰي لهَُمْ اِنَّ اللهَ خَب  ذَالکَِ 
زند وفرج های شان را نگهدارند ،که اين داترجمه : بگو برای مردان مسلمان که چشمانشان را پاين ان

 برای شان پاکيزه تر است ، بدون شک الله خبر دار است بهر کاری که شما انجام ميدهيد . 

  (3) نَ زِنَتَهُنَّ الَِّامَاظَهَرَ مِنْهاَ (يْبْدِايُوْجَهُنَّ وَلَفَظْنَ فُرُحْيَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصاَرِهِنَّ وَيَ ) وَقُلْ لِلٌمُؤمِنَاتِ

ترجمه : وبگو برای زنان مسلمانان که چشم های شان را از نامحرمان پاين اندازند وشرمگاهای شان را 

حفظ کند وجاهای زينت را برهنه نکنند مگر آنجاهای که برای ضرورت ظاهر کرده ميشود . که الله 

 داده است  .ر سبحانه وتعالی در اين آيات مبارکه نظرکردن را بسوی نامحرم بوضاحت حرام قرا

 :  دلايل فريق دوم

 آنانيکه خلوت نمودن را بازنان متعدد جايز ميدانند به دلايل ذيل استدلال ميکنند .

                                                 

 \ ۱۸۳۱شماره  \ ۷۳۳۵ \ص  \۵ \ج \( بخاری  کتاب الحج باب حج النساء  1)
  ۳۳( سوره نور آیت 2) 
  ۳۴(  سوره نور آیت 3) 
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اسِ حِجُ البَ )وَ سبحانه وتعالی ميفرمايد  الله – ۸ ِ عَلَی النَّ  وَمَنْ کَفَرَ یلَا هِ سَبیاعَ اِلَ تِ مَنِ الاسِْتَطَ یْ لِِلٰ

   (1)نَ(یعٰالمَِ النَّ اللهَ غَنِيٌ عَنِ فَاِ 

 ،ترجمه :بر گردن مردم که  توانای راه را دارد بخاطر الله جل جلاله حج مکه مکرمه فرض ميباشد

 وکسی که کفرميورزد بدون شک که الله جل جلاله به مخلوقات نيازی ندارد  .

ت که شامل اساين فريق از فقهاء از ظاهر اين آيت استدلال ميکنند ،که در اين آيت کلمه الناس آمده 

مردان وزنان ميباشد ،چون کلمه الناس عام ميباشد، پس هرکه توان وقدرت رفتن حج را داشته باشد 

،مرد باشد ويازن براو حج واجب ميباشد ،والله سبحانه وتعالی ميان مردان وزنان فرق قايل نشده است 

وميگويند که خلوت زنان  ،شدبا،بنابرين هرگاه خلوت زنان با افراد زياد برای حج بوده باشد جايز مي

 باافراد زيادی وقتی درحج جواز داشته باشد درغير حج نيز جواز دارد .

حديث که عدی ابن حاتم روايت ميکند که ميگويد :) قال رسول الله  به ميکنند استدلال ونيز – ۲

که رسول   2الله ( ة حتی تطوف بالکعبة لا تخاف الايرنة ترتحل من الحغيالظين وسلم لتريه صلی الله عل

الله صلی الله عليه وسلم فرمود زمان خواهد آمد که ميبنی تو زنان کجاوه سوار را که از حيره سفرميکند 

تااينکه طواف ميکند کعبه را و نمی ترسد مگراز الله . اين گروه از فقهاء با استدلال از اين حديث 

ند به اينکه خارج شدن زنان بامردان يکمبارکه  ميگويند که اين حديث به منطوق خويش دلالت م

اجنبی بدون محارم بخاطر ادايی فريضه حج جايز بوده وبمفهومش دلالت ميکند، به اينکه خارج شدن 

 زنان بدون محارم در وجود افراد زياد درغيرحج نيز جايزميباشد

 . که از اين دلايل جواز خلوت زنان را بامردان ،در وجود افراد بيشتردانسته ميشود

، در کتاب هايشان بر رد استدلال وحکم فريق  (3)مناقشه : علامه کاسانی ،شيخ نظام ، علامه زيلعی 

دوم ايرادات را وارد کرده اند که ميگويند : آيه کريمه در وجوب حج شامل زنان نميباشد زيرا زنان 

نکه بر آنها سواری تيار ايبدون محارم توان حج را ندارند چون زنان در سفر بيشتر نيازمند ميباشند ،از 

شود ودربالا وپاين شدن ضرورت بکمک ديگران دارد، که بدون محارم امکان پذير نميباشد ،واز 

                                                 

  ۸۲( سوره آلعمران  آیت 1) 
  \ ۳۱۳۳شماره  \ ۴۳۴۶ \ص \۳ \ج\کتاب المناقب باب علامات النبوة  اری(  صحیح البخ2)
 هجری میباشد که از او آثار زیادی به جامانده است  ۲۱۳(  عثمان بن علی زیلعی حنفی مولف تبین الحقایق برشرح کنز الدقایق متفی 3) 
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 اينکه بدون محرم توانای حج راندارند آيت مبارکه نيز شامل آنها نميگردد وخلوت بازنان ولوکه تعداد

: که  شان نيز مناقشه کرده ميگويندم دووهم چنان بر دليل  (1).شان بيشتر نيز باشد حرام ميباشد

حديث عدی ابن حاتم دلالت برجواز سفرزنان بدون محارم شان بامردان اجنبی نميکند، زيرا 

پيامبراکرم صلی الله عليه وسلم بر جواز سفر زنان در اين حديث حکم نکرده است بلکه اين حديث 

واز اخبار واقعه جواز سفر لازم نميايد د محض اخبار است براينکه چنين واقعه در آينده رخ خواهد دا

  (2)چنانچه پيامبرصلی الله عليه وسلم از دجال ها وکذاب ها خبر ميدهد

برين از اين حديث نميتوان برجواز سفر زنان بدون محارم استدلال نمود. پس خلوت نمودن بازنان  بنا 

 ولو که تعدادشان بيشترباشد حرام ميباشد .

دلايل هر دوفريق را ذکرنمودم ميخواهم ميان اقوال هردو فريق مراجحه نمايم ه بعد از اينک ترجيح :

 تاقول راجح را خدمت خوانندگان عزيز بعرض برسانم . 

ازخلال نظريات ودلايل طرفين دريافتم که قول فريق دوم قوی وراجح بوده ، که خلوت نمودن با زنان 

د  امادر صورت نيازمندی وضرورت مانند اشولو که تعداد شان بيشترباشدبدون ضرورت حرام ميب

 حلقات تدريس ، علاج ، وغيره خلوت نمودن با زنان جايز ميباشد .

 چهارم: خلوت يک زن با مردان زياد 

فقهاء درمورد خلوت يک زن با مردان متعدد اختلاف نظر دارند که دراينجا نيز فقهاء به دو فريق تقسيم 

 ميشوند .

از فقهاء که پيروان مذهب امام ابوحنيفه رحمه الله ميباشد قايل به جواز ه اول : اين گرو فريق – ۸

خلوت زنان بامردان که تعدادشان زياد باشدقول نموده است که ميگويند حرمت وارده درمورد خلوت 

زنان بامردان دروجود محارم شان منتفی ميگردد چنانچه ابن عابدين شامی وابن نجيم در کتاب شان به 

معهن رجل ولامحرم مثل ليس ت يب فی النساء مؤيکره ان ي:» رداخته است که ميگويند پ اين مطلب

  (3)«يکره زوجته وامته واخته فان کانت واحدة معهن فلا وکذا فی امهن فی مسجد لا 

                                                 

 ) 1  ۳۷۹ \ص \۵ \ج\یه هندفتاوای  \ ۵\ص \۷ \ج \تبیین الحقایق  \ ۴۷۳\ص \۷ \ج \( بدایع الصنایع 
   \ ۷۱۱ \ص \۹\المجموع  \ ۷۹۷  \ص \۳ \ج\( المغنی 2) 

  \ ۳۲۳ \ص  \۴ \ج\بحرالرایق  \ ۳۶۹ \ص \ ۶ \ج\(  حاشیه  ابن عابدین 3)   
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يعنی اينکه مکروه است که مردی امامت کند زنان را در خانه که همرايش مردان ومحارمش مانند زن 

باشد واگر يکی از آنها بوده باشد پس مکروه نيست وهم چنين در امامت زنان در ن وخواهرش وغيره

مسجد مکروه نيست  . بنابرين حنفی ها ميگويند : زمانی که خلوت نمودن زنان بامردان زياد در نماز 

مکره وحرام نباشد درغير نماز نيز حرام نبوده جايز است زيرا وجود محارم وياهم مردان ديگر حرمت 

 ت وارده را منتفی ميسازد .از اينروخلوت نمودن زن بامردان زياد جايز ميباشد .لوخ

خلن رجل بعد يدلا :» وهم چنين استدلال ميکنند به حديث که رسول الله صلی الله عليه وسلم ميفرمايد 

انم رخکه هرگز داخل نشود مرد بعد ازاين روز ب -  (1)« الا ومعه رجل او اثنان  غيبةمی هذا علی ميو

که شوهرش نيست مگرکه همرايش مردی يا دومرد بوده باشد . بنابرين حديث رسول الله صلی الله عليه 

 خلوت نمودن يک زن را همرای دو وياهم زياده از دو مرد جايز دانسته است .وسلم 

 بيةبالاجن ثهاوالثلاين جوّز الخلوة الرجل يثثم ان ظاهر هذاالحد» چنانچه امام نووی رحمه الله ميگويد : 

بعد وقوع المواطاة منهم علی الفاحشه ي علی الجماعةيث الحد فيتأول يمهوالمشهور عنداصحابنا تحر

  (2)«ذلک  غيرلصلاحهم اومروتهم او

که ظاهر اين حديث جواز داده است خلوت دو مرد وياهم زياده از دومرد را همرای يک زن اجنبی اما 

ک زن بامردان ميباشد پس اين حديث را تاويل برجماعه از ي مشهور در نزد اصحاب ما تحريم خلوت

صالح بودن ، ومروت ايشان وقوع آنها در فحشا بعيد ميباشد ،مردان ميکنيم که از جهت پاک دامنی 

 .بناء  از اين نيز به وضاحت دانسته ميشود که خلوت يک زن بامردان زياد حرام نبوده جايز ميباشد .

 رحمهم حنبل ابن احمد وامام ، شافعی امام ، مالک امام پيروان که فقهاء از هگرو اين:  دوم فريق – ۲

:» حرام ميباشد چنانچه ميگويد  يک از بيشتر بامردان زن يک نمودن خلوت که ميگويند ميباشد الله

که حرام است خلوت نمودن دو مرد بايک زن که  3«ها الشاب فيبامرأة ان کان  ينتحرم خلوة الرجل

 جوان وجود داشته باشد  .   اندرميان ش

                                                 

 یب باشدغا مغیبة : خانم که شوهرش - \ ۸۷۴۲شماره  \۳۹۶ \ص \۵ \ج\سنن نسائي \ ۴۵۵ \ص \۴۱ \ج\(  شرح نووی علی صحیح المسلم 1) 

   \۴۵۵ \ص  \۴۱ \ج\(  شرح الصحیح المسلم 2)
  \ ۳۴۳ \ص \۷\ج\الفواکه الدواني \ ۵۸۲ \ص \۷ \ج\مواهب الجلیل  \ ۵۸۹ \ص \۷ \ج \( حاشیه عدوی 3)
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وهم چنان شافعی ها نيز بحرمت خلوت يک زن با مردان زيادی قايل است چنانچه ميگويند : که 

خلوت نمودن يک زن باچند مرد حرام ميباشد ولوکه وقوع در فحشا از آنها بعيد بوده باشد زيرا حياء 

 .(1)زن از زن بيشتراست نسبت به حياء مرد از مرد . 

 لوت يک زن بامردان زيادی حرام ميباشد .خ بناء

تحرم الخلوة »وهم چنان فقهايی مذهب امام احمد رحمه الله به اين موضوع تماس گرفته ميگويند : 

که خلوت تعداد از مردان با خانم اجنبی که همرايش  (2)« هم محرم يس فية ليعدد من الرجال بالاجنب

ثه خلوت نمودن يک زن را باچند مرد حرام ميدانند که ثلامحرمش نباشد حرام ميباشد . بناء مذاهب 

 بدلايل ذيل استدلال ميکنند . 

اين گروه از فقهاء در موردت تحريم  خلوت يک زن با چندين مرد بعموم دلايل دلايل گروه دوم :

وارده درقرآن وسنت که درمورد نهی از خلوت زنان آمده است استدلال ميکنند چنانچه علامه شربينی 

اء الرجل ياستح اکثر ةأالمر من ةأاء المرياستح لان ةأن او رجال بامريحرم خلوة رجلي:» ميگويد  (3)

که حرام است خلوت دو مرد وياچند مرد بايک خانم زيرا حياء زنان از زنان بيشتر  -  (4)« من الرجل 

 است از حياء مردان از مردان . بناء خلوت يک زن با چندمرد حرام ميباشد .

ح : بعد از نقل اقوال ودلايل هردو فريق علماء ،من به اين نتيجه رسيدم که فريق دوم يعنی جمهور جيتر

فقهاء، قول واستدلال شان ارجحيت دارد که خلوت نمودن يک زن با چندين مرد نيز حرام ميباشد 

تا اينکه  يزچون عموم ادله که در خصوص منع خلوت زنان بامردان آمده خلوت زنان را حرام ميداند ون

اسباب وذريعه فساد بند گردد قول واستدلال فريق دوم ارجحيت دارد بناء خلوت يک زن با مردان 

 زيادی حرام ميباشد . 

 "الحمو "اقارب شوهر  خلوت زن با پنجم:

                                                 

  ۷۶۸    \ص \ ۹ \ج \حواشي شرواني \ ۱۴۹ \ص \۹ \ج \روضة الطالبین   \۷۵۴ \ص\۳\ج \نهایة المحتاج  \ ۳۳۲ \ص \۳ \ج\(   مغنی المحتاج 1 )  

   \ ۷۷ \ص \۵ \ج\مطالب اولي النهي  \ ۶۷۲ \ص \۷ \ج \( شرح المنتهي  2)
هجری قمری از اهل قاهره میباشد که ملقب به شمس الدین از فقهای  ۸۲۲محمد بن احمد شربیني معروف به خطیب شربیني متولد ( 3)

 کند . می هجری قمری  در مکه وفات ۴۳۴۱ودر سال  \ \شافعیه میباشد  
 ) 4   \ ۱۴۹ \ص \ ۹ \ج \روضة الطالبین  \ ۴۳۳ \ص \ ۴۳ \ج\( مغنی المحتاج  
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استعمال شده است پس ضرورت است تا مفهوم اين  "الحمو"در خلوت با اقارب شوهر وياخانم کلمه 

گردد تا فرق ميان اقارب محرم وغيرمحرم شود بناء ميپردازيم به تفسير مفهوم  يحواژه بدرستی تشر

 کلمه حمو واحکام وارده در خصوص اين واژه .

 اول مفهوم حمو:

 که عربها های مقوله از آن مفهوم که است خوذأهوم حمو لغتا :حمو لغتا از حماً ممف – ۸

 ياد زن شوهر ازبرادر ويا يادکنند زن شوهر درپ از که وقتی ، وحماها ،حموها، ةأحموالمر:ميگويند

زن  پدر از وهرگاه زن شوهر مادر يعنی حماتها:  ميگويند کنند ياد شوهرزن مادر از که وقتی اما کنند

الرجل . وبعضی ها گفته اند که احماء بکسی گفته  ،برادر،وکاکای زن ياد کنند ميگويند : حمو

ن بکسی اطلاق ميگردد که از جانب مرد قريب باشد وصهر تاميشود که ازجانب زن خويش ميشود واخ

 (1)بکسی گفته ميشود از جانب هردو خويش گردد .

اقارب گفته ميشود که ازجانب شوهرباشد اما به  به اصطلاح در حمو:  اصطلاحا حمو مفهوم – ۲

  (2)خانم شوهر محرم نباشد مثل برادر ،کاکا، ماما، وفرزندانشان . 

تعريف ظاهر ميگردد که تعريف لغوی وسيعتر وشامل تر بوده به اينکه شامل پدر  دوپس از خلال هر

شوهر پدرکلان شوهر نيز ميگردد باوجود اينکه پدر وپدرکلان از جمله محارم ابدی بوده وتعريف 

 اصطلاحی شامل اقارب ميگردد که از جمله محارم نبوده مانند برادر ،کاکا ، ماما، ......وغيره 

 وت با حمو :خلدوم حکم 

فقهاء در مورد حکم خلوت با حمو اختلاف نظرندارند، به اينکه خلوت با اقارب که از جانب 

شوهر،وياهم ازجانب خانم باشد حرام ميباشد،وذيلا دلايل را ذکر ميکنم که اين حرمت را تاييد ميکند 

. 

وْا یَ نَ یقلُْ لِلمٌُؤْمِنِ :) ميفرمايد وتعالی سبحانه الله – ۸ حْفَظُوا فرُُوجَهُمْ ذَالکَِ یَ نْ ابَْصَارِهِمْ وَ مِ غُضُّ

  (1)(صْنَعُونَ یَ  رُبِمَایازَْکٰي لهَُمْ اِنَّ اللهَ خَبِ 
                                                 

معجم الوسیط  \۳۴۴ \ص \۳ \ج \العین تالیف فراهیدی  \ ۱۲۱ \ص  \ ۳۲ \ج \تاج العروس  \ ۴۸۲ \ص \ ۴۱ \ج\لسان العرب   (1 ) 
  \ ۶۶ \ص\۴\ج\(   مختارالصحاح   ۷۳۴ \ص\۴\ج\
مختصرالفتاوای مصریه لابن تیمیه تحقیق محمد حامد  \ ۳۴۴ \ص \ ۳\ج \العین  \ ۷۶۳ \ص \۴ \ج\تالیف الخرائطي  لوباعتلال الق (2)  

  \ ۳۷ \ص\۴\ج\الفقی 
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ترجمه : بگو برای مردان مسلمان که چشمانشان را پاين اندازند وفرج های شان را نگهدارند که اين 

 که شما انجام ميدهيد .  ریبرای شان پاکيزه تر است ، بدون شک الله خبر دار است بهر کا

دراين آيت بروجوب پاين انداختن چشم ها از نامحرم ها پرداخته شده است ،ومفهوم آيت دلالت 

ميکند برتحريم خلوت با آنها امادرآيت مبارکه هيچ فرقی ميان اقاريب شوهر وياهم خانم قايل نشده 

اقاريب)محرم نباشد( که ا است چون شامل همه نامحرمان بوده،پس دانسته ميشود که خلوت ب

 ازهرجانب باشد حرام ميباشد .

ه وسلم قال يعل الله صلی الله رسول ان عامر بن عقبة عن »: ميفرمايد وسلم عليه الله صلی الله رسول – ۲

ت الحمو؟ يأفرٔ  ه وسلم ايارسول الله صلی الله علياکم والدخول علی النساء فقال الرجل من الانصار يا

  (2)«ت قال الحمو المو

روايت است که بدون شک رسول الله صلی الله عليه وسلم فرمود از  رضی الله عنه از عقبه ابن عامر 

! خبردهيد از  ل جلالهداخل شدن برزنان پرهيز نماييد پس مردی از انصار گفت : ای فرستاده خدا ج

 حمو رسول الله صلی الله عليه وسلم گفت : حمو مرگ است . 

در شرح اين حديث ميگويد: که منظور از حمو دراين حديث برادر  الله حمهبغوی رم وجه دلالت : اما

يعنی که  "لقاءالحمو مثل الموت "شوهر است ونيز ميگويد که تقدير اين عبارت اين چنين است که

روبرو شدن بابرادر شوهر مانند مرگ است وباز ميگويد که خلوت نمودن با برادر شوهر بدتر از خلوت 

  (3)ن است رابا ديگ

زيرا خوف فتنه وامکان فساد در آن بيشتر از ديگران است چون برادر آسانتر به خانم برادر وصل شده  

 ميتواند بخلاف ديگران که به خانم اجنبی وصلتش مشکل ميباشد .

درشرح اين حديث ميگويد : که مراد از حمو در  رحمهماالله ونيز علامه ابن حجر عسقلانی امام نووی

بغير از پدر وفرزندان شوهر که از جمله محارم خانم بوده که خلوت باآنها »اقارب زوج ميباشد  جااين

                                                                                                                                                        

 

  ۳۳( سوره نور آیت 1)
  \ ۱۸۳۱شماره  \ ۷۳۳۵ \ص \۵ \ج\( صحیح البخاری کتاب الحج باب لایخلو الرجل بامراة   2 )
غذاء الالباب شرح منظومه  \ ۷۶ \ص \۸ \ج \تحقیق محمد زهیر الشاویش  \بیروت  \ن مسعود البغوی ن ب( شرح السنه تالیف حسی3)  

 \ ۳۴۱ \ص \۷ \ج\الآداب تالیف   السفاریني 
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اما آنهای راکه توصيف به مرگ شده کسانی ميباشد که ازجمله « جايز بوده وتوصيف بمرگ نميشود 

که   ستوفرزندانشان ولی عادت مردم بنابرمساهلت ا ماما، محارم نبوده مانند برادر شوهر ،کاکا،

بازنان برادران شان خلوت ميکنند که اين به مثابه موت است که رسول الله صلی الله عليه وسلم به آن 

  (1)موت خوانده است ونيز در باب نهی ومنع اولی ميباشد نسبت به اجنبی .

پس به اساس فرموده های شارحين اين حديث خلوت نمودن زنان را بااقارب شوهرشان حرام قرار   

که محارم شان نباشد وهم چنين احاديث ديگری نيز وجود دارد که خلوت زنان را بااقارب  هدميد

روايت ميکند وميفرمايد  ی الله عهنماشوهرشان حرام قرار داده است چنانچه عبدالله ابن عباس رض

 الا ةأرام ولاتسافر ةأمرخلون رجل بايقول : لايوسلم ليه عن ابن عباس قال سمعت النبی صلی الله ع:)

که  رسول الله صلی الله عليه وسلم فرمود هرگز خلوت نکند مردی باخانم ونيز  2( محرم ذو ومعها

مسافرت نکند خانم مگر که همرايش محرم او باشد . وهم چنين رسول الله صلی الله عليه وسلم 

نان که ز بر  (3)(جری من احدکم مجری الدميطان شيبات فان الغيميفرمايد ) لاتدخلوا علی الم

 شوهرهايشان نيست داخل نشويد زيرا شيطان در جريان های خون شما در جريان است . 

در شرح اين حديث ميگويند: که اين حديث دلالت ميکند  (4)علامه بغوی وعلامه مبارکفوری 

براينکه داخل شدن برزنان اجنبی که شوهرشان نيست حرام ميباشد زيرا شيطان در بدن های انسان 

ارد اما مردم نميبند ووسواس شيطان فحشا را بر انسانها زينت ميدهد وآنها را بروقوع زنا آماده د جريان

 (5)ميسازد بنابرين خلوت زنان با اقارب شوهرشان که محرم نميباشد حرام ميباشد.

خلاصه :بنابر دلايل وارده از جانب شرع شريف وقوت اين دلايل ميتوان گفت که خلوت نمودن با 

هر که محارم نباشد بدون شروط وقيود حرام ميباشد زيرا دلايل وارده همه وهم برتحريم شواقارب 

                                                 

  \ ۳۳۷ \ص \۸ \ج\فتح الباری  \ ۴۵۱ \ص\ ۴۱ \ج\(  شرح نووی علی صحیح المسلم 1) 
  \ ۴۳۱۸ \ص \۳ \ج \یش ( صحیح البخاری کتاب الوصایا باب من اکتتب في ج2)
 قال الباني حدیث صحیح  \ ۴۴۲۷شماره  \ ۱۲۵ \ص \۳ \ج\( سنن ترمذی 3)
هجری بوده که از او آثاری زیاده باقی مانده از جمه تحفة الاحوازی  ۴۳۵۲ابو العلا محمد عبدالرحمن بن عبدالرحیم مبارکفوری متوفی  (4) 

 بر شرح  جامع ترمذی دارد .
طرح التثریب شرح التقریب تالیف زین الدین ابوالفضل عبدالرحیم بن  \ ۷۹۷ \ص \۱ \ج\تحفة الاحواذی  \ ۷۹ \ص \۸ \ج \شرح السنه   5))

  \ ۳۳۴ \ص \ ۸ \چ \فتح الباری  \ ۳۸ \ص \ ۲ \ج\طبع اول تحقیق عبدالقادر محمد علي  \بیروت  \العراقي الحسیني 
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خلوت باغيرمحرم صراحتا دلالت ميکند ونيز بايد گفت که درخلوت بازنان نامحرم اگرچند که فتنه 

 واقع نگردد ولی در نزد مردم بد بينی وشک نسبت به زنان ومردان مسلمان پيدا ميگردد . 

 با خنثی  وتششم: خل

 تعريف خنثی  :اول 

 باشد مردخالص نه ،که ميشود گفته شخصی وبه است خوذأم خنث از خنثی: درلغت خنثی تعريف -ا 

محاوراتشان ميگويد : رجل خنثی .برای کسی که نه مرد است  در عربها ،چنانچه خالص زن هم ونه

 .  1. ميايد خناثی آن جمع –ونه زن 

 وفرج رجل ذکر له هوالذی »:  اند نموده تعريف چنين را خنثی فقهاء:  حدراصطلا خنثی تعريف –ب  

که ميگويند : خنثی بکسی گفته ميشود  2« ةأکون رجلا او امريخلو مشتبه الحال من ان يس ليو ةأامر

که برای او آلت تناسلی مردان وآلت تناسلی زنان بوده باشد وهميشه حالت شان اشتباهی ميباشد که آيا 

 ازن ؟.چون زنان ومردان را باآلت تناسلی شان تفکيک ميشوند .ي مرد است

 خنثی :خلوت با  دوم :حکم

ميباشد چنانچه علماء حنفی  حرام باخنثی نمودن خلوت که نظردارند اتفاق وفقهاء دين مهييهمه ا

 3ميگويند: که خلوت نمودن باخنثی که همرايشان محارم شان نباشد مکروه تحريمی ميباشد.

 مفصلا را مذهب هر اقوال که – 4، وحنابله نيز به اين نظرموافق اند .مالکی ها،شافعی ها انوهم چن

 . ميداريم بيان

ثی بامردی خلوت نمايد خنثی زن شمرده ميشود خن هرگاه که ميگويند ها حنفی:  حنفی فقهاء – ۸

وت مرد خلواگرخنثی باخانم خلوت کند در اين صورت خنثی مرد شمرده ميشود ودر هردوحالت 

                                                 

رمزی \جمهرة اللغة تالیف بن درید محمد بن الحسن ابوبکر طبع اول  \ ۷۱۹ \ص\۱ \ج\العین  \ ۴۱۵ \ص \۷ \ج\سان العرب ل (1)
تحقیق شیخ محمد  \بیروت \المحیط في اللغة  تالیف اسماعیل ابن عباد ابن العباس بن احمد بن ادریس الطالقاني \ ۱۴۹ \ص\۴\ج\منیربعلبکي

  \ ۳۷۵ \ص \۱   \ج\حسن آل یاسین 
 \ ۷۶۸ \ص \۳ \ج \تحفة الفقهاء تالیف سمرقندی  \ ۷۷۴ \ص \۶\ج\المغني  \۳۶۳ \ص \۸\ج\( الحاوی للکبیر 2) 
 \۴ \ج\متن بدایة المبتدی فی الفقه الامام ابي حنیفه تالیف برهان الدین علي بن ابي ابکر مرغیناني  \ ۴۳۹ \ص \۳ \ج\المبسوط للسرخسي (3)

   \ ۷۶۲ \ص \۱ \ج\هدایه شرح بدایة المبتدی  ۷۶۶  \ص
شرح جلال  \ ۷۵۳ \ص \۳\ج \نهایة المحتاج  \ ۵۷۶ \ص \۷ \ج\مواهب الجلیل شرح مختصرالخلیل  \۵۷۷ \ص \۴ \ج\وی عد حاشیه(4)

 \ ۲ \ج\المبدع  \ ۴۵ \ص \۵\ج\کشاف القناع  \۴۴۳ \ص\۷ \ج \بیروت\الدین المحلي علي منهاج الطالبین تالیف شهاب الدین احمد القلیوبي  
    \ ۳۳ \ص\ ۹\ج\( الانصاف    \ ۴۷ \ص
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اجنبی بازن اجنبی صورت گرفته که خلوت زنان اجنبی بامردان اجنبی حرام ميباشد بناء خلوت خنثی 

 (1)بامردان حرام ميباشد .

ميگويند که خنثی مشکل مانند زنان اند  الله حمهاصحاب مذهب امام مالک ر  :فقهاء مالکی – ۲

وی اندام او که غالبا ديده نميتوانی عورت بسوخلوت نمودن با آنها حرام ميباشد ونيز نظر انداختن 

است، ونيز بر آنها محل گمان طمع موجود است ،چنانچه که برزنان محل طمع موجود ميباشد 

 وهمچنان بر آنها محل گمان شهوت موجود است ولوکه سال شان زياد باشد .

ه از دين ، بی مروت گاونيز ميگويند: هر بزرگ سال وخورد سال از زنان که انسانهای بی خرد ،کم آ

وبی حيا را که غلبه شهوت برآنها موجود باشد، و طمع بنوع زن دارد، از فحشا دور نسازد، بر زنان که 

باآنها خلوت وياهم سفرشوند ، حرام ميباشد ،زيرا زنان محل شهوت اند، هم چنان خنثی نيز محل 

ينرو از نظر مالکی ها خلوت با زاا (2)گمان شهوت است ،وخلوت اش بامردان اجنبی حرام ميباشد .

 خنثی مشکل حرام ميباشد .

پيروان مذهب امام شافعی رحمه الله نيز ميگويند: که خلوت نمودن مردان وحتی :شافعی فقهاء – ۹

زنان  با خنثی حرام ميباشد وميگويند که خنثی مانند زنان اند وخلوت نمودن با زنان اجنبی حرام ميباشد 

که خلوت مردان وزنان با خنثی  - (4)« الخلوة به  بيةل لاجنبی ولا اجنيحلا»د ينکه چنين ميگو  (3).

 حرام ميباشد .

: نظرکردن بشهوت بسوی خنثی امام احمد رحمه الله نيز ميگويندـ پيروان مذهب فقهاء حنبلی  – ۴

  (5)ونيز خلوت نمودن باخنثی حرام ميباشد .

معلوم ميگردد ،که خلوت نمودن با خنثی بدون هيچ ت پس از خلال ديدگاها ونظريات ايمه به وضاح

 اختلاف حرام ميباشد .

                                                 

  \ ۷۴۵ \ص \ ۶ \ج\تبیین الحقایق  \ ۱۳۹ \ص \ ۶\ج\فتاوای هندیه  \ ۴۳۸ \ص \۳\ج\( مبسوط سرخسي 1)
  \ ۷۹۲ \ص \۷ \ج\شرح مختصرالخلیل  \ ۶۳۲ \ص\۷\ج\( حاشیه عدوی 2)
  \ ۷۴۱ \ص \۱ \ج \المجموع  \ ۷۵۴ \ص\۳\ج\( نهایة المحتاج 3) 
   \ ۱۳۲ \ص \۷\ج \الاقناع في حل الفاظ ابي شجاع  \ ۴۸۵ \ص\۳ \ج\(  نهایة المحتاج 4)
  \ ۴۷ \ص \۲ \ج\المبدع  \ ۶۷۲ \ص\۷\ج\شرح منتهي الارادات  \ ۴۵ \ص\۵ \ج\( کشاف القناع 5) 
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زنان منع  دلايل : فقهاء در مورد اينکه خلوت باخنثی حرام ميباشد بعموم دلايل که از خلوت با - ۹

 ميکند استدلال ميکنند که احاديث را ذيلا ذکرميکنم :

که  -(1)طان (شيال ثالثهما کان الا ةألون رجل بامرخيلا: ) ميفرمايد وسلم عليه الله صلی الله رسول -ا 

 هيچ گاهی خلوت نميکند مردی باخانم مگر که سوم اش شيطان ميباشد .

که مسافرت نکند  (2)( محرم ذی مع الا ةأرسول الله صلی الله عليه وسلم ميفرمايد :) لاتسافر المر -ب 

 خانم مگر که همرايش محرم او باشد .

زنان بامردان دلالت  تحريم سفر لانی تحت اين حديث ميگويد: که اين حديث برقسع علامه ابن حجر

ميکند که سفرزنان با مردان اجنبی حرام ميباشد مگرکه همراهش محارم او باشد . ونيز عده زيادی از 

زنان بدون محارم کشنده بسوی فتنه ميباشد واينکه خنثی در حکم  زيرا سفر (3)علماء به اين نظراند 

 د زنان اند، سفر وخلوت آنها نيز بامردان اجنبی حرام ميباشد .ننما

: هيچ اختلاف نظری ميان فقهاء درمورد خلوت باخنثی وجود ندارد مبنی براينکه خلوت با خلاصه

خنثی حرام ميباشد مگراينکه علامات در وی ظاهر گردد که جانب مردی خنثی را بيشتر بسازد اما در 

 ميباشد . امغير آن خلوت باخنثی حر

  ( است نکشيده ريش تاحال که پسر) مردأخلوت با  هفتم:

  مردأتعريف  :اول

وز ريش در چهره هن اما باشد، رسيده بلوغ به که ميشود گفته بجوانی لغت در مردأ در لغت : -ا 

  که مردی يعنی التمليس بمعنی مرداوظاهر نشده باشد چنانچه ابن منظوروعده ديگری  ميگويد : الأ

 بوده نرم بدنش وپوست نشده ظاهر او چهره در ريش اماهنوز باشد کرده «بروت»موی لبانش تپش

وهم چنان عده  (5)« وجهه علی شعر لا هوالذی مردالأ»:  ميگويد سجستانی ونيزعلامه – (4). باشد

                                                 

 الباني صحیح گفته است  – ۸۱۶شماره  –باب لایخلون  \ ۸۳ \ص \۷ \ج\(  مسند شهاب 1) 
  \ ۴۳۳۶شماره  \ ۳۶۹ \ص \۴  \ج\ر الصلاة یقص( صحیح البخاری کتاب الکسوف باب في کم 2) 
  \ ۴۶۱ \ص \۷ \ج \بیروت \جواهر العقود تالیف شمس الدین سیوطي  \ ۵۶۹ \ص\۷ \ج\( فتح الباری 3)
  \۹۶۴ \ص \۷\ج\معجم الوسیط  \ ۴۶۶ \ص \۸\ج\تاج العروس  \ ۱۴۳۴ \ص\۳\ج\( لسان العرب 4) 
  \ ۱۱۶ \ص\۴ \ج\تحقیق محمد ادیب عبدالواحد جمران  \تاني دارالقتیبه سجس( غریب القرآن تالیف ابوبکر بن عزیز ال5)
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ا يبکه امرد بز -(1)« ه الفتنه ليخاف عي الذی هوالحسن مردالأ» ديگری از لغت دانان ميگويند : 

 صورت گفته ميشود که خوف فتنه بر اوبرده شود .

يعنی امرد در  - (2)« ته حيظهر شاربه ولم تنبت لي لم الذی الشاب هو مردالأ »:  اصطلاح در و –ب 

 اصطلاح بجوانی گفته ميشود بروت های او ظاهرنشده وريشش نبرامده باشد .

هنوز ريش نکشيده است اختلاف نموده ه حکم خلوت با امرد : فقهاء درمورد خلوت با پسر ک :دوم

 است که بدو فريق ذيل تقسيم ميشود .

جواز  ريش بدون پسران با نمودن خلوت که: ميگويند فقهاء از فريق اين:   ومالکی  حنفی فقهاء -ا    

 دارد مشروط براينکه از شهوت وفتنه در امن بوده باشد واين يک نظر از شافعی ها نيز ميباشد . 

پسر وقتی به بلوغ برسد وسفيد چهره نباشد مانند مردان بوده ونيز خلوت » چنين ميگويند :  افکه احن

نمودن با او مانند مردان ميباشد واگرسفيد چهره باشد مانند زنان اند که حکم آن اينست که از سرتا به 

ز است از ايپا همه عورت ونظرکردن بشهوت بسوی او حرام ميباشد اما نظرکردن که بشهوت نباشد ج

   (3)همين خاطراست که بحجاب امرنشده است  

ومالکی ها نيز ميگويند : که خلوت نمودن باپسران بدون ريش جايز ميباشد مشروط بر اينکه غلبه 

  (4)سلامت وامنيت از فتنه وجود داشته باشد .

از دارد جووشافعی ها نيز به يک قول گفته اند که نظرکردن بدون شهوت بسوی پسران بدون ريش 

ودرخلوت باپسران بدون ريش که بخاطر تعليم باشد وجود محرم شرط نميباشد اما مروت وعدالت 

در امن بوده باشد  ازفتنه که ريش بدون پسران با نمودن خلوت بناء – (5)درانسان شرط ميباشد .

 وچهره زيبای که محل وقوع درهلاکت ميباشد نداشته باشد جواز دارد .

                                                 

  \ ۴۳۳ \ص \۵ \ج \بیروت \حاشیه شیخ سلیمان الجمل علي شرح المنهج تالیف زکریا بن محمد  \ ۴۱۸ \ص \۱\ج\( مغني  المحتاج 1) 
 \ ۱۳۲ \ص \۴\ج\حاشیه ابن عابدین  \ ۱۳۲ \ص \۷\ج\( الاقناع 2)
  \ ۱۳۲ \ص\۴\ج\حاشیه ابن عابدین  \ ۳۳۳ \ص \۵\ج\یه هند(فتاوای 3) 
 \ص\۳\ج\مواهب الجلیل  \۴۸۱ \ص \۴\ج\تحقیق محمد عبدالسلام شاهین  \بیروت \بلغة السالک لاقرب المسالک تالیف احمد صاوی (4) 

    \۷۲۶ \ص \۷\ج\الفواکه الدواني  \ ۱۳۵
 \ ۳۵۳ \ص\۴\ج\کفایة الاخیار  \ ۴۴۷ \ص \۳\ج\اسني المطالب  \ ۷۱\ص \۲\ج\روضة  الطالبین  \۷۴۳ \ص \۳\ج\( حاشیه قلیوبي 5)
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 مطلقا ريش بدون باپسران نمودن خلوت که ميگويند فقهاء از فريق اين:   وحنبلی  عیشاف فقهاء –ب 

 شباهت شان بدن ونرمی ، چهره صفايی چون دارد را زنان صفات ريش بدون پسران زيرا ميباشد حرام

 به زنان دارد بنابرين ميگويند که خلوت نمودن با آنها حرام ميباشد .

وت نمودن با پسران بدون ريش در خانه ،دکان ، حمام وغيره با خلچنانچه شافعی ها ميگويند که 

 مطلقا ريش بدون باپسران نمودن خلوت ها شافعی صحيح قول بنابر – 1قياس برزنان حرام ميباشد .

 ت که احتمال فتنه وجود داشته باشد وياهم نداشته باشد . اس برابر است حرام

باپسران بدون ريش ولوکه مصلحت تعليم وتاديب نيز  دنحنبلی ها نيز به اين قول اند که خلوت نمو

 وجود داشته باشد حرام ميباشد . 

چنانچه ميگويند : هرگاه در شخصی دانسته شد که با پسران بدون ريش محبت ونيز معاشرت ميکند 

  (2)خلوت او با پسران بدون ريش ولو به خاطر تعليم باشد حرام ميباشد .

احت دانسته ميشود که خلوت نمودن با پسران بدون ريش ولوکه از فتنه در وضپس از اين قول حنابله به 

 امن بوده باشد حرام ميباشد . 

 دلايل  :  سوم

ميکنند به اينکه  لرهنه روی قول دارند استدلاب پسران با خلوت جواز به که آنهای:   اول فريق دليل -ا 

ست واين دلالت ميکند به اينکه خلوت با ا شريعت اسلام برای پسران برهنه روی دستور حجاب نداده

  (3)آنها جواز دارد مشروط براينکه از فتنه در امن بوده باشد .

وهم چنين ميگويند که از عصر صحابه کرام تا حال مردم را به پاين انداختن چشم ها ازپسران برهنه 

روی ممانعت شرعی  نهروی امرنشده است اين خود دلالت ميکند براينکه خلوت نمودن با پسران بره

 وقوع از براينکه مشروط بوده مشروع فقهاء از فريق اين نظر از نمودن خلوت بناء – 4نداشته است .

 . باشد بوده درامن فتنه

                                                 

اعانة الطالبین  \ ۱۷۴ \ص \۱\ج\المجموع  \ ۴۳۳ \ص  \ ۸\ج\روضة الطالبین  \ ۴۴۵ \ص \۱ \ج\تحفة الحبیب علي شرح الخطیب   (1)
   \ ۷۶۳ \ص \۳ \ج\
 \ ۶۷۲ \ص \۷ \ج\شرح منتهی الارادات  \ ۴۷ \ص \۲ \ج\ع مبدال \ ۳۷ \ص \۹ \ج \الانصاف  \ ۴۴۱ \ص \۵ \ج\( الفروع 2)
ف محمد بن محمد بن محمد الغزالی تحقیق احمد محمود ابراهیم ومحمد محمد یالوسیط فی المذهب تال \ ۳۳۳ \ص\۵\ج\( فتاوای هندیه 3)  

 قاهره \  ۳۲ \ص\۵ \ج\تامر 
 \ ۴۸۷ \ص \۶\ج\نهایة المحتاج  \ ۴۳۴ \ص \۳\ج\ج مغني المحتا \ ۴۷۱ \ص\۱\ج\( حاشیه الجمل علي شرح منهج 4)
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دليل فريق دوم : اين فريق از فقهاء که بحرمت خلوت باپسران برهنه روی قايل اند بدلايل ذيل  -ب 

 استدلال ميکند .

که  -(1)طان (شيال ثالثهما کان الا ةأخلون رجل بامري عليه وسلم ميفرمايد : )لااللهرسول الله صلی  - ۸

 هيچ گاهی خلوت نميکند مردی باخانم مگر که سوم اش شيطان ميباشد .

وبعضی از علماء  درتحت اين حديث ميگويد که اين حديث مردان را از خلوت نمودن منع ميکند زيرا 

ام وسواس ميکند ودر پسران برهنه روی وسواس شيطان بيشتر از زنان حرشيطان به تزين افعال قبيحه و

است چون حسن پسران بسوی فتنه کشنده تر وبزرگتر است زيرا امکان وقوع درفتنه وقبايح در پسران 

نسبت به زنان  بيشتر وآسانتر است پس حرمت نيزمناسب تر وزجر ازمخالطت ونظرکردن نيز لازم تر 

   (2)است .

که همه علماء سلف از مجالست بچه های برهنه رو منع نموده است مانند سفيان  :ميگويند زوني – ۲

ثوری رحمه الله که او رياست علم وصلاح رادارد امرکرده بخروج پسربرهنه روی که درحمام بالايش 

 « شيطانا عشر سبعة مردأ کل ومع شيطانا ةأاخرجوه فانی اری مع کل امر:» داخل شده بود وگفت 

يعنی خارج کنيد آنرا زيرا من همراه باهر زن يک شيطان ميبنم وباهر پسربرهنه رو هفده شيطان  (3)

 ميبينم .

وهم چنان حسن بن زکوان ميگويد : بااولاد اغنياء هم نشينی نکنيد، زيرا آنها حسن وزيبايی مانند 

  (4)عذاری )دخترباکره (دارند وآنها شديد تراند در وقوع فتنه نسبت به زنان .

بناء اين فريق از فقهاء به تحريم خلوت با پسران برهنه رو قول کرده اند که نميتوان با آنها خلوت نمود 

 . 

ترجيح : بعد ازاينکه نظريات واقوال فقهاء را ازهردو فريق ذکرنمودم ضرور ميدانم تا قول را که 

مطالعه کردم به ذهنم  راارجحيت ميدهم خدمت دوستان بعرض برسانم . من که نظريات هردو فريق 

                                                 

 الباني صحیح گفته است  – ۸۱۶شماره  –باب لایخلون  \ ۸۳ \ص \۷ \ج\(  مسند شهاب 1) 
 \ص\۷\ج\الزواجر عن اقتراف الکبایر تالیف ابن حجرهیثمی تحقیق مطمئن الباز  \ ۴۴۵\ص\۱ \ج\( تحفة الحبیب علي شرح الخطیب 2) 

۵۳۹ \  
  \ ۵۳۹ \ص \۷\ج\الزواجر   \ ۷۶۳ \ص\۳\ج\اعانة الطالبین  \ ۴۶۲ \ص\۴\ج\یر الامصار تالیف البستي شاه(  م3) 
     \ ۵۳۹ \ص \۷\ج\الزواجر   \(  4)  
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اين ميرسد که دلايل واستدلال فريق دوم که برتحريم خلوت با پسران خوب صورت قول کرده اند 

قويتر بوده راجح ميباشد زيرا در مخالطت با آنها راه بسوی فحشا بازميگردد ،چنانچه اکابر تابعين 

نا ميدانستن از اين رو خلوت با پسران ز ازمخالطت باآنها فرارنموده اند زيرا لواطت را گناه بزرگتر از

 زيباروی را حرام ميباشد .

 است، برآنها مشقت بخاطر( اند امرنشده بحجاب مردراأاما در پاسخ به استدلال فريق اول که گفتند:) 

 اند نشده منع را مردان مرد،أب آنها که گفتند ) از عصرصحابه تا حال از مخالطت با جوا در ونيز

 زنان در موجود فتنه از پسران فتنه وگاگاه بودند، امن در فتنه از زمان آن در هک بود بخاطر(

 که دارد، ارجحيت دوم فريق قول ،بناءً زناست از بزرگتر گناهش لواطت چون است، بزرگتروبيشتر

 نمودن با پسران زيبا روی حرام ميباشد ،تا اغلاق باب فتنه و سد وسيله فساد گردد . خلوت

 اعمی )نابينا (ا خلوت ب هشتم:

 تعريف اعمی  :اول

 . ميباشد بينايی تمامی رفتن ازبين « کله البصر ذهاب» بمعنی درلغت عمی:  لغتا -ا

وعمی ،يعمی ،عمیً وقتی گفته ميشود که بينايی هر دوچشم کاملا ازبين برود وقادر بديدن هيچ چيز 

 نباشد . 

بينايی هردو چشم او از بين رفته باشد ، نه ه چنانچه علامه ليث ميگويد :عمی برکسی گفته ميشود ک

برکسی که تنها يک چشم اش نابينا باشد بلکه هرکه هردو چشم خود را از دست داده باشد به اوعمی 

  (1)اطلاق ميگردد .

اصطلاح فقهاء تعريف دقيق وجود ندارد که اعمی را تعريف نموده باشد ولی  در:  اصطلاحا –ب 

ر نابينا گفته ميشود اما آنچه را علامه ابن عابدين وابن تيميه ميگويد ب مفهوم عمی مشهور است که

                                                 

\ ۷۶۶ \ص \۷\ج\العین  \ ۴۵۵ \ص\۳\ج\تهذیب اللغة  \ ۴۳۲ \ص \۳۸\ج\تاج العروس  \ ۸۵ \ص\ ۴۵\ج\( لسان العرب   1(  
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همان معنی عام ومشهور است که ميگويند : اعمی بکسی که هردو چشمانش را از دست داده باشد 

  (1)اطلاق ميگردد .

 حکم خلوت با اعمی  : دوم

است که بينا باشد يا نابينا اما  برميگويد : که خلوت در عمومش ناروا بوده برا الله رحمهامام غزالی 

مردم بداخل شدن برنابيناها ازروی شفقت تساهل ميکنند واين سهل انگاری مردم در شريعت اسلام 

تثبيت نگرديده وراضی هم نبوده است وحکم خلوت بانابيناها مانند بيناها ميباشد چون فتنه در نابيناها 

   (2)ت .اسنيز محتمل است همانطوريکه با بيناها محتمل 

از نابيناها حجاب کرده است  االله عنه رضی صديقه عايشه منينؤونيز ثابت است که حضرت ام الم

فرمودن که او مرا نميبيند  صلی الله عليه وسلم وکسی بر اوگفته است که نابينا شما را نميبند آنحضرت

خلوت نمودن با نابيناها حرام  اءرا ميبينم چنانچه علامه قرافی به اين مطلب پرداخته است بن اما من او

   (3).ميباشد

درين جا اين ضرورت پيدا ميگردد تا اقوال فقهاء را در اين مورد بيان نمايم تا موضوع بشکل همه 

 جانبه واضح گردد .

حنفی ها : احناف ميگويند که حجاب نمودن از نابيناها واجب ميباشد وبناء آن براحتياط است   - ۸

واستدلال ميکنند به حديث که عبدالله ابن  (4)رد که زنان بسوی نابيناها نظرنمايند داواباحت درآن جا ن

ام مکتوم روايت ميکند که او طلب اجازه کرد از رسول الله صلی الله عليه وسلم ونزد پيامبر صلی الله 

سلمه  امبودند ورسول الله صلی الله عليه وسلم برای  ی الله عنهماعليه وسلم ام سلمه وميمونه رض

که حجاب کنيد از عبدالله . وآنها برسول الله صلی الله عليه وسلم گفتن « احتجبا منه :»وميمونه گفت 

                                                 

  \ ۳۳۶ \ص \۴ \ج\وکتب ورسایل وفتاوای ابن تیمیه تحقیق عبدالرحمن بن محمد بن قاسم العاسمی النجدی  \ ۳۳۶ \ص \۴\ج\ دینحاشیه ابن عاب (1) 

۴۳۷\ص \۳\ج\( احیاء علوم الدین   2(  
  )3  \ ۳۴۲ \ص \ ۴۳ \ج\( الذخیره تالیف قرافی 
\ ۴۷۳-۴۷۷ \ص \۵ \ج\بدایع الصنایع  \۴۵۱ \ص \۴۳ \ج\(  مبسوط سرخسی    4(  
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است ما را نميبيند ؟ رسول الله صلی الله عليه وسلم گفت آياشما هم نميبينيد وشماهم  که عبدالله نابينا

ناف حرام ميباشد چون احتمال وقوع در احبنابرين خلوت نمودن بانابيناها از نظر  - (1)نابيناهستيد ؟ 

 زنا ووجود فتنه در نابيناها موجود ميباشد .

نيز به اين نظراند که خلوت نمودن بانابيناها حرام  الله رحمه مالکی امام اصحاب:  ها مالکی – ۲

ميباشد وهيچ تخصيص درمورد خلوت بانابيناها وجود ندارد بلکه خلوت نمودن بازنان مطلقا حرام 

 2اشد زيرا نفوس انسانی تمايل بسوی نابيناها ونيز احتمال وقوع در زنا وفتنه الزامی وحتمی ميباشد .يبم

 بناء خلوت نمودن با نابيناها نيز از نظر مالکی ها حرام ميباشد .

  (3):  پيروان مذهب امام شافعی رح نيز خلوت را بانابيناها حرام ميدانند  ها شافعی – ۹

ميفرمايد : فتنه مشترک است چنان که از بيناها بروقوع فتنه خوف برده ميشود همان ی چنانچه امام نوو

 ميکند روايت که حديث ميکند دلالت اين وبر – 4طور از نابيناها نيز دروقوع فتنه خوف برده ميشود .

 الله رضی هونميم منينؤالم وام سلمه ام منينؤام سلمه از ام سلمه رضی الله عنها که ميگويد : ام الم مولی

 الله رسول شد داخل مکتوم ام ابن عبدالله ناگهان که بودن وسلم عليه الله صلی خدا رسول نزد  عنهما

نين ميگويد که از عبدالله حجاب کنيد آنها گفتن که عبدالله نابينا مؤمال امهات برای وسلم عليه الله صلی

شما هم نابينا هستيد ؟ وآيا عبدالله را نمی  يااست ونمی بيند پيامبر صلی الله عليه وسلم فرمود : که آ

 (5)بينيد ؟ 

بناء شافعی ها نيز به حرمت خلوت با نابيناها قايل بوده وهيچ تخصيص را از جانب شريعت در مورد 

 خلوت بانابيناها ثابت نميدانند . 

                                                 

\۷۲۲شماره  \ ۴۳۷ \ص \۵\ج\(  جامع الترمذی کتاب الادب باب ماجاء فی احتجاب النساء من الرجال   1 (  
 ) 2  \ ۱۳۵ \ص \۳ \ج\(  حاشیه دسوقی  

 \ص\۱\ج\فتح الوهاب تالیف زکریا انصاری بن محمد بن احمد بن زکریا ابویحی شرح منهج الطلاب  \  ۴۶۷\ص \۲\ج\نهایة المحتاج  (3)
  \ ۷۱۷ \ص\۱ \ج\المجموع \ ۴۷۳ \ص \۱\ج\حاشیه   ( بحیرمی  \۱۶۶

 ) 4  \ ۸۶ \ص \ ۴۳\ج\( شرح نووی علی صحیح المسلم 
 ) 5   \ ۱۴۴۷شماره  \ ۶۳ \ص \۱ \ج\( سنن ابی داود 
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: وميگويند م ميدانندرانيز خلوت نمودن را با نابيناها ح مه اللهفقهاء حنبلی : پيروان مذهب امام احمد رح

که خلوت نمودن ونظر کردن بسوی نابيناها حرام ميباشد زيرا در آنها خوف فتنه وجود دارد اگرچند 

 (1)که نابينا نمی بيند اما ديگران آنرا ميبيند .

ل ميکنند به قضيه فاطمه بنت وبعضی ها گفته اند که خلوت نمودن با نابيناها جواز دارد که استدلا

آن چنين آمده است که فاطمه دختر قيس را شوهرش عمروبن حفص بطلاق بائن طلاق کرد ر ، و دقيس

درحالکه خودش غايب بود وکيل خويش را بسوی خانمش فرستاد که همرايی وکيل مقدار از جو بود 

وقتی فاطمه را آگاه ساخت فاطمه بروکيل قهر شد ولی وکيل گفت که قسم بخداست که ازجانب 

ری نيست ،اينجا بود که فاطمه بنت قيس بسوی رسول خدا صلی الله عليه وسلم آمد ضرشما بر ما هيچ 

وقضيه را ياد آور شد رسول الله صلی الله عليه وسلم گفت که برای تو نفقه نيست وامر کرد که درخانه 

ام شريک عدت بگذراند وباز گفت اين خانم است که يارانم از او حجاب ميکند عددت بگذران نزد 

   (2)است .  ابن ام مکتوم که او نابينااللهعبد

در ذيل  اللهحمهيناها جواز دارد اما امام نووی ربا استدلال براين حديث ميگويند که خلوت نمودن باناب

اين حديث ميگويد که معنی اين حديث اين است که اصحاب پيامبراکرم صلی الله عليه وسلم بسيار 

ربا او داشتن چون او شخص صالح بود رسول الله صلی الله عليه شتزيارت ميکردند ام شريک را وتردد بي

وسلم وقتی ديدکه برفاطمه در اين جا حرج است او را دستور داد که عددت خود را نزد ابن ام مکتوم 

سپری کند زيرا برفاطمه لازم بود تا از نظرمردم خود را دور نگهدارد ونيز لازم بود که فاطمه مردم را 

کثرت تردد مردم برفاطمه مشقت وارد ميکرد از اين رو او را به خانه ابن ام مکتوم ن نظر نکند وچو

فرستاد چون حد اقل اونابينا است ونمی بيند .وشکی نيست که بعضی ازمردم احتجاج کردن به اين 

کردن مردان بسوی زنان واين قول  حديث برجواز نظرکردن زن بسوی مردان اجنبی بخلاف نظر
                                                 

  ) 1  \ ۷۹۱ \ص \۹\ج\الانصاف  \ ۴۱ \ص \۵\ج\کشف القناع  \ ۹۳ \ص\۲\ج\( مغنی 
   \ ۴۱۹۳شماره \ ۴۴۴۵\ص \۷\ج\لاق باب مطلقة ثلاثه لانفقة لها الط( صحیح المسلم کتاب  2) 
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قول صحيح همان است که جمهور علماء واکثر صحابه کرام رض به آن قول کرده ه ضعيف است بلک

اند که نظرکردن مردان بسوی زنان واز زنان بسوی مردان حرام ميباشد چنانچه الله سبحانه وتعالی 

وْا مِنْ ابَْصَارِهِمْ وَ یَ  نَ یْ قلُْ لِلْمُؤْمِنِ :)ميفرمايد   کٰي لهَُمْ اِنَّ اللهَ زْ حْفَظُوا فرُُوجَهُمْ ذَالکَِ اَ یَ غُضُّ

  (1)( صْنَعُونَ یَ رُبِمَایْ خَبِ 

د که اين ترجمه : بگو برای مردان مسلمان که چشمانشان را پاين اندازند وفرج های شان را نگهدارن

 ، بدون شک الله خبر دار است بهر کاری که شما انجام ميدهيد . برای شان پاکيزه تر است

ابن ام مکتوم ، درآن اجازه نظرکردن زنان را برای او داده نشده ی اما حديث فاطمه بنت قيس همراه

 نگهداری امکان مکتوم ام ابن ودرخانه ديگران ازنظرکردن فاطمه برای بود مينأاست بلکه درآن ت

مشقت وجود داشت چون آنجا کثرت تردد وجود نداشت بخلاف  بدون اجنبی مردان ازديدن چشمان

بناء اين حديث براباحت نظرکردن زنان بسوی مردان  -  (2)شد . بااينکه درخانه ام شريک بوده 

وبالعکس دلالت نمی کند بلکه آنجا يک مصلحت بزرگتر از آن وجود داشت تا دوری از گثرت 

مخالطت بامردان شود، اين دستور صادر گرديد . اما اتفاق فقهاء براينست که خلون بانابيناها حرام 

 بوده موجب فتنه ميگردد . 

در تعقيب اين حديث ميگويد : که بودن فاطمه درخانه ابن ام مکتوم  (3)مچنين علامه ابن عثيمين وه

بگونه نبوده که او با عبدالله تنها بوده باشد بلکه با آنها بقيه فاميل نيز موجود بوده که رضی الله عنه 

  (4)خلوت با ايشان صورت نگرفته است .

                                                 

      ۳۳( سوره نور آیت 1) 
   \ ۸۲ \ص \۴۳ \ج\( شرح نووی علي صحیح المسلم 2)
میلادی در عنیزه قصیم درکشور  \ ۴۸۷۵محمد بن صالح بن محمد بن سلیمان بن عبدالرحمن عثمین تمیمی معروف به بن عثیمین در (3)

 بستان سعودی متولد شده که از او آثاری زیادی به جامانده است .عر شاهی
 (4)  .http://www.ahlhalhadeeth.com/vb/showthread.php?t=153794  
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قادات ودفع آن به وضاحت دانسته ميشود که خلوت نمودن با نتخلاصه : از استعراض همه اقوال وا

تنه ميسر بوده موجب گناه نابيناهای اجنبی ونيز نظرکردن بسوی او حرام ميباشد چون زمينه وقوع ف

 ميگردد .
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 خلوت با اجنبی از جهت عذر  :مبحث دوم

 خلوت بااجنبی از جهت نماز  :مطلب اول 

نمودن با اجنبی ها در غير نماز حرام ميباشد همانطور هرگاه مردی امامت نماز ت چنانچه که خلو

رابرای خانم کند نيزبرای هردو حرام ميباشد که در اين جا ضرورميدانم تا ديدگاه فقهاء را دراين مورد 

 بطور تفصيل ذکرنمايم . 

ن اجنبی بامران بخاطر نماز نادر مورد خلوت ز الله رحمه ابوحنيفه امام مذهب پيروان – ها حنفی – ۸

از شاگردان امام  مه اللهميگويند که خلوت زنان بخاطرنماز نيز مکروه ميباشد چنانچه امام محمد رح

وعلامه ابن عابدين وابن نجيم از پيشتازان اين مکتب ميگويند : که خلوت نمودن در  اللهحمهابوحنيفه ر

نان ثقه موجود باشد ومقصود از ثقه همان زنان ز صورت مباح ميگردد که بامحرم وياهم پرده وياهم

اگر مردی ديگری  است که به کهن سالی رسيده باشد وامکان مجامعت باوی امکان نداشته باشد اما

وجود داشته باشد خلوت نفی نميگردد يعنی اينکه اگر زنی بادو مرد خلوت کند مباح نميباشد 

واز ندارد که مردی درخانه بازنان خلوت کند که ج واماخلوت زنان بامردان بخاطرنماز مکروه بوده

همرای او از محارم اومانند خانم ،خواهروغيره  کسی نباشد اما اگرکسی از محارم اش باشد مکروه 

نيست وهم چنان اگرمردی زنان را امامت کند در مسجد که همرايش از محارمش نباشد مکروه 

   (1)ميباشد ودرينجا مکروه تحريمی ميباشد .

اء حنفی ها به اين نظر اند که خلوت نمودن بازنان اجنبی در نماز نيز حرام ميباشد ونيز بايد گفت که بن

حکم خلوت با زنان متعدد مانند خلوت بايک زن است يعنی چنانچه خلوت بايک زن در نماز حرام 

 ميباشد بازنان متعدد بدون محارم نيزحرام ميباشد .

                                                 

   \ ۳۲۳ \ص\۷\ج\بحرالرایق  \ ۳۶۹ \ص \۶\ج\حاشیه ابن عابدین  \ ۴۶۵ \ص \۴ \ج\( مبسوط امام محمد تحقیق ابوالوفا الافغانی 1)  
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 از مطلب اين چنانچه ميدانند حرام نماز بخاطر بازنان را نمودن وتخل نيز ها مالکی:  ها مالکی – ۲

 جماعت مانند امام عقب در مرد يک با زنان جماعت:  ميگويد که است شده روايت رح مالک امام

 ميشود ديده ها مالکی درکتاب مطلب اين ونيز – (1)شد .ميبا مکروه امام عقب در مرد ويک زن يک

ميگويند که نماز  نيز و ميباشد مکروه امام درعقب مردان با متعدد زنان دننمو خلوت:  ميگويند که

  (2)مردان ميان زنان واززنان ميان مردان مکروه ميباشد امانماز مردان وزنان فاسد نميگردد .

بناء از خلال اقوال مالکی ها بوضاحت دانسته ميشود که خلوت نمودن زنان با مردان بدون محارم  

 اينجا تحريمی ميباشد که قبلا تذکر رفت .  مکروه در صود ازمقمکروه بوده و

 نماز اجنبی بامردان اجنبی زنان است مکروه که هستن عقيده اين به نيز ها شافعی:  ها شافعی – ۹

 کان الا ةأخلون رجل بامريوسلم روايت شده است : )لا عليه الله صلی الله رسول از چنانچه بخوانند

 که هيچ گاهی خلوت نميکند مردی باخانم مگر که سوم اش شيطان ميباشد .  -(3)طان (شيال ثالثهما

اما ازشافعی ها اختلاف نيز درين مورد نقل شده است مبنی براينکه خلوت با يک زن وياهم زنان متعدد 

 چکونه ميباشد در اين جا دو قول وجود دارد .

 اما ميباشد اوحرام با نمودن وخلوت یاجنب زن يک به امامت که اينست ها شافعی از اول قول – ۸

استدلال ميکنند به اينکه در  و ميباشد جايز کند وخلوت امامت آنها با ومردی باشد بيشتر اگرزنان

 غالب اوقات توان فساد درمردان در حضور زنان متعدد نميباشد .

ی زنان اجنبی راول دوم از شافعی ها اينست که در هردو صورت خلوت نمودن بازنان وامامت بوق – ۲

حرام ميباشد چون احتمال فساد وخوف فتنه ممکن ميباشد . بناء خلوت بازنان بخاطرنماز نيز حرام 

   (1)ميباشد . 
                                                 

الثمرالداني في تقریب معاني شرح رساله ابن ابي زید القیرواني  تالیف صالح عبدالسمیع الابي الاظهری  \ ۷۴۴ \ص\۴\ج\لدواني ه افواک  (1)
   \ ۳۹۶ \ص\۴\ج\کفایت الطالب  \ ۴۵۵ \ص \۴\ج\   \بیروت \
   \ ۳۹۲ \ص \۴ \ج\حاشیه عدوی  \ ۷۷۸ \ص \۷\ج\(شرح مختصر الخلیل 2)  
 –باب لایخلون  \ ۸۳ \ص \۷ \ج\مسند شهاب  \ ۴۳۱۴شماره  ۸۲۹ \ص\۷ \ج\اب الحج باب سفر المرأة مع محرم کت صحیح المسلم ( 3)

 البانی صحیح گفته است  –( ۸۱۶شماره 



 

99 لوت و آثار آن در فقه اسلامی                                                                                         م خاحکا                         

 

 

: علامه ابن قدامه حنبلی در المغنی وعده ديگری از فقهاء حنبلی ميگويند که امامت حنبلی ها – ۴

ه ميباشد زيرا پيامبر اکرم صلی الله عليه وسلم رومردان برای زنان اجنبی که همراه شان مردان نباشد مک

از خلوت بازنان منع نموده است اما اگرهمراه شان محارمش باشد ونيز مردان ديگرباشد امامت 

وخلوت جواز دارد زيرا در عصر پيامبر اکرم صلی الله عليه وسلم زنان با رسول الله صلی الله عليه وسلم 

ه يقين ثابت است که رسول الله صلی الله عليه وسلم برای انس ب درمسجد نماز ميخواندن ونيز اين

در خانه شان امامت کرده است . پس از قول پيروان مکتب امام احمد  ی الله عنهماومادرش رض

 (2)بوضاحت دانسته ميشود که خلوت نمودن زنان اجنبی با مردان اجنبی بخاطر نماز نيز حرام ميباشد .

سته شد همه فقهاء درمورد خلوت زنان اجنبی بامردان اجنبی ديدگاه واحد اندلايل : بعد از اينکه د

 داشته است ايجاب ميکند که دلايل ايشان را نيز نقل نمايم .

وسلم قال  ليهعن عقبة بن عامر ان رسول الله صلی الله ع:» د ايفرمميوسلم ليه رسول الله صلی الله ع  - ۸

الحمو؟ قال  يتأفرأوسلم  ليهرسول الله صلی الله عيامن الانصار ل کم والدخول علی النساء فقال الرجياا

  (3)«الحمو الموت 

روايت که بدون شک رسول الله صلی الله عليه وسلم فرمود از داخل  رضی الله عنه که از عقبه ابن عامر

الله  ولشدن برزنان پرهيز نماييد پس مردی از انصار گفت : ای فرستاده خدا ج ! خبردهيد از حمو رس

 صلی الله عليه وسلم گفت : حمو مرگ است .

 ليه عن النبی صلی الله ع الله عهنما ضی)عن ابن عباس رونيز به حديث ديگری که ميفرمايد :  -۲

 حاجة خرجت تیأرسول الله امريال فقا رجل فقام محرم ذی ومع الا ةأخلون رجل بامريوسلم قال لا

  (1) ( تکأامر مع حجف ارجع: قال وکذا کذا غزوة فی واکتتبت

                                                                                                                                                        

 

   \ ۱۳۲ \ص \۳\ج\مغني المحتاج  \ ۷۱۴ \ص \۱ \ج\( المجموع 1)
   \ ۷۲۳ \ص \۷ \ج\الانصاف  \ ۵۲ \ص \۷ \ج\الشرح الکبیر تالیف ابن قدامه  \ ۴۶ \ص \۷ \ج\( مغني ابن قدامه 2)
   \ ۱۸۳۱شماره  \ ۷۳۳۵ \ص \۵ \ج\(  صحیح البخاری کتاب الحج  باب لایخلو الرجل بامراة 3) 
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روايت است که از پيامبراکرم صلی الله عليه وسلم روايت  الله عنهما ضیترجمه : از عبدالله بن عباس ر

ميکند رسول اکرم صلی الله عليه وسلم فرمود : هرگز خلوت نکند مردی باخانم مگراينکه همرای او 

مم برای حج خارج شده است ومن انمحرم او بوده باشد پس مردی برخاست وگفت ای رسول خدا! خ

وظيفه کتابت را کردم در فلان وفلان غزوه ،پيامبر صلی الله عليه وسلم گفت :برگرد وحج کن همرايی 

 خانمت . 

نيز  فقهاء با استدلال از اين احاديث خلوت نمودن زنان را بامردان که همرايشان مردان وزنان ديگر و

 . محارم شان نبوده باشد حرام ميدانند

 خلوت با زنان اجنبی از جهت تعليم  :مطلب دوم

در ابتداء بايد گفت که زنان حق تعليم را چنانچه که مردان دارند زنان نيز دارند چنانچه الله سبحانه 

وَاذْکُرْنَ مَایُتْلٰی فِی ) :لله عليه وسلم ميگويدا صلی اکرم پيامبر زنان منينؤوتعالی برای امهات الم

   (2) رًا(یْ فًا خَبِ طِیۤ حِکْمَةِ اِنَّ اللهَ کَانَ لَ اتِ اِلله وَالْ آی نْ وْتِکُنَّ مِ یُ بُ 

ترجمه : وياد بگيريد ای زنان پيامبر صلی الله عليه وسلم ماآنچه که در خانه های شما از آيات الله 

 .سبحانه وتعالی مهربان وباخبر استسبحانه وتعالی وموعظه تلاوت کرده ميشود بدون شک الله 

تعالی  يت مبارکه مستقيما الله سبحانه وتعالی برای زنان دستورميدهد که از آيات الله تبارک وآ دراين

 بياموزند وپند بگيرند بنابرين حق تعليم يکی ازحقون اساسی زنان امت اسلام ميباشد.  

د به اردرکتاب خود )الآداب الشرعيه ( احاديث را پياپی مياورد که ظاهرآن دلالت د 3علامه ابن مفلح 

باز داشته شده است اما ابن مفلح اين احاديث را ضعيف ومعلول « نوشتن »اينکه زنان را از کتابت 

اما از اين آيت مبارکه بوضاحت دانسته ميشود  -(4)شمرده اند که دراحکام قابل استدلال نميباشد .

                                                                                                                                                        

 

  \ ۱۸۳۵شماره  \ ۷۳۳۵ \ص  \۵ \ج \( بخاری  کتاب الحج باب حج النساء 1) 
  ۳۱( سوره احزاب آیت 2)
ج معروف به ابن مفلح مقدسی ویکی از برجسته ترین فقهاء مذهب امام احمد بن حنبل بوده مفرشمس الدین محمد بن مفلح بن محمد بن (3) 

  هجری زندگی کرده است . ۲۶۳هجری تا  ۲۳۹ \ودر سال های   
  \  ۷۹۸ \ص \۳ \ج\( الأداب الشرعیه تالیف محمد ابن مفلح بن محمد  4)
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ابدين ميگويد : ع که شريعت اسلام زنان را برای تعليم وآموختن تشويق نموده است که علامه ابن

  (1)فقهاء اسلام دانستن بعضی از مسايل را برای زنان واجب دانسته است که بايد بياموزند 

ظوابط  اما بايد گفت که آموختن برزنان نيز واجب است که فرا گيری تعليم مسايل را با رعايه آداب ،

زت ،عفت ،وشرافت خويش ،عاوامر شريعت اسلام به پيش ببرند که با التزام برآن برحفظ آبرو  ،و

بيافزايد .که ازجمله ظوابط که بايد زنان در وقت تعليم رعايه کند لازم گرفتن حجاب وعدم خلوت با 

مردان اجنبی بخاطر تعليم ميباشد که اصحاب فقهاء اربعه همه اتفاق دارند به عدم جواز خلوت زنان 

 داريم . ميبامردان اجنبی بخاطر تعليم که اقوال همه را ذيلا بيان 

: که جمع شدن مردان وزنان در مساجد بخاطرتعليم حنفی ها: اصحاب فقهاء احناف ميگويند – ۸

غير مساجد مانند  مشکل ندارد چون مساجدمحل خلوت نميباشد اما خلوت زنان ومردان اجنبی در

اگرهمراه ا خانه ها وغيره بدون محارم مکروه ميباشد چون احتمال فتنه وخوف فساد بيشتر ميباشد ام

 (2)شان محارم شان باشد مکروه نميباشد واين کراهيت هميشه باقيست که محارم وجود نداشته باشد 

بناء خلوت نمودن زنان بامردان اجنبی بخاطر تعليم بدون محارم ازنظر احناف حرام ميباشد چون -

 احتمال فتنه وخوف فساد در اين صورت موجود ميباشد . 

پدران  بر زنان تعليم حق ليتؤميگويند :که مس الله رحمه مالک امام ذهبم اصحاب:  ها مالکی – ۲

 بعوض که نميشود ،تعويض تعليم حق ليتؤوبعد برشوهران شان ميباشد که آنها را تعليم کند واين مس

ده دار شود و بازنان اجنبی بخاطر تعليم خلوت کند که اين راعه ليتؤمس  اين اجنبی ،مردان پدروشوهر

جايز نميباشد واز اين لازم نميشود که سوال کردن از علماء ممنوع بوده باشد چون سوال  يضنوع تعو

کردن از علماء ازپشت پرده ها جايز ميباشد چنانچه الله سبحانه وتعالی مردم را در سوال کردن از عقب 

ايشان برود ه پرده ها دستور داده است ونيز اين مشکل پديد نميايد که خانم ها در نزد علماء درخانه
                                                 

  \  ۷۲۴ \ص \۶\ج\( حاشیه ابن عابدین 1)
  \ ۴۶۶ \ص \۴\ج\ی ( مبسوط سرخس2)
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ودرحضور خانم وياخانواده او از او سوال کند وبابستن چشمان خود درپاسخ سوالات او از آموخته 

بناء از نظرفقهای مالکی  (1)های خود جواب ارايه کند مشروط بر اينکه از زنان بقدر ضرورت بشنود .

 خلوت نمودن زنان بامردان اجنبی بخاطر تعليم حرام ميباشد  .

نيز با اذعان براينکه تعليم زنان از جمله ضروريات زنان  الله حمهاصحاب امام شافعی ر  :های شافع – ۹

از ديگری از پيروان بوده ،مباح ميباشد نظرکردن بسوی زنان بقدر ضرورت از جهت تعليم . وبعضی 

جب ميباشد واجواز تعليم را مقصور کرده اند برآنچه که تعليم وتعلم آن برزنان  الله حمهامام شافعی ر

مانند تعليم سوره فاتحه وآنچه ازصنايع بسوی او محتاج ميباشد ونيز مقصور کرده اند که تعليم از پشت 

 .پرده ها صورت بگيرد

لُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذاَلکِمُْ اَطْهَرُ فسأ:) واَِذاَ ساَلْتُمُوهوُْنَّ مَتَاعًاسبحانه وتعالی فرموده است زيرا الله 

  (2)بکُِمْ وَقُلبُِهِنَّ ( وْلقُِلُ

از زنان ميخواستين آنرا از پشت پرده ها بخواهيد که اين کار پاکيزه تر  : هرگاه که شما چيزی راترجمه

اتحاد جنس »برقلبهای شما وقلب های آنها ميباشد . وهم چنان ميگويند که عدم وجود مجانس باشد 

اما در صورت نبود اين  - 3تعليم جواز دارد  ردو خلوت نيز صورت نگي« مانند مرد وزن همرای زن 

وپيروانش حرام  مه اللههمه شرايط خلوت نمودن با زنان اجنبی از جهت تعليم نيز به نزد امام شافعی رح

جواز داده اند که يک مرد با زنان زيادی  مه اللهميباشد . ونيزبايد گفت که اصحاب امام شافعی رح

دهد چنانچه ميگويند : جايز نيست که دومرد بايک زن خلوت کند اما م اجتماع کند ونيز زنان را تعلي

جايز است که يک مرد بادو زن که ثقه باشد خلوت کند زيرا حياء زن از زن بيشتراست نسبت به حياء 

                                                 

 ۷۷۸ \ص\۴۴ \ج\المعیار المعرب تالیف ابوالعباس احمد بن یحي  \۷۲۲ \ص\۷\ج\الفواکه الدواني  \ ۴۷۱ \ص \۶\ج\( مواهب الجلیل 1)   
\  
  ۵۳( سوره احزاب آیت  2) 
   \۷۴۳ \ص\۳ \ج \بي لیوحاشیه ق \۷۶۳ \ص \ ۱\ج \فتح الوهاب  \ ۱۷۵ \ص \۷ \ج\الاقناع  \۷۱۹ \ص\۴\ج\( کفایة الاخبار 3)
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رنزد شافعی ها نيز جايز بناء خلوت نمودن زنان بامردان اجنبی درنبود اين همه شرايط د (1)مرد از مرد .

 .نميباشد 

خلوت نمودن زنان را به خاطر تعليم بامردان اجنبی حرام  الله حمه: فقهاء مذهب امام احمد رحنبلی ها

ميدانند که مبنای اين تحريم شان ازجهت انسداد باب فساد ووسايل فساد ميباشد چنانچه علامه ابن 

را بازنان اجنبی حرام  انميگويد : که پيامبر اکرم صلی الله عليه وسلم خلوت نمودن مرد الله حمهقييم ر

ونيز ميگويند: که خلوت نمودن مردان  -(2)قرار داده است ولوکه به خاطرتعليم قرآن کريم باشد .

بناء حنابله نيز خلوت نمودن را بازنان ازجهت تعليم حرام  -(3)بازنان اجنبی مطلقا حرام ميباشد .

 ميدانند .

مبنی براينکه خلوت نمودن زنان بامردان اجنبی د : هيچ اختلاف نظری ميان فقهاء وجود ندارخلاصه

بخاطر تعليم حرام ميباشد باتوجه براينکه تعليم زنان يکی ازاساسی ترين مورد ونياز بشری بوده اما 

خلوت نمودن باآنها حرام ميباشد وبايد تعليم زنان ودختران در محلات وجاهای صورت بگيردکه 

جد وپوهنتون ها که دختران وزنان باحفظ مقرره ها ساامکان خلوت وجود نداشته باشد مانند م

 وضوابط شرعی تعليم را فرا بگيرند که امکان وقوع فتنه واحتمال فساد وجود نداشته باشد .  

 ردان بازنان اجنبی به خاطر علاج خلوت م: مطلب سوم 

ويند که يگيکی از اهداف که شريعت اسلام بخاطراو آمده است حفظ نفس ميباشد چنانچه علماء م

او آمده است چنانچه حفظ دين اعتبار حفظ نفس از امور ضروری ميباشد که شريعت اسلام بخاطر 

                                                 

   \ ۴۳۳\ص\۳\ج\مغني المحتاج \ ۱۴۹\ص\۹\ج\روضة الطالبین وعمدة المفتین  \۳۹۵ \ص \۳\ج\( حاشیه بحیرمي 1) 
  \ ۴۶ \ص \۵ \ج\کشاف القناع  \ ۴۳۲ \ص \۲\ج\( المغني2) 
  \ ۳۴۱ \ص\۸ \ج\( الانصاف 3) 
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 وقابل کرده کيدأ، مال ، عقل ، ازامور ضروری ميباشد که همه اديان وملتها بر حفظ اين اصول ت،نسل

 (1).  ميدانند الرعايه

فوس حفاظت کند که الله سبحانه وتعالی ن ازاين خاطراسلام عزيز قصاص را وضع نموده است تا از 

  (2)(باَ بِ لَعَلَّکُمْ تَتَّقُوْنَااُوْلِیْ الاَلْيَاةٌ يَ:) وَلکَُمْ فِیْ القِصَاصِ حَميفرمايد

ترجمه : وبرای شما در قصاص زندگی است ای صاحبان عقل شايد که شما بترسيد . وهم چنين الله 

است تا اينکه محافظت از نفس ها کند چنانچه ميفرمايد :  دهسبحانه وتعالی انتحار را حرام قرار دا

ترجمه : ونکشيد نفس هايتان را ، بدون شک  - (3) ( مًایْ اِنَّ اٰللهَ کَانَ بِکُمْ رَحِ  وَلَاتَقْتُلوُْا انَْفسَُکُمْ )

الی تعالله سبحانه وتعالی به شما مهربان ميباشد . بناء حفظ نفس يکی از اهداف است که الله تبارک و

اسلام را بخاطر حفظ او آورده است وهم چنان اسلام عزيز بخاطر اينکه نفس ها محافظت شود مردم 

ل جالله عزو) ان را برای تداوی دعوت نموده است چنانچه رسول الله صلی الله عليه وسلم ميفرمايد 

 کرده خلق را رضم که قسم همان تعالی الله شک بدون که – (4)ث خلق الداء خلق الدواء فتداووا (حي

 يابی صحت برای کردن تداوی بنابرين.  کنيد تداوی پس است نموده خلق نيز را دوايش است

  .گردد محافظت ها نفس تا کند تداوی رفته معالج نزد مردم که بوده اسلام دستورشريعت

لامه ابن ع ،5اما در مورد خلوت نمودن زنان اجنبی با طبيب علماء چنين ميگويند : علامه مرغينانی 

نجيم وغيره ميگويند : خلوت زن مسلمان باطبيب اجنبی به خاطر معالجه گرچند که در اصل حرام 

بوده بدليل عموم دلايل که بر حرمت خلوت زنان دلالت ميکند اما هرگاه اين خلوت باساس ضرورت 

ديده ، گرباشد جايز ميباشد وخلوت زنان بخاطر علاج بااطباء اجنبی از جهت ضرورت که جايز 
                                                 

الاحکام في  \۴۳\ص\۷\ج\تحقیق عبدالله دراز  \بیروت\لغرناطی المالکی الشاطبی ی االموافقات فی اصول الفقه تالیف ابراهیم بن اللحم (1)
تقویم النظر في مسایل الخلافیه ذائعه  \۳۳۳\ص\۳\ج\تحقیق سید الجمیلي  \بیروت\اصول الاحکام تالیف علی بن محمد ابوالحسن الامدی 

   \ ۱۶ \ص \۱ \ج\تحقیق د . صالح بن  ناصر بن صالح الخزیم 
  ۴۲۸وره بقره آیت ( س2) 
   ۷۸( سوره نساء آیت 3)
   \ ۴۷۶۴۹شماره  \ ۴۵۶ \ص\۳\ج\( مسند امام احمد 4) 
برهان الدین بخاری مرغینانی ٬ علي بن ابي بکر بن عبدالجلیل ازفقهاء قرن ششم مذهب حنفی بوده در مرغینان به دنیا آمده ودر سال (5)

  وفات نموده است . ۵۸۳
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کيفيت آن طوری باشد که تمام اعضای خانم پوشيده بوده باشد ، بجز محل که مرض به آنجا رسيده 

است وبعد طبيب بقدر که توان بشری ايجاب ميکندچشمان خويش را بپايين انداخته او را بيبند ، زيرا 

وت نمودن زنان خلبناءً  - 1هر آنچه که به ضرورت ثابت گردد بقدر ضرورت ثابت اندازه ميگردد 

انچه اجنبی بامردان اجنبی بخاطر علاج جايز بوده و با رعايه شرايط ضرورت ميتوان خلوت نمود . چن

مَ عَلَ ) : الله تبارک وتعالی ميفرمايد مَاحَرَّ مَ وَلَحْمَ الخِنْزتَ یکُمْ الْمَ یْ اِنَّ رِ اٰللهِ یْ رِ وَمَا اهُِلَ بِهِ لِغَ یةُ وَالدَّ

 ( 2)(مٌ یْ اِنَّ اللهَ غَفوُْرٌ رَحِ  یهِ غ  وَلَاعَاد  فَلَا اِثْمَ عَلَ رَبَایْ فَمَنِ اضْطُرَّ غَ 

ترجمه : بتحقيق حرام شده است برشما خوردن خود مرده ها ،خون ،گوشت خنزير وآنچه که برای غير 

خدا ذبح شده است پس کسی که مجبورگرديد بدون بغاوت وتجاوز هيچ گناهی براو نيست که از 

 ، بدرستی که الله تبارک وتعالی بخشينده مهربان است . د اينها بخور

وعده ديگری از علماء در ذيل اين آيت مبارکه مينوسند : که اين آيت مبارکه دلالت  3علامه جصاص 

 با بناء – 4ميکند بر اينکه جواز دارد برمسلمانان که در حالات ضروری از اشيايی حرام تناول کنند .

 بخاطر اجنبی داکتران با زنان نمودن خلوت که گفت بايد مبارکه آيت تحت ءماعل سخنان براين تفريع

 آيت اين با متابعت در اما بوده حرام اجانب با خلوت اصل در که گرچند است ضرورت يک علاج

 يز ميباشد .جا علاج برای اجنبی داکتران با اجنبی زنان خلوت ضرورت ووجود مبارکه

 فقهاء را در خصوص اين مطلب نيز ذکر کنم  . الدر اينجا لازم ميدانم تا اقو

فقهاء همه اتفاق دارند به اينکه خلوت زنان با داکتران اجنبی بخاطر تداوی با رعايه شرايط ذيل جايز 

 ميباشد .

                                                 

  \ ۹۲ \ص \۴ \ج\شرح المنهج  \ ۷۴ \ص \۴\ج\فتح الوهاب  \ ۷۴۸ \ص \۹\ج\بحرالرایق  \ ۹۱ \ص\۱ \ج\ایه لبد( الهدایه شرح ا1)
  ۴۲۳(سوره بقره آیت 2) 
هجری میباشد که از او آثار زیادی به جا مانده است از جمله احکام  ۳۲۳( احمد بن علی معروف به ابوبکررازی جصاص حنفی متوفی 3)

 القرآن  
  \ ۴۳۷ \ص \۷ \ج \المبدع  \ ۱۹ \ص \۷۱\ج\مبسوط سرخسي  \ ۴۶۴ \ص \۴\ج\لقرآن م ا( احکا4)



 

106 لوت و آثار آن در فقه اسلامی                                                                                         م خاحکا                         

 

 

 :  نتواند ا پيد زن طبيب خويش معالجه برای مريض خانم  – ۸

شرط جايز ميباشد که خانم مريض برای  ينفقهاء ميگويند که خلوت زنان اجنبی باداکتران اجنبی به ا

تداوی خود داکتری از قشرزنان پيدا نتوانند که خوف از بين رفتن زن مريض نيز وجود داشته وياهم 

ز وني – 1تحمل درد را نداشته باشد ، ميتواند بنزد داکتر مردينه برود که علاج وخلوتش جايز ميباشد .

وجود داکتر مرد جواز دارد اما معالجه زن در وجود داکتر  درميگويند که معالجه مرد بنزد داکتر زن 

 (2)زن به نزد مرد جواز ندارد 

 . باشد بوده ضرورت بقدر عورت وکشف طبيب نظر – ۲

فقهاء ميگويند که شرط ميباشد در وقت خلوت نمودن زنان اجنبی بامردان اجنبی که محل عورت را به 

ايز نميباشد زيرا ضرورت را بقدر ضرورت اندازه کرده ج قدرضرورت برهنه کند که بيشتر از ضرورت

 : ذيل احاديث به شان قول اين به ميکنند استدلال که– 3ميشود .

اوی الجرحی ونرد وسلم نسقی وندليه ع بنت المعوذ انها قالت کنامع النبی صلی الله عي) عن الرب - ٔ  ا

که او گفت بوديم مايان همرای رسول الله ت ربيع دختری معوذ روايت اس از - (4)( نةديالقتلی الی الم

صلی الله عليه وسلم در غزوه که آب ميداديم وتداوی ميکرديم زخمی ها را وانتقال ميداديم بسوی 

 مدينه منوره .

با استدلال براين حديث ميگويند که جواز دارد درحالات ضرورت خانم ها مردان را تداوی کند 

ويد : که اين حديث دلالت ميکند براينکه معالجه زنان اجنبی يگچنانچه علامه ابن حجر عسقلانی م

برای مردان اجنبی درحالات ضروری جايز بوده ونيزجايزميباشد که زنان اجنبی درحالات ضروری 

                                                 

   \۳۵۵ \ص\۴\ج\کفایة الاخبار  \ ۷۸ \ص \۲\ج\روضة الطالبین  \۴۳۳ \ص \۳\ج\مغني المحتاج  \ ۴۷۱ \ص\۵\ج\( البدایع والصنایع 1)
الآداب  \ ۸۲ \ص\۱\ج\الکبری الفقهیه تالیف ابن حجر هیثمي  وایالفتا \ ۳۹۶ \ص\۳\ج\(حاشیه بحیرمي علي الشرح منهج الطلاب   2)  

  \ ۷۱۹\ص \۴\ج\غایة البیان شرح زید بن ارسلان تالیف محمد بن احمد انصاری  \ ۷۱۹ \ص \۴\ج\کفایة الاخبار  \ ۱۷۸ص \ \ج\الشرعیه 
مبسوط السرخسي    \ ۴۷۱ \ص \۵\ج\الصنایع  ایعبد \ ۴۴۳ \ص\۱\ج\تحفة الحبیب علي شرح الخطیب  \ ۴۳۳ \ص \۳\ج\(مغني المحتاج 3)  
    \ ۳۴۳ \ص \۷\ج\الفواکه الدواني  \ ۳۱ \ص \۷\ج\المهذب تالیف ابراهیم ابن علي بن یوسف  \ ۴۵۹ \ص\۴۳\ج\
   \ ۳۲۷۶شماره  \ ۴۳۵۴ \ص \۳\ج\( صحیح البخاری کتاب الجهاد وسیر باب رد النساء الجرحي 4)
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بسوی عورت مردان اجنبی نظرکند وباز ميگويد که به لمس کردن جراحت وزخم کسی لذت نميبرد 

بناء ميگويند که تداوی زنان اجنبی مردان اجنبی را  1سد وميلرزدتربلکه انسان به لمس کردن زخم ها مي

 درحالات ضرورت ولوکه مردان طبيب نيز موجود باشد جايز ميباشد .

  (2)( تزرهمؤکشف مي ضة کانريوسلم لما حکم سعدا فی بنی ق عليه الله صلی الله رسول ان)  – ۲

قريضه حاکم تعين نمود را در بنی  الله عنه یضر صلی الله عليه وسلم حضرت سعد که زمانی رسول الله

بود که بلند ميکرد دامن مردم را تابداند که دربلاغت رسيدن مردان  الله عنه ضیحضرت سعد ر

ونظرميکرد بسوی عورت مردان . اين کاری حضرت سعد بخاطر اين بود که بداند مردان ببلاغت 

رسيدن شان آگاه شود . با استدلال به اين حديث  غترسيده که آنها را برای جهاد آماده بسازد واز بلا

فقهاء ميگويند که در حالات ضروری نظرنمودن بسوی عورت ديگران جايزميباشد چنانچه ميگويند : 

اين حديث دلالت ميکند به اينکه نظرکردن بسوی عورت مردان اجنبی درحالات ضروری مشروع 

ازجهت حاجت وضرورت مشروع بوده باشد  بیميباشد پس هرگاه نظرکردن بسوی عورت مردان اجن

 ونيزبه– (3)هم چنان نظرکردن بسوی عورت زنان درحالات ضروری مانند علاج وغيره جايز ميباشد .

 همان شود ديده مردان عورت بسوی است جايز ضروری درحالات چنانچه که:  ميگويند عبارت اين

شود بنا برقاعده معروف که  دهکه درحالات ضروری بسوی عورت زنان نظرکر جايراست طور

 نمودن خلوت ضروری درحالات بناء – (4)الضرورة تبيح المحظورات والحاجة تتنزل منزلة الضرورة .

 . ميباشد جايز شرايط بارعايه اجنبی بامردان اجنبی زنان

 : ثقه وزنان محارم بودن متعذر – ۹

                                                 

   \ ۴۷۲ \ص\۱\ج\اشیه الجمل علي شرح المنهج ح \ ۹۳ \ص \۶\ج\( فتح الباری 1)
تلخیص الجبیر في احادیث الرافعي الکبیر تالیف احمد بن علي ابن حجرعسفلانی تحقیق سیدعبدالله هاشم یماني مدني کتاب احجر ( 2) 
   ۴۷۱۷شماره   \ ۱۷ \ص\۳\ج\
تحفة الحبیب  \۹۱ \ص\۱\ج\شرح بدایه المبتدی  ایهالهد \ ۴۵۶ \ص\۴۳\ج\مبسوط سرخسي \ ۴۷۱ \ص\۵\ج\البدایع الصنایع ( 3) 
  \ ۱۷۸ \ص\۷\ج\(  الاحکام الشرعیه الکبری  \ ۴۴۳ \ص\۱\ج\
  \ ۴۶۳ \ص\۴\ج\( شرح القواعد الفقهیه تالیف مصطفي الزرقاء 4) 
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فقهاء ميگويند خلوت زنان بامردان اجنبی برای علاج بشرطی جايز ميباشد که وجود محرم دروقت 

مانند عمل جراحی وغيره اما درصورت که وجود محرم ويا زنان ثقه امکان علاج امکان نداشته باشد 

دلايل که داشته باشد جواز ندارد برای زنان که بامردان اجنبی بخاطر تدوای خلوت نمايد بدليل عموم 

  (1)به حرام بودن خلوت زنان بامردان اجنبی دلالت دارد.

بناء هرگاه اين شرايط متحقق گردد خلوت نمودن زنان اجنبی بامردان اجنبی بخاطرضرورت تداوی 

بِکمُُ يدُرِايُسْرَ وَلَليٌدُ اللهُ بکِمُُ ايرٍيُ:)جايز بوده در غيرآن حرام ميباشد چنانچه الله سبحانه وتعالی ميفرمايد 

ترجمه : الله سبحانه وتعالی درآوردن اين دين مقدس برای شما اراده آسانی را دارد واراده   (2)العُسْرَ ( 

 سختی را برای شما ندارد 

ترجمه : الله تبارک وتعالی برای مردم در  - (3)کمُْ مِنْ حَرَجٍ (يِجعَْلَ عَلَلِياللهُ  يدُرِايُمَونيز ميفرمايد:)  

ين مقدس اراده حرج را ندارد . بنابر اين تداوی برای انسانها يک ضرورت مبرم بشری بوده آوردن اين د

وبرداشتن مشکلات از قبيل تيسير بوده که الله سبحانه وتعالی به آن دستورداده است وهيچ مشکل 

 وجود ندارد که زنان بارعايه شرايط مذکوره بخاطرتداوی باداکتران مرد خلوت نمايند .

 زنان اجنبی به خاطر سفر خلوت با :رممطلب چها

فقهاء درمورد خلوت بامردان برای سفر اتفاق دارند که حرام ميباشد وهيچ اختلاف نظری ندارد که 

سفرزنان بدون محارم شان جواز ندارد زيرا در اثنای سفر حتما خلوت تحقق ميابد واين حکم عام 

جود داشته باشد ويا نه وهم چنان کيفت ميباشد برابر است که همرای شان زنان ومردان ديگرو

ونوعيت آن نيز در تحريم تفاوت نميکند که در موتر باشد وياهم ريل وطياره ،که اقوال فقهاء را در 

 خصوص اين موضوع ذيلا بيان ميدارم .

                                                 

غذاء  \۳۵۵ \ص\۴\ج\ بارکفایة الاخ \ ۱۷۸ص \۷\ج\الآداب الشرعیه  \ ۷۸ \ص\۲\ج\روضة الطالبین  \ ۴۴۳ \ص\۱\ج\تحفة الحبیب  (1)
  \۴۲ \ص\۷\ج\الالباب   شرح منظمومة الآداب 

   ۴۹۵( سوره بقره آیت 2)
  ۶( سوره مائده آیت 3) 
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 روز شبانه سه مدت که بخاطرسفر اجنبی بامردان اجنبی زنان خلوت درمورد احناف – ها حنفی – ۸

شد حرام ميدانند زيرا سفرزنان بدون محارم خلوت را بامردان اجنبی با داشته بر در را آن از ويازيادتر

 يک از کمتر سفر مدت اينکه درمورد اما – (1)لازم دارد که خلوت زنان بامردان اجنبی حرام ميباشد .

 . نظردارند اختلاف احناف باشد روز شبانه

فرزنان در مدت يک شبانه روز بکراهيت تحريمی مکروه امام ابوحنيفه وامام ابويوسف ميگويندکه س

وبعضی از حنفی ها گفتن که سفرزنان بدون محارم چی سفر نزديک باشد ويا سفر دور  -(2)ميباشد .

واستدلال ميکنند به حديث که رسول الله فرموده است زنان سفرنکند مگرکه همرايش 3حرام ميباشد 

گفتن که وقتی سفر کم تر  قول اين به بامخالفت احناف قهاءف از ديگری وعده – (4)محارمش باشد .

از يک روز باشد برای او اجازه است که بدون محارم سفرکند اما اگرسفر زياد تر از يک روز باشد 

و به اين قول شان استدلال  - (5)برای او اجازه سفرکردن نميباشد مگر که همرای او محرمش باشد 

صلی الله عليه وسلم که ميگويد : حلال نيست برای زنان که مسافرت  ميکنند به فرموده رسول اکرم

  (6)کند يک روز ويا زياده از يک روز مگراينکه همرای او محرم او باشد .

احناف چنين برميايد که سفرزنان بدون محارم وخلوت شان در  باتوجه به همه آرای منقوله از

 سفربامردان اجنبی بدون محارم حرام ميباشد . 

بدون اختلاف ميگويند : برای زنان که بدون  الله حمهک رمال امام مذهب فقهاء:  ها مالکی – ۲

محارم شان باشد مسافرت يک شبانه روز ويا بيشتراز آن جايز نميباشد ونيز اينطور گفتن که سفرزنان 

زنان جوان  بدون محارم شان با مردان اجنبی مطلقا حرام ميباشد ولی از نظرمالکی ها اين حکم برای

                                                 

مبسوط  \۳۶۶ \ص\۶\ج\حاشیه ابن عابدین  \۶ \ص\۷\ج\تبیین الحقایق  \۷۱ \ص\۷\ج\بدایع الصنایع  \ ۳۶۶ \ص\۵\ج\فتاوای هندیه ( 1) 
  \ ۳۳۵ \ص \۴\ج   \سرخسی 

   \ ۶ \ص \۷\ج\تبیین الحقایق  \۱۷۴ \ص\۷\ج\شرح فتح القدیر  \ ۴۷۱ \ص\۷\ج\بدایع الصنایع  \۱۶۵\ص\ج\حاشیه ابن عابدین ( 2)
  \۱۷۴ \ص\۷\ج\شرح فتح القدیر  \۳۶۶ \ص\۵\ج\فتواوای هندیه  \۴۷۷ \ص\۷\ج\( شرح معانی الآثار تالیف طحاوی 3)
   ۴۳۳۶شماره  \۳۶۹ص \۴\ج\ قصر( صحیح البخاری کتاب کسوف باب في کم ی4) 
   \۴۷۱ \ص\۷\ج\بدایع الصنایع  \۷۷۴ \ص\۹\ج\بحرالرایق  \۴۴۷\ص\۷\ج\( شرح معانی الآثار 5) 
  \ ۸۱۶۷شماره  \ ۱۷۳ \ص\۷\ج\( مسند احمد 6) 
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بوده اما درمورد زنان کهن سال ميگويند که سفرشان بامردان اجنبی جايز بوده است ومراد شان از 

کهن سالی همان است که زنان بسن رسيده باشد که تمايل مردان از او وتمايل او از مردان قطع شده 

: ) ميفرمايد وسلم عليه الله صلی الله رسول که بحديث شان قول اين به ميکنند واستدلال – (1)باشد .

که حلال  - 2(هاليلة الامع ذی محرم عليم ويورة سيوم الآخر ان تسافر مليوا بالله منؤت ةأمرحل لأيلا

نکه نيست برای زنان که ايمان بخدا وروز آخرت دارد اينکه سفرکند مسير يک شبانه روز را مگراي

ث مالکی ها ميگويند که خلوت نمودن زنان استدلال به اين حدي . باهمرای او محارم او بوده باشد

 بامردان اجنبی بخاطرسفرحرام ميباشد .

نيز ميگويند که خلوت زنان بامردان اجنبی بخاطر  الله حمه: پيروان مذهب امام شافعی رشافعی ها – ۹

 که درهرسفرزنان اينکه يعنی – 3سفر حرام ميباشد زيرا سفرزنان بامردان حتماخلوت را لازم دارد .

ميابد که خلوت زنان بامردان اجنبی حرام ميباشد . واستدلال  تحقق حتما خلوت گيرد صورت بامردان

ميکنند به اين قول شان به عموم دلايل که دلالت ميکند به نهی ازسفر و خلوت زنان بامردان اجنبی که 

 حرام قرار ميدهد .

تحريم سفرزنان بدون محارم بامردان  نيز قول به الله رحمه احمد امام مذهب فقهاء:  ها حنبلی – ۴

اجنبی کرده اند که ميگويند :سفرکردن برای زنان بدون محارم بامردان اجنبی به پی مودن هر قدر 

 سفرزنان درتحريم ها حنبلی اينکه يعنی – (4)مسافه که اسم سفربرآن اطلاق ميگردد حرام ميباشد .

ميکنند به اين  واستدلال نميکند را او از وزياده وزر شبانه يک مسافه قيد اجنبی بامردان محارم بدون

قول شان به عموم احاديث که سفر زنان را بدون محارم حرام قرار ميدهد . اين بود خلاصه اقوال فقهاء 

که در مورد مطلق سفرزنان بامردان اجنبی خدمت خوانندگان گرامی بعرض رسانيدم که همه فقهاء 
                                                 

مختصرسیدخلیل رح منح الجلیل ش \۵۷۶ \ص\۷\ج\مواهب الجلیل  \ ۶۲۳ \ص \۷\ج\حاشیه العدوی  \۳۳۲ \ص\۷\ج\فواکه الدوانی ( 1) 
  \۴۸۲ \ص \۷\ج \بیروت \
 ( صحیح المسلم کتاب الحج باب سفرالمرأة مع محرم  2)
  \۴۳۱ \ص\۶\ج\بیروت \الام  \ ۳۶۴ \ص \۷\ج\الحاوی الکبیر  \ ۱۱۲ \ص \۴\ج\اسنی المطالب  \۷۲۲ \ص \۱ \ج\( المجموع 3)
  \ ۸۹\ص\۳\ج\المغنی  \۳۸۱ \ص \۷\ج\اع لقنکشاف ا \۴۲۵ \ص\۳\ج\الفروع  \ ۴۸۴ \ص \۳ \ج\( شرح الکبیر4) 
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به اتفاق نظر قول به تحريم کرده اند اما اقوال فقهاء درمورد سفرزنان درمورد سفرزنان بامردان اجنبی 

 بامردان اجنبی برای حج را ذيلا بيان ميداريم .

 قول حج فريضه اداء برای محارم بدون سفرزنان به درارتباط احناف فقهاء از بعضی:  ها حنفی – ۸

 کراهيت احناف نزد به راجح قول اما باشد بوده صالح بامردان همراه براينکه مشروط اند کرده بجواز

واستدلال ميکنند به اين قول شان بعموم دلايل وارده  که برتحريم سفرزنان بدون محارم  - (1)يباشد م

دلالت ميکند که  از جمله سفرها هم يکی سفرزنان برای حج ميباشد که احناف سفر زنان را بدون 

 محارم درحج نيز مکروه ميدانند .

سفرزنان را بدون محارم شان جايز دانسته است  الله رحمه مالک امام مذهب پيروان:  ها مالکی – ۲

کن ي لم اذا فانها خاصة الحج الی سفرها الا منها ومحرم زوج مع الا ةأچنانچه ميگويند : ولاتسافر المر

 شوهرش مگرهمرای زنان سفرنکنند که – 2لها ذورحم من الرجال خرجت مع الجماعة النساء .

ان جايز است زيرا هرگاه برای زنان محرم اش نبوده محارمش بدون حج بسوی زنان سفر بجز رمشومح

باشد خارج شوند همراه گروه زنان .ونيزميگويند که اين جواز مخصوص حج فرضی ميباشد ودر حج 

 نانز گروه با همراه که دارد جواز هنگام سفرزنان که ميگويند ونيز – (3)نفلی سفرزنان جواز ندارد .

ن باشد اماهرگاه زنان ومردان همراه شان نباشد ميگويند که حج ميأت شان تاامنيت باشد بوده ومردان

 – (4)بالای شان واجب نميگردد زيرا هر وقت که زنان در امن نبوده باشد نميتوانند سفرنمايند .

 . ميباشد برجواز مبنی مذکوره شرايط بارعايه حج برای سفرزنان مورد در ها مالکی ديدگاه بنابرين

                                                 

 \ص \۱\ج\مبسوط سرخسی  \ ۴۵۳ \ص\۴\ج\هدایه شرح بدایه  \ ۳۶۳ \ص\۶\ج\حاشیه ابن عابدین  \۳۶۶ \ص \۵\ج\فتاوای هندیه  ( 1)
۴۴۴\  

حاشیه دسوقي  \۶۴۴ \ص \۴\ج \ت بیرو \الکافي في فقه اهل المدینه تالیف ابوعمر یوسف ابن عبدالله القرطبی مشهور به ابن عبد البر  (2)
  \ ۷۹۲ \ص\۷\ج\شرح مختصر الخلیل  \۳۷۷ \(  ص \ص \۱\ج\
   \۵۷۲ \ص \۷\ج\مواهب الجلیل  \ ۸ \ص\۷\ج\حاشیه دسوقي  \۳۵۷\ص\۴\ج\( الفواکه الدوانی 3) 
 \۵۷۷ \ص \۷\ج\الجلیل هب موا \ ۷۶۳ \ص \۸\ج\منح الجلیل  \ ۶۳۲ \ص \۷\ج\حاشیه العدوی   \۳۵۷\ص\۴\ج\الفواکه الدوانی 4))

  \ ۷۳۸ \ص\۴ \التمرالدانی  شرح الرساله القیروانی 
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: شافعی ها سفرزنان را برای اداء فريضه حج جايز دانسته اند که ميگويند : سفرزنان شافعی ها – ۹

برای اداء فريضه حج بدون محارم شان جواز دارد مشروط براينکه سفرشان با زنان ثقه ولوکه يک زن 

ء فريضه حج جواز دارد اما برای باشد صورت بگيرد ونيزتقييد کرده ميگويند : که سفرزنان برای ادا

 نظرفقهاء از بنابرين – 1ادء حج نفلی بامردان اجنبی ولو که تعداد زنان بيشتر نيز باشد جايز نميباشد .

 سفرزنان برای اداء فريضه حج جواز دارد اما برای حج نفلی جواز ندارد . الله رحمه شافعی امام مذهب

سفرزنان را بدون محارم شان حرام ميدانند برابر است که  الله رحمهبلی ها : فقهاء مذهب امام احمد حن

سفرحج فرضی باشد وياهم سفربرای حج نفلی وياهم سفرعادی باشد که هيچ فرقی ميان اين سفرها 

وجود ندارد وهمه حرام ميباشد چنانچه ميگويند : حلال نيست برای زنان سفرکردن مگرکه همرا 

خاطرتحصيل مقصود که  به قيد اين که ميگويند محرم بقيد ارتباط درو – (2)بامحارم شان بوده باشد .

عبارت از حفاظت وحراست از خانم ها است ميباشد ونيزميگويند که محرم کسی باشد که خلوت 

به هرحال خلوت نمودن زنان از نظرفقهاء حنبلی  - (3)نمودن خانم با اودر سفر جواز داشته باشد .

 جايز نميباشد .

نقل اقوال فقهاء مذاهب چهارگانه برميايد ديده ميشود که فقهاء بدو دسته تقسيم ميشوند که يک  آنچه که از

 نمايم  بيانگروه برتحريم وديگری به جواز قول ميکنند که لازم است دلايل هر گروه را ذيلا

 دلايل : 

 احناف نزد وحنظرمرج اند کرده قول حج فريضه ادای برای محارم بدون سفرزنان بجواز که آنان – ۸

 که استدلال به دلايل ذيل ميکنند . ميباشد ها، وشافعی ها، ،مالکی

                                                 

 \۷۵ \ص\۱\ج \حواشي شرواني  \۴۱۴ \ص \۷\ج \حاشیه بحیرمي \۷۳۵ \ص\۴\ج\فتح الوهاب  \ ۱۱۲ \ص \۴\ج\اسنی المطالب   1)) 
  \۷۱۷ \ص \۹ \ج\المجموع  \۷۹۱ \ص \۷\ج\اعانة   الطالبین 

  \۴۸۷ \ص\۳\ج\شرح الکبیر  \۸۹\ص\۳\ج\المغني  \ ۴۲۹ \ص\۳\ج\الفروع  \۵۷۳\ص۴\ج\ادات لار( شرح المنتهی ا2)
  \۴۸۷ \ص \۳\ج\الشرح الکبیر  \۸۹ \ص\۳\ج\المفني  \ ۳۸۱ \ص\۷\ج\( کشاف القناع 3) 
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که ميفرمايد : مردی به نزد رسول خدا آمد  الله عنهماعمررضي ابن عبدالله از شده روايت آنچه -ا 

وگفت : ای رسول کريم صلی الله عليه وسلم چی چيز حج را واجب ميگرداند ؟  پيامبر اکرم صلی الله 

ليه وسلم فرمود : که شخص قدرت وتوان رفتن را به حج داشته باشد .امام ترمذی رح ميگويد که ع

اين حديث حسن است واما شيخ البانی ميگويد جداً ضعيف است و ميگويد راوی اين حديث ابوقتاده 

عبدالله بن ارقد الحرانی است وابو حاتم گفته است که او منکر الحديث است واين حديث راکه 

براهيم بن يزيد الخوزی روايت نموده احمد ونسائی در باره او گفته است که او متروک الحديث ا

ميباشد وعلامه عبدالحق گفته است که اين حديث از هر طريق روايت شده ضعيف ميباشد وابوبکرابن 

 ثحدي اين به کردن استلال بناء – (1)منذر گفته است که برای اين حديث مسند ثابت نشده است .

دد . چنانچه ابن قدامه درذيل اين حديث ميگويد که اين نميگر ثابت نيز واحکام جايزنبوده دراحکام

حديث در خصوص مردان ميباشد نه زنان، زيرا فقهاء برای خروج زنان شرايط گذاشته است که همراه 

 وقدرت وانت زنان برای حج کننده واجب تنها اينکه يعنی– (2)شان زنان ديگری نيز موجود باشد .

س چرا فقهاء برای رفتن زنان درحج ،وجود محارم وزنان ديگر پ باشد واگرچنين نيست کعبه به رفتن

را نيز شرط گذاشته است ؟ چنانچه ابن قدامه ميگويد : احتمال دارد که مقصود پيامبراکرم صلی الله 

واز اين لحاظ است که عليه وسلم از قدرت وتوانايی برای حج با اکمال همه شرايط حج بوده باشد 

شرط  اللهحمهدين ، نفقه عيال ، وامام مالک ر فقهاء شرط گذاشته بازبودن راه ،امکان راه رفتن ،اداء

گذاشته امکان ثابت بودن توانای برای زنان ، در حال که اين شروط در حديث ثابت نشده است وهم 

ه درکتاب وسنت وجود ندارد وآنچه چنان هرواحد از فقهاء بااجتهاد خويش شروط را گذاشته است  ک

را که پيامبر اکرم صلی الله عليه وسلم شرط گذاشته است بهتر است که من حيث شرط قبول گردد 

                                                 

احمد العلوی محمد عبدالکبیر بن تحقیق مصطفی  \المغرب\التمهید لمافي المؤطا من المعاني والاسانید  \۱۵۹ \ص \۳\ج\تحفة الاحواذی (1) 
   \۱۳۵ \ص \۵ \ج\مرقات المفاتیح تالیف ملا علي قاری  \۵۷ \ص \۷\ج\
  \۷۲۴ \ص\۴\ج\( شرح الکبیر 2) 
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 که کنيم حکم نميتوانيم دهيم قرار شرط درحج را وراحله زاد زنان برای اگرصرف بنابرين – (1).

 رابدون سفرزنان که دارد نيزوجود ديگری ونصوص دلايل زيرا بروند حج به ميتوانند محارم بدون زنان

 حرام قرارميدهد بناء اين قول مرجوح ميباشد . محارم

 ج خدا رسول نزد من:  ميگويد که حاتم ابن عدی از شده روايت که است اين شان دوم استدلال –ب 

 راه زا نمود وشکايت آمد ديگری مردی وبعدا دستی تنگ ار نمود وشکايت آمد مردی ناگهان که بودم

آيا حيره را ديديی ؟ « رة حيت اليهل را»فت : که ای عدی گ وسلم عليه الله صلی ،پيامبراکرم گيران

عدی گفت : نديده ام اما شنيده ام پيامبراکرم صلی الله عليه وسلم گفت : اگرزندگی به تو طول کشيد 

را ميکنند و بجزاز الله ازهيچ تو ميبنی زنان کجاوه سوار را که از حيره سفرميکنند تااينکه طواف کعبه 

 ةأالمر »که گفتن است آمده حديث درلفظ که ضغينه از مقصود علماء از عده – (2)کس نمی ترسد .

 حديث اين از بااستدلال فقهاء از فريق اين – (3). ميباشد مراد سوار کجاوه زن که « الهودج فی

 را شان استدلال اين فقهاء از ديگری دهوع اند کرده قول فرضی حج برای محرم بدون سفرزنان برجواز

ت که ميگويند : اين حديث برجواز سفرزنان بدون محارم دلالت نميکند بلکه بروجود اس کرده رد

.يعنی اينکه رسول الله صلی الله عليه وسلم خبر از سفر زنان ميدهد که   (4)سفرزنان  دلالت ميکند .

اشد برجواز سفرزنان بدون محارم برای حج .بناء اين تاحال تحقق نيافته است نه اينکه حکم کرده ب

 استدلال شان نيز مرجوح بوده است .

استدلال ديگری که اين فريق علماء ميکنند اينست که ميگويند: حج سفرواجب است در هر    -ج 

سفرواجبه محرم شرط نميباشد اين مانند آن است که خانم مسلمانی از دست کفار خلاص گردد که 

در اين سفر محرم شرط نميباشد همچنين برای خانم که برای حج بيرون ميشود وجود محرم  برای او
                                                 

\ ۸۹ \ص\۳\ج\( مغنی   1( 
  ۳۱۳۳شماره  \۴۳۴۶ \ص \۳\ج\( صحیح البخاری کتاب المناقب باب علامات النبوة 2)
  \۹۹ \ص\۷\ج \العین  \۱۳۲ \ص\۱ \ج\حدیث تحقیق محمد عبدالمعید خان ال غریب \۶۴۳ \ص \۶\ج\( فتح الباری 3) 
تحقیق  \ریاض\تالیف محمد بن عبدالوهاب  \مختصرالانصاف وشرح الکبیر  \۴۸۷ \ص\۳\ج\شرح الکبیر  \ ۸۹\ص\۳\ج\مغنی ( 4) 

   \۷۲۴\ص\۴\ج\عبدالعزیز بن زید   رمي و.د. محمد بلتاجي و د. سید حجاب 
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واز اين استدلال شان نيز استدلال کرده ميتوانيم که بگوييم : دلايل ونصوص  -(1)شرط نميباشد .

وجود دارد که برتحريم سفرزنان بدون محارم دلالت ميکند . پس به هر حال اين قول فريق از فقهاء 

 مرجوح ميباشد .

ن محارم برای حج وغير حج حرام ميدانند به احاديث ذيل بدو را سفرزنان که دوم فريق دلايل – ۲

 استدلال ميکنند .

روايت است که ميفرمايد : پيامبرصلی الله عليه وسلم فرمود :  الله عنهما رضیعمر ابن عبدالله از -ا 

 شريف حديث اين به استدلال با – (2)اوبوده باشد . زنان سفرنکند سه روز مگر اينکه همراه او محرم

 يند که سفرزنان به هر سفرکه باشد مطلقا حرام ميباشد چون در حديث تقييد نيامده است .ميگو

روايت است که از رسول الله صلی الله عليه وسلم  رضی الله عنه العاص بن عمرو ابن عبدالله از –ب 

کند خانم دو روز مگراينکه همراهی او شوهرش وياهم محرم او روايت ميکند که فرمود : هرگز سفرن

 – (3)بوده باشد .

روايت است که رسول الله صلی الله عليه وسلم گفت : حلال نيست  الله عنه رضی هريرة ابی از – ۹

وروز آخرت دارد که مسافرت کند يک شبانه روز مگرکه همرای  جل جلالهبرای خانم که ايمان بخدا 

  – (4)ش باشد .او محرم ا

روايت است که از پيامبراکرم صلی الله عليه وسلم روايت ميکند  الله عنهماضياز عبدالله بن عباس ر - ۴

رسول اکرم صلی الله عليه وسلم فرمود : هرگز خلوت نکند مردی باخانم مگراينکه همرای او محرم او 

خارج شده است ومن وظيفه  بوده باشد پس مردی برخاست وگفت ای رسول خدا! خانمم برای حج

                                                 

  \۴۸۷ \ص \۳ \ج\شرح الکبیر  \۸۹\ص\۳ \ج\( المغنی 1)
  \ ۴۳۳۶شماره  \۳۶۹ \ص\۴\ج\( صحیح البخاری کتاب الکسوف باب في کم یٌصرالصلوة 2) 
    \ ۴۹۸۳شماره  \ ۲۳۳ \ص \۷\ج\( صحیح البخاری کتاب الصوم باب الصوم فی النحر 3)
   \۷۵۷۷شماره  \ ۴۳۱ \ص\۱\ج\( صحیح ابن خزیمه باب تحریم السفر المرا ة وحدها 4) 
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گفت :برگرد وحج کن همرايی  کتابت را کردم در فلان وفلان غزوه پيامبر صلی الله عليه وسلم

  (1). خانمت

اين فريق از فقهاء با استدلال از اين حديث ميگويند که در اين احاديث از سفرزنان بدون محارم نهی 

حريم درهمه سفرثابت ميگردد برابراست که در شده است که نهی تقاضای تحريم راميکند پس اين ت

حج باشد وياغير حج ، چون هر گاه برای زنان درحج محرم موجود نگردد حج از ايشان ساقط 

اسِ حِجُ البَ وَ ميگردد چنانچه الله سبحانه وتعالی ميفرمايد ) لَا یْ هِ سَبِ یْ تِ مَنِ الاسِْتَطَاعَ اِلَ یْ لِِلِ عَلَی النَّ

علماء با استدلال به آيت کريمه ميگويند : هر گاه که زنان  2( نَ یْ نَّ اللهَ غَنِيٌ عَنِ العٰالمَِ وَمَنْ کَفَرَ فَاِ 

  (3).حج نيز براو واجب ولازم نميگردد محرم نداشته باشند استطاعت نيز برای او نميباشد بنابرين

،لازم ميدانم که قول راجح بعد از اينکه اقوال ونظريات فقهاء را با استدلالات شان نقل نمودم ترجيح : 

 را نيز خدمت خوانندگان گرامی بعرض برسانم . من به اقوال ونظريات فقهاء به دقت توجه نمودم ،

ايرادات ودفع از استدلال شان را نيز به دقت مطالعه نمودم که ازخلال اقوال شان به اين نتيجه رسيدم 

، چون دلايل شان قويتر واستدلال شان نيز دانمسفرزنان برای حج را راجح مي که نظريه تحريم در مورد

قوی ميباشد . ونيز اين نظريه برای جامعه امت اسلامی جلب منفعت ودفع مفسده ميکند ،زيرا در هر 

سفرکه زنان بدون محرم باشند احتمال وقوع فتنه وموجب فساد ميگردد زيرابرای زنان در سفر از 

ض گمان وقوع در فتنه موجب آبرو ريزی وباعث وجود اقامت گاه ومحافظ ضرورت است چون مح

جنجال های اجتماعی ميگردد از اين رو سفرزنان به هرکيفيت که باشد بدون محارم ولو که برای حج 

بوده باشد خلوت را با اجنبی ها لازم دارد به اين اساس من ديدگاه آنان را ترجيح ميدهم که قول به 

فر زنان باشوهر ويا محارم شان باعت افزونی عزت ،عفت تحريم کرده اند . ونيز بايد گفت که س

                                                 

  \ ۷۹۱۱شماره  \۴۳۸۱ \ص \۳\ج\( صحیح البخاری کتاب الوصایا باب من اکتتب فی جیش 1) 
  ۸۲( سوره آلعمران  آیت 2) 
مطالب اولی  \۵۴۱ \ص \۷\ج\مبسوط امام محمد  \ ۳۷۲ \ص \۷ \ج\ریاض\التیسیر شرح جامع الصغیر تالیف زین الدین عبدالروف  ( 3)

  \ ۵۴۵ \ص \۴\ج \ریاض\مسایل امام احمد بن حنبل تالیف اسحاق بن منصور بن بهزام  \۵۷۳ \ص\۴ \ج\شرح المنتهی الارادات  \۷۸۴ \ص\۷\چ\النهی 
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وشرافت شان ميگردد بخلاف سفرزنان که بدون محارم وشوهرشان که به هر سفری چی عبادت باشد 

مانند حج فرضی ،نفلی وياهم سفرهای غيرعبادتی مانند سفرتحصيلی ،تعليمی وغيره بروند که در انجام 

دد زيرا زنان در هر سفرباشد از طمع نامشروع مردان شهوانی باعث بی عزتی خود وفاميل خود ميگر

اجنبی در امن نبوده که در نهايت باعث ايجاد فتنه وخصومت های بين الانسانی گرديده جامعه رابه 

گند ميکشد ونيز بايد گفت وجود زنان زياد که بعضی ها قول کرده اند موجب دفع فساد نميگردد 

 لم .اع والله. ميباشد راجح تحريم نظريه اين بر بناء. نميدارد گاهن نؤونيز زنان را  ازتعرض مص

 خلوت با زنان که در سفر از قافله ،موتر ، درنيمه راه مانده است : مسئله :

گرچند اقوال فقهاء واحکام ثابته از اقوال فقهاء را با تبانی به اصل شريعت قبلا بيان نموديم که فقهاء 

ن اجبنی حرام قرار داده اند ولی اين تحريم مطلق نبوده چنانچه علامه خلوت زنان اجنبی را بامردا

وعده ديگری از علماء به آن پرداخته است که ميگويند : خلوت زنان اجنبی بامردان  1مصطفی زرقاء 

اجنبی درغير ضرورت حرام ميباشد اما خلوت زنان بامردان اجنبی درحالات ضروری بنابرقاعده 

 (2)المحظورات  جايزميباشد .معروف الضرورت تبيح 

وبايد گفت که خلوت زنان بامردان در صورت که ازقافله بازماند يک ضرورت محسوس است که زن 

بتنهای نميتواند تا رسيدن به مقصود سفرنمايد پس اگر بامردان دراين حالت هم سفرگردد جايز ميباشد 

زنی در دار الحرب ايمان بياورد وبراو  . چنانچه علامه خطاب ميگويد که اين مسئله مانند اينست که

 ديگری عده چنان وهم – (3)لازم است که از دارالحرب بيرون شود ولوکه همرايش محارمش نباشد .

 که است لازم برايش اوپيداشود برای فرار وامکان گردد اسير خانمی هرگاه که ميگويد علماء از

                                                 

میلادی در شهرستان حلب به دنیا آمده است ودر سال  ۴۸۳۱شیخ مصطفی زرقاء یکی از فقهای معاصر که از اهل سوریه میباشد ودر  (1)
  کرده است  وآثار زیادی از او به جا مانده است .ات در عربستان سعودی وف ۴۸۸۸

شرح القواعد الفقهیه تالیف احمد زرقاء  \ ۳۱۹ \ص \۳\ج\تحقیق حسینی  \بیروت \درر الاحکام شرح مجلة الاحکام تالیف علی حیدر  (2)
   \۶۶ \ص \۳\ج\سین الحلبی ی حتحقیق عل \قاهره \روضة الندیه تالیف صدیق حسن خان  \۴۶۳ \ص\۴\ج\تحقیق  مصطفی احمد زرقاء 

   \۵۷۷ \ص\۷\ج\( مواهب الجلیل شرح مختصرالخلیل 3)
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وهم چنان علامه ابن حجر  - (1). باشد دهبو وغيرمحارم اجنبی مردان همرايش ولوکه فرارنمايد

عسقلانی وعده ديگری از علماء ميگويند : چنانچه خلوت تازه مسلمان شده واسيرشده بامردان اجنبی 

در حالات ضروری جايزميباشد به همان قسم وقتی خانمی ازهمراهان خود در سفرجدا شود وتنهابماند 

ميباشد که با او همراه گردد تا آن خانم با هم راهان خود  که مردی امين اورا دريابد برای آن مرد جايز

  (2)وصل گردد .

هنگام که در غزوه بنی مصطلق ام  ی الله عنهاچنانچه صفوان بن معطل باسيدنا عايشه صديقه رض

 آن از کريم قرآن که ميدهد رخ افک قضيه بعد و شد همراه بااو بودصفوان شده فراموش منينؤالم

ابٌ لیَْ لَافَضْلُ اِلله عَ وَلَوْ ) خبرميدهد نَ جَاءُو بِالْاِفْکِ یْ اِنَّ الَّذِ  مٌ یْ حَکِ  کُمْ وَرَحْمَتُهُ وَاَنَّ اللهَ تَوَّ

الَّکُمْ بَلْ هُوَ خَ عُصْبَةٌ مِنْکُمْ لَاتَحْسَبُ  ااکْتَسَبَ مِنَ الاثِْمِ وَالَّذِيْ أْ رٌلَّکُمْ لکِلُِ یْ وْهُ شَرَّ نْهُمْ مَّ مْرِئ  مِّ

   (3)( مٌ یْ رَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِ کِبَ تَوَلیٰٰ 

برشما واالله تعالی توبه پذير  ل جلالهبرشما رحمت خدا ج جلاله جلترجمه : اگرنمی بود فضل الله  

باحکمت است  بدون شک آنانيکه سخن گفتن در قضيه افک گروه از شما بود اين افتراء اينها را بدی 

هرکدام از آنها ميرسد جزای آنچه را که کسب کرده اند از گناه  نشماريد بلکه خير بشماريد برای

 وآنکس که از ايشان مرتکب گناه بزرگ شده است برايش عذاب بزرگ است .

اين آيت مبارکه در قصه افک مشهوره نازل شده است که در صحاح وسنن ومسندها ثابت ميباشد که 

وسلم دربعضی غزوات بعضی ازهمسران خود را خلاصه آن چنين ميباشد : پيامبراکرم صلی الله عليه 

 بند گردن سفر درهنگام.  بود همرايش صديقه عايشه منينؤباخود ميبرد که درغزه بنی مصطلق ام الم

ند خود افتاد که قافله حرکت از گردنش افتاده بود ،اودرطلب گردن ب ی الله عنهارض صديقه عايشه

                                                 

تحقیق .د.سعود  \ریاض\شرح عمده فی الفقه تالیف ابن تیمیه احمد بن عبدالحلیم  \۸۹ \ص\۳\ج\مغنی  \۵۵ \ص\۲\ج\المجموع (1)  
  ۴۲۲ \ص  \۷\ج\العطیشان 

طاء امام ماللک تالیف محمد  \۵۷۶ \ص \۷\ج\مواهب الجلیل  \۲۶ \ص\۱\ج\فتح الباری شرح صحیح البخاری  (2) شرح الزرقانی علی مو 
 \ ۵۳۱ \ص \۱\ج \بیروت \بن عبدالباقی 

   ۴۴ – ۸( سوره نور آیت 3)
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زحرکت داده شد بدون اينکه شترران متوجه اوگردد ، شتری که مخصوص وی بود باکجاوه اش نينمود

در اينجا  ی الله عنها.واو از قافله بازماند اما وقتی به محل قافله آمد که همه رفته اند عايشه صديقه رض

نشست به گمان اينکه هرگاه مسلمانان متوجه گردن دوباره به محل قافله برميگردن ، قافله مسيرخود 

بن معطل يکی از بزرگان وصاحب فضل صحابه کرام بود دراخير قافله شب را طی نمود اما صفوان ا

، بدون وقفه شترش را مانده است وشناخت ی الله عنهاه صديقه رضگذرانده بود وقتی آمد ديد که عايش

سوار شترشد صفوان رهنمايی ميکرد تااينکه در  ی الله عنهارضخواباند بدون سخن گفتن عايشه 

سلمين يکجاشدند . درين وقت منافقين از اين اتفاق استفاده سوء برای تبليغ شان گرمای روز باقافله م

را تنها باصفوان ديدن که حتی عده از صحابه کرام پريشان شده تحت  ی الله عنهارضکردن چون عايشه 

تبليغات منافقين رفتن ،واخباربه يک ديگرنقل ميکردن ، در اين وقت بود که مدتی وحی قطع شد 

کما هو ميرسيد که باعث تحزن واندوه عايشه رض ميگرديد  ی الله عنهارضاشت که به عايشه ،وخبر د

که الله سبحانه وتعالی فضلش را نصيب پيامبرصلی الله عليه وسلم ومسلمين گرداند واين آيات ازسوره 

- 1نور نازل گرديد وتشويش وارده بر مسلمانان رفع گرديد که خوشی چشم همه امت اسلام گرديد

بناء اين آيات مبارکه دلالت ميکند براينکه خلوت زنان بدون محارم درحالات ضرورت جايز بوده 

 چنانچه که از قضيه واقعه در افک اين مطلب ثابت ميگردد .

 خلوت با زنان اجنبی به خاطر کار  :مطلب پنجم

ت ضرورت شکی نيست که اسلام عزيز برای زنان حق کار را داده است که اين حق گاهی از جه

ميباشد وگاهی هم از جهت حاجت ميباشد که زنان بخاطر کاربيرون شوند ،مثل اينکه زنان برای تعليم 

دختران از جنس خود شان وياهم برای معالجه زنان کار کنند وياهم به هر کار که مفيد برای جامعه 

 بوده باشد که با رعايت نمودن ظوابط شرعی برای کار بيرون شود . 

                                                 

ر فسیت \۵۶۳ \ص \۴\ج\تحقیق ابن عثیمین  \بیروت \التیسیر الکریم الرحمن فی تفسیر کلام المنان تالیف عبدالرحمن بن ناصر سعدی  (1)
   \ ۳۳۳ \ص \۳\ج\تحقیق خالد عبدالرحمن العک  \بیروت \تفسیر بغوی تالیف حسین بن مسعود بغوی  \ص  \۴۹\ج\طبری  
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های  ت تا نيازمندیاس گذاشته مردان بر آنرا وخانواده زنان نفقه ليتؤصل شريعت اسلام مساما در ا

 با همکاری ليتٔ  مسو ،وبرزنان ميباشد خانه خارجی امور تنظيم لؤفاميل را مرفوع سازد ،ومرد مس

 خشي علامه چنانچه.  ميباشد خانه داخلی امور وغيره ، راحت ايجاد ، اولاد تربيه ، واولاد شوهر

رهای مربوط به تنظيم امور کا اما است مردان برای سنگين کارهای ليتؤمس که:  ميگويد شعراوی

خانه وايجاد تسکين برای متحرک کارهای شاقه )مردان ( برزنان است ، آنچه که خلاف معمول در 

  (1)اجتماع ما ميباشد براينکه مردم حرص بيشتر بر کار کردن زنان در گوشه های زندگی دارند . 

چنانچه علامه قرطبی ميگويد : اصل آنست که کارزنان ترتيب خانه ، رسيدن به شوهر ، واولاد ميباشد 

از اين جهت است که نفقه زنان بر شوهرها ميباشد اگرچند که خانم غنی نيز بوده باشد ومردان بر خانم 

جَ .چنانچه الله سبحانه وتعالی ميفرمايد : ) 2ها فرمان روا ميباشد . سَاءِ الرِّ امُوْنَ عَلیَ النِّ الُ قَوَّ

لَ اٰللهُ بَعْضَهُمْ عَلَی بَعْض  وَبِمَا انَْفَقوُْا  . (3)( مِنْ امَْوَالهِِمْ  بِمَافَضَّ

ترجمه : مردان فرمان روايان برزنان اند بسبب آنچه الله سبحانه وتعالی فضليت داده است بعضی از مردم 

 کردن از اموال شان .را بربعض ديگرشان وبه سبب آنچه نفقه 

 که در اين آيت مبارکه الله سبحانه وتعالی از فرمان روايی وانفاق مردان خبرميدهد .

هرگاه برشوهری پيدا کردن نفقه مشکل گردد واين مشقت   در نهاية المحتاج ميگويد : 4علامه رملی 

صلاحيت فسخ در روز ثابت گردد ظاهرتر اين است اين که او را سه روز مهلت داده شود وبرای زن 

چهارم ميباشد ونيز بر خانم لازم است ولوکه غنی هم باشد در روز های مهلت به خاطر پيداکردن نفقه 

   (5)خويش بيرون شود ، وشوهر را حق ممانعت نمی باشد زيرا ممانعت درمقابل نفقه ميباشد .

                                                 

   \ ۸۱۷۹ \ص \۴۵\ج\( تفسیرشعراوی 1)
   \ ۴۶۸ \ص \۵ \ج\( تفسیر قرطبی 2)
  ۳۱( سوره نساء آیت 3) 
هجری قمری که یکی از فقهاء معروف شافعی میباشد  ۴۳۳۱رملی متوفی  دینشمس الدین محمد بن ابی العباس احمد بن حمزه شهاب ال (4) 

  که به شافعی ثانی نیز معروف میباشد واز وی آثار زیادی به جا مانده است  .
   \ ۷۴۶ \ص \ ۲\ج\( نهایة المحتاج 5)
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به مشقت روبرو گردد خانم به ميگويد : هرگاه شوهر در پيدا کردن نفقه  (1)وهم چنان علامه بهوتی 

فسخ نکاح وبودن باشوهرش اختيارداده شده است به اينکه نفس خويش را ازفايده بردن منع کند واگر 

نفس خود از فايده بردن شوهرش منع نکرد ،شوهر نيز اورا از پيدا کردن نفقه بازندارد واو را حبس نيز 

م نکاح را فسخ نکرده ،چون در منع نمودن خانم نکند باوجود مشکل ومشقت ونيزباتوجه به اينکه خان

ضررهای متوجه زن ميگردد برابر است که خانم فقيربوده باشد وياهم غنی ،زيرا حبس کردن زنان 

بنا برين زنان در  (2)موقوف به کفايت شوهران ميباشد از آنچه که برای يک خانم ضروری ميباشد .

 به رعايت ضوابط و مقررها در فقه اسلامی .موارد ميتواند برای کار بيرون شوند مشروط 

 مسئله : خلوت که به خاطر کارحرام ميباشد :

 از را مردم – عموم قاعده يک مانند –از آنچه که قبلا ذکرنموديم ديده ميشود که شريعت اسلام 

 شدن واقع ميکند منع که است گذاشته را وقواعد وضع را حدود اما کند نمی منع وکسب کارکردن

بايد در مکان ن زنان که است همين مطروحه ضوابط جمله از که ، وفساد رذايل در از انسانی اعاجتم

کارکند که در آن جا خلوت با اجانب اتفاق افتد .چنانچه در بدايع الصنايع آمده است که ميگويد : 

آنها را ، از  استخدام نمودن زنان را ونيز خلوت نمودن با مه اللهمکروه دانسته است امام ابوحنيفه رح

  (3)جهت اينکه او کشنده بسوی فساد ميگردد . 

را در بدل وهم چنين علامه ابن عابدين ميگويد : که درست نيست برای پدری که دخترانش 

اجرت برای کار ويا هم خدمت کسی بفرسته ،چون کسی که به اجرت ميگرد حتما بادختران خلوت 

  (4)ميباشد .ميکند واين در نزد شريعت اسلام عمل زشت 

                                                 

 ۴۳۵۴هب امام احمد بوده ودر سال مذ منصور بن یونس بن صلاح الدین بن حسن به احمد بن علی بن ادریس بهوتی حنبلی از فقهاء(1) 
  هجری قمری در مصر وفات نموده است .

  \۷۳۶ \ص \۳\ج\( شرح منتهی الارادات 2)
  \ ۴۹۸ \ص \۱\ج\( بدایع الصنایع 3)
  \ ۵۶۸ \ص \۳\ج\( حاشیه ابن عابدین 4) 



 

122 لوت و آثار آن در فقه اسلامی                                                                                         م خاحکا                         

 

 

 (1)طان ثالثهما (شيال کان الا ةألون رجل بامرلايخچنانچه پيامبراکرم صلی الله عليه وسلم ميفرمايد : )

 يعنی که هرگز مردی با خانم خلوت نميکند مگرکه سومی آنها شيطان ميباشد. 

ناه در امن نمی که علامه ابن قدامه ميگويد : مردان در صورت خلوت نمودن با زنان از واقع شدن در گ

  (2)ماند .

بناء از همه اين اقوال به وضاحت دانسته ميشود که خلوت نمودن مردان بازنان به خاطر کار حرام 

 ميباشد . 

 مسئله : تاثير شيرخوردن مردان کلان سال در تحليل خلوت :  

پارتمنت بديهی است که خلوت مردان بازنان اجنبی حرام ميباشد اما دکتور عزت عطيه رئيس دي 

حديث پوهنحی اصول الدين پوهنتون الازهر خلوت را برای زنان کارگر مباح ميداند که خانم کارگر 

همکارش راهنگام کار شيردهد تا از خلوت حرام شده جلوگيری شود ، هنگام که هردو در اتاق قفل 

 شده باشد و باز شدن آن بدون اين دو ممکن نباشد . 

کلان سال که خلوت را مباح ميگرداند پنج چشيدن است اما ازدواج را  که ميگويد : شيرخوردن مردان

حرام نمی گرداند . واينکه خانم در کار بتواند حجابش را بگيرد ومويش را در پيش شيرداده اش برهنه 

کند واين شيرخوارگی را به وثيقه رسمی بنويسد که فلان ، فلان را شيرداده است . واگردر 

ا اندک  شک وجود ميداشت ، الله سبحانه وتعالی ملامت ميکرد پيامبرصلی شيرخورگی کلان سال ه

الله عليه وسلم را در تشريع او وتقرير او در اين مورد ونيز اصحاب پيامبراکرم صلی الله عليه وسلم بر ام 

 را خلوت بود دانسته ومباح بود کرده را شريعت مخالفت او و ميکرد اعتراض صديقه عايشه منينؤالم

ای بر شيرخوارگی واين ، ميباشد برهنه پستان بچشيدن وشيرخوارگی سالها کلان شيرخوارگی به

                                                 

  ۷۴۶۵شماره حدیث  \۱۶۵ \ص\۱\ج\( سنن ترمذی 1)
  \ ۲۱ \ص\ ۲\ج\( مغنی 2)



 

123 لوت و آثار آن در فقه اسلامی                                                                                         م خاحکا                         

 

 

)که شيرخوارگی مردان  واستدلال ميکند به اين قولش  (1)مردان کلان سال که ريش دارد ميباشد 

 منينؤکلان سال  خلوت را مباح ميگرداند( ومهم ترين دليلش حديث است که امام مسلم از ام الم

ميگويد : سهله بنت سهيل  ی الله عنهارضروايت ميکند که عايشه صديقه  الله عنهاضير صديقه شهعاي

بسوی پيامبراکرم صلی الله عليه وسلم آمد وگفت : ای رسول خدا صلی الله عليه وسلم من در چهره ابی 

لم گفت : او حذيفه برداخل شدنش برسالم که حليف او است چيزی ميبنم پيامبراکرم صلی الله عليه وس

را شيربده سهله گفت : چگونه شيردهم اورا درحال که او مرد بزرگ سال است ؟ پيامبراکرم صلی الله 

بزرگ مرد است . ودر حديث ديگری آمده است از عايشه  عليه وسلم تبسم نموده گفت : ميدانم که او

حذيفه وفاميلش همرايش  روايت است که سالم مولی ابی حذيفه بود همرای ابی ی الله عنهارضصديقه 

درخانه بود دراين وقت آمد دختری سهيل بسوی پيامبراکرم صلی الله عليه وسلم وگفت : که سالم بالغ 

شده به مثل مردان وعاقل شده مانند مردان واو داخل ميشود برما ومن گمان ميکنم که در نفس ابی 

: شيربده اورا حرام ميگردی براو حذيفه چيزی است پيامبراکرم صلی الله عليه وسلم برايش گفت 

وآنچه که در نفس اوست دور ميگردد دختر برگشت وگفت : من بدون شک او را شيردادم وآنچه که 

  (2)درنفس ابی حذيفه بود دور شد . 

  لازم ميدانم دراين مورد اقوال علماء را نيز ذکرنمايم :

از طريق مختلف روايت شده ميگويد که   درمورد اين حديث  که (3) حزم ابن علامه:  حزم ابن – ۸  

اين اثر بگونه تواتر ثابت است و زنان پيامبراکرم صلی الله عليه وسلم روايت کرده است که سهله بنت 

                                                 

 www. Ouregypt.us\bnehro\nehro27.html) 1 ( 
  ۴۱۵۳شماره  \۴۳۲۶ \ص \۷\ج\( صحیح المسلم کتاب الرضاع باب الرضاع الکبیر 2)
هجری قمری میباشد ویکی از  ۱۵۶هجری قمری ومتوفی  ۳۹۱ابو محمد علی بن احمد بن سعید بن حزم بن غلب اندلسی قرطبی متولد  (3) 

  دانشمندان اهل  حدیث میباشد .
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سهيل از جمله زنان مهاجر است وزينب بنت ام سلمه بن زبير ميباشد ودر صحت او هيچ مخالفت 

  (1)وجود ندارد .

 از منينؤدر مورد اين حديث ميگويد که اين حديث را امهات الم (2) شوکانی علامه:  شوکانی – ۲

عليه وسلم روايت نموده است ، وسهله بنت سهيل از زنان مهاجر است  الله صلی پيامبراکرم اصحاب

ونيز زينب بنت ام سلمه از تربيت يافته های پيامبراکرم صلی الله عليه وسلم ميباشد وبعضی از اهل علم 

 (3)اين حديث به مرحله تواتر رسيده است . ميگويد که طروق

 اما جمهورعلماء رد کرده ميگويند که اين حديث مخصوص به سالم وخانم ابی حذيفه ميباشد.

: جمهورعلماء از اين حديث جواب کرده ميگويند که اين حديث مخصوص چنانچه ابن عراقی ميگويد

ی رض صديقه عايشه از بغير منينؤامهات المسالم وخانم ابی حذيفه ميباشد چنانچه اين کلام را سخن 

ی ين ام سلمه رضمنؤکه از ام الم الله رحمهم چنان روايت شده از امام شافعی تقاضاميکند وه الله عنها

بود .هم  الله عنه ضیاين حديث رخصت مخصوص برای سالم ر: روايت ميکند و ميگويد الله عنها

قصه از دوحالت خالی نيست ،يا منسوخ ميباشد وياهم ميگويد : که اين  الله رحمهچنان ابن منذر 

ميباشد .وهم چنان علامه خطابی از عموم اهل علم حکايت ميکند که  الله عنه ضیمخصوص سالم ر

   (4)علماء اين امر را بريکی از دو حالت حمل ميکنند يا اينکه مخصوص است وياهم منسوخ .

ديث را مخصوص سالم رض ميداند وميگويد که واز جمله علمايی معاصر علامه قرضاوی ، اين ح

رشدن گوشت واستخوان بوده باشد اما جو وقت و ضغيری وقت در که است همان ثرؤشيرخورگی م

  (5)بعد از آن اعتبارندارد .

                                                 

  \۷۳ \ص \۴۳\ج \دارالآفاق جدیده بیروت  \لمحلی تالیف علی بن احمد بن سعید الظاهری تحقیق لجنه احیاء التراث العربی (ا1) 
هجری میباشد که از او آثار زیادی باقی مانده است  ۴۷۵۳هجری  متوفی  ۴۴۲۳محمد بن علی بن محمد بن عبدالله شوکانی یمنی متولد ( 2)  

 یل الاوطار وغیره میباشد . ون از جمله فتح القدیر
  \ ۴۸۸ \ص \۲\ج\( نیل الاوطار 3) 
 \۲ \ج \طبع اول  \بیروت \طرح التثریب فی شرح التقریب تالیف زین الدین  ابوالفضل عبدالرحیم الحسینی تحقیق عبدالقادر محمد علی   (4)

  ۴۷۸\ص
http: \\www.qaradawi.net\site\topics\...0&parent_id=17)5 ( 
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وتابعين تا حال رضاع  ی الله عنهمعينی : او ميگويد که نزد جمهور علماء از عصرصحابه کرام رض - ۹

ی که او پاين تر از دو سال عمر داشته باشد واز حديث سهله جواب کردن که آن ثابت نشده مگر برکس

  (1)حديث مخصوص به سهله وسالم بوده وبعضی گفته است که آن حديث منسوخ ميباشد والله اعلم .

ابن حجر : او ميگويد که از جمله مواقع تخصيص دعوای خصوصيت برای سالم وابی حذيفه  - ۴

ن فرموده خانم های پيامبراکرم صلی الله عليه وسلم است که اين را جز رخصت ميباشد که حجت دراي

داده است چيزی ديگری نميبنم که در آن از  ی الله عنهکه پيامبرخدا صلی الله عليه وسلم برای سالم رض

  (2)مشقت که برسهله عارض بود دفع نمود . 

ت ميگرداند همان است که در حال اما اتفاق فقهاء براين است که شيرخورگی که حرمت را ثاب

، ری صورت بگيرد  در نزد عامه علماء، حرمت را ثابت نميگرداندصغربوده باشد اما اگردر حالت کبي

ياهم  سال و وشرط ميگذارند براينکه رضاع حرمت را ثابت ميگرداند درصورت که درپوره شدن دو

   (3)دارد.کم تر از دو سال باشد اما در بالاتر از دو سال اعتبار ن

 

 

 

 

 

 

 فصل سوم آثار مرتبه بر خلوت  

                                                 

  \ ۹۵ \ص \۷۳\ج\عمدة القاری ( 1)
  \ ۴۱۸ \ص \۸\ج\( فتح الباری 2) 
مغنی  \۵۵ \ص \۷\ج\الفواکه الدوانی  \ ۷۲۷ \ص \۷\ج \الذخیره  \۷۳۲ \ص \۷\ج\تحفة الفقهاء  \ ۶-۵ \ص \۱\ج\بدایع الصنایع  (3)

  \۱۱۱ \ص \۵ \ج\کشاف القناع  \۴۷۲ \ص \۵\ج\المحتاج 
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 در اين فصل نه مبحث مورد بحث قرار ميگرد 

 مبحث اول اثری خلوت صحيحه برمهر 

 مبحث دوم اثری خلوت صحيحه برعدت 

 نسبمبحث سوم اثری خلوت صحيحه بر 

 طلاق رجعی مبحث چهارم اثری خلوت صحيحه بر 

 نفقه مبحث پنجم اثری خلوت صحيحه بر

 تحريم مصاهرت وربيبه مبحث ششم اثری خلوت صحيحه بر

 احصان  مبحث هفتم اثری خلوت صحيحه بر

 باخانم چهارم پنجم را حرام ميسازد مبحث هشتم اثری خلوت صحيحه

 تحليل مبحث نهم اثری خلوت صحيحه بر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل سوم
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 آثار مرتبه برخلوت

 ذيلا به آن ميپردازيم در اين فصل نه مبحث مورد بحث قرار ميگرد که 

 اثر خلوت صحيحه بر مهر  :مبحث اول

 تعريف مهر درلغت واصطلاح  : مطلب اول

: مهر لغتا ، عبارت است هر آنچه که شوهر برای خانم اش بعد از عقد ازدواج تعريف مهردر لغت – ۸

  (1)ميپردازد ميباشد که جمع آن مهور،ومهوره ميايد .

ن عابدين درمورد مهر عنوان ميکند که مهر عبارت از اب علامه را نچهآ:  اصطلاح مهردر تعريف – ۲

 2اسم است برای آنچه که خانم از شوهرش بعد از عقد نکاح وياهم بعداز مجامعت مستحق ميگردد .

 که اين عينا همان معنی لغوی است که قبلا به آن پرداخته ايم .

سوقی به آن پرداخته ميگويد : المهر هو ما يعطی اما تعريف ديگری نيز از فقهاء ثابت است که علامه د

يعنی که مهر عبارت از آن چيزيست که شوهر برای خانمش  - (3)للزوجة فی مقابلة الاستمتاع بها . 

 در بدل استفاده که از او ميکند ميپردازد .

 قرار هاآن بعضی که ميگردد اطلاق زيادی های اسم مهر برای:  ميگردد اطلاق مهر به که اسمای – ۹

 .د . مهر، صداق ،صدقه ، نحلة ، عطيه ، فريضه، الاجر، علائق ،عُقر، حباء ،طول ، نکاح ميباش ذيل

(4)  

 مهر  طلب دوم : اثرخلوت صحيحه برم

فقهاء امت همه اتفاق نظردارند بر اينکه مهر بعد از عقد نکاح صحيح ودخول حقيقی که به آن وطی 

ارند براينکه نصف مهربعد از عقد وقبل از دخول د اتفاق ،ونيز يگرددم لازم پوره شوهر ،بالای ميگويند

                                                 

 ) 1  \۴۲۵ \ص\۴\ج\العین  \۹۹۸ \ص\۷\ج\جم الوسیط مع \۴۹۱ \ص\۵\ج\( لسان العرب 
\۴۳۴ \ص \۳\ج\( حاشیه ابن عابدین   2 ( 

 ) 3  \۳۳۹ \ص \ج\( حاشیه دسوقی 
\ ۳۳۳ \ص\۳\ج\اسنی المطالب فی شرح روض الطالب  \۷۵۳ \ص \( الاحوال الشخصیه تالیف علامه داود محمد   4 ( 
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 مرد که صحيحه خلوت بسبب عقد از بعد زوجه برای مهر ثبوت اينکه درمورد اما –(1)لازم ميگردد .

 ميباشد چگونه وشرعی ،طبعی، حسی موانع همه نبود چنان وهم ، نظرمردم از امن درمکان اش باخانم

ر ميگردد ،اما  سبب اختلاف همه در مورد ثبوت مهر برای منحص قول سه به که.  دارند نظر اختلاف

خانم که با او خلوت صحيحه شده ، بسوی معنی افضاء است ،که در قول الله سبحانه وتعالی آمده 

فَ یْ وَکَ )چون در معنی افضاء فقهاء اختلاف نظر دارند که الله سبحانه وتعالی ميفرمايد :  ،است

   (2)(ظًا یْ ثَاقَاً غَلِ یْ نَهُ وَقَدْافَْضَیٰ بَعْضُکُمْ اِلیَٰ بَعْض  وَاخََذْنَ مِنْکُمْ مِ تَأخُْذُوْ 

ترجمه : وچگونه وا پس ميگريد مهريه را که برای خانم هايتان داده ايد در حال که شما باهم خلوت 

 نموده ايد وآنها از شما تعهد محکم در عقد نکاح گرفته است .

بارکه ،در کلمه افضی اختلاف نظروجود دارد ، کسی که آنرا به خلوت تعبير کرده پس در اين آيت م

است ،تمام مهر را برای خانم واجب ميدانند و هرکه آنرا بمعنی مقاربت جنسی تعبير کرده است به 

وجوب نصف مهر برای خانم قول کرده اند ، واما عده از علماء که افضی را به هر دو معنی ) خلوت 

گرفته اند ميگويند: که اگر خلوت طويل بوده باشد تمام مهر لازم ميگردد واگر خلوت کوتا  وجماع (

 (3)وقصير بوده باشد، که امکان لذت بردن ومقاربت وجود نداشته باشد نصف مهر لازم ميگردد . 

 در اين مورد لازم است که اقوال فقهاء ودلايل شان را تفصيلا به بحث بگيريم .

هاء از حنفی ها ،حنبلی ها وشافعی ها در قول سابق شان به اين نظراند که خلوت جمهور فق -اول 

صحيحه مهر رابرای خانم کامل ثابت ميگرداند ،زيرا خلوت صحيحه که خانم شوهرش را در مقاربت 

                                                 

مدونة  \۶۵ \ص \۵\ج\مبسوط سرخسی  \۲ \ص \۱\ج\حاشیه ابن عابدین  \۸۳ \ص\۵ \ج \ کشاف القناع \۸۳ \ص \۹\ج\شرح الکبیر  (1)
  \۳۳۳ \ص\۲\ج\روضة الطالبین  \۵۸ \ص \۵\ج\الام  \۴۲ \ص\۷\ج\بدایة المجتهد  \۳۷۴ \ص \۵\ج\الکبری 

  ۷۴(سوره نساء آیت 2)  
  \۳۴۱ \ص\۷\ج\تفسیر طبری  \۱۱۴ \ص\۴\ج\ر فتح القدی\ ۴۷ \ص \۴۳\ج\تفسیر کبیر \ ۳۴۲ \ص\۴\ج\( تفسیر سمرقندی 3)
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و به اين قول شان از قرآن کريم   1جنسی تمکين نمايد درحکم دخول برای ثبوت جميع مهر ميباشد .

 استدلال ميکنند که به آن ميپردازيم .  ،،سنت ،آثار

فَ تَأخُْذُوْنَهُ وَقَدْافَْضَیٰ بَعْضُکُمْ اِلیَٰ بَعْض  یْ وَکَ : ) ميفرمايد وتعالی سبحانه الله : کريم قرآن – ۸

   (2)(ظًا یْ ثَاقَاً غَلِ یْ وَاخََذْنَ مِنْکُمْ مِ 

اده ايد در حال که شما باهم خلوت : وچگونه وا پس ميگريد مهريه را که برای خانم هايتان دترجمه

 نموده ايد وآنها از شما تعهد محکم در عقد نکاح گرفته است . 

 که ميکند اين بر دلالت( وَقَدْافَْضَیٰ بَعْضُکُمْ اِلَیٰ بَعْض  که ميگويند : قول الله سبحانه وتعالی )

 باشد نموده خلوت مشباخان مرد که آنست بمعنی افضاء ،زيرا ميباشد واجب زنان مهربرای اعطای

   (3)ه باشد ويا خير ،وهرگاه خلوت ثابت گرديد مهر نيز واجب ميگردد .کرد جماع که برابراست

 :  سنت – ۲

در کتاب خويش حديث را مياورد و اين فريق از فقهاء به آن استدلال نموده است  الله رحمهامام بيهقی 

کشف امرأة فنظرالی عورتها فقد وجب الصداق ( که رسول الله صلی الله عليه وسلم ميفرمايد :) من 

يعنی هر کسی برهنه کند خانم را وبسويی عورت او نظر کند بدون شک مهر واجب ميگردد ،ودر 

 4خل ( يدها وجب الصداق ،دخل بها او لم يال نظر روايت ديگر ميفرمايد :) من کشف خمار امرأة و

رکند برابراست که برآن دخول کرده باشد وياخير يعنی هر کسی چادرخانم  را دور کند وبسوی او نظ

 ،مهر برآن واجب ميگردد .

                                                 

 \ص\۵\ج\مبسوط سرخسی  \۷۶۳ \ص \۲\ج\روضة الطالبین  \۷۷۶ \ص\۵\ج\اوسط تالیف علامه غزالی  \۷۵۲ \ص\۷\ج\المهذب (1)  
ر کبیشرح ال \۴۳۶ \ص\۴۲\ج\الحاوی الکبیر \۷۸۷ \ص\۷\ج\بدایع الصنایع  \۷۱۱ \ص\۷\ج\تحفة الفقهاء  \۸ \ص\۲\ج\مغنی  \۴۱۹

  \۷۴ \ص\۲\ج\الام  \۷۴۵ \ص\۷\ج\شرح  (  منتهی الارادات  \۷۳۳ \ص\۴\ج\
   ۷۴( سوره نساء آیت 2)
   \۱۱۴ \ص\۴\فتح القدیر  \۳۴۶ \ص \۴\ج\( تفسیر سمرقندی بحر العلوم تحقیق د. محمود مطرجی 3)
فعال تالیف علاء الدین علی المتقی بن حسام هندی والاکنز العمال فی سنن الاقوال  \۴۱۷۶۱شماره  \۷۵۶ \ص\۲\ج\سنن بیهقی الکبری  (4)
 وامام بیهقی گفته است که این حدیث مرسل است . \۱۱۲۷۸شماره  \۴۳۲ \ص\۴۶\ج\بیروت     تحقیق محمود عمر دمیاطی \
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با استدلال از اين حديث مبارکه ميگويند که اين حديث به وضاحت دلالت دارد بر اينکه هر که 

عورت خانم را برهنه کند بعد از عقد نکاح صحيح برای زن مهر کامل واجب ميگردد برابراست که 

خير ،واز اين حديث نيز دانسته ميشود که مهر بسبب خلوت صحيحه نيز کامل دخول کرده باشد ويا

 واجب ميگردد .

 :  اثر – ۹

از آثار صحابه کرام نيز وجوب مهرکامل را بسبب خلوت صحيحه دانسته ميشود چنانچه روايت است : 

با وارخی سترا فقد انه من اغلق با هديونول :قضی الخلفاء الراشدون الميقعن زرارة بن ابی اوفی انه » 

ی يعنی از زراره ابن ابی اوفی روايت است که ميگفت : خلفای راشدين رض - (1)« المهر  عليه وجب 

براين فيصله نموده است که هرکس دروازه را قفل کند وپرده ها را پاين کند بدون شک مهر  الله عنهم

عن » ود دارد که ميفرمايد : واجب ميگردد .وهم چنان روايت ديگری نيز همسو با اين روايت وج

هما الستور فقد لیت عخیقال : اذا دخل الرجل بامرأته فار الله عنه ضیرد بن ثابت زی

يعنی وقتی که مردی باخانم خود در يک خانه داخل گرديد وپرده ها برآنها  - (2)«وجب الصداق 

ين دلالت دارد که به پاين کرده شد بدون شک که مهر واجب ميگردد . اين دو اثر به وضاحت بر ا

 سبب خلوت صحيحه مهر پوره واجب ميگردد .

اين قول جديد از شافعی ها است که ميگويند : بسبب خلوت صحيحه که در آن هم بستری  -دوم 

صورت نگرفته باشد نصف مهر واجب ميگردد وهرگاه باخلوت صحيحه ،همبستری نيز  صورت 

   (3)بگيرد مهر کامل واجب ميگردد .

 ن قول شان به دلايل از قرآن ،آثار ،وعقل استدلال نموده اند .وبه اي

                                                 

   \ ۷۹۹ \ص \۶\ج\( مصنف عبدالرزاق 1)
  \ ۵۷۹ \ص \۷\ج\( موطاء تالیف امام مالک 2)
روضة الطالبین  \۵۲ \ص\۷\ج\المهذب  \٬۳۲۶  ۵۱۳ \ص\۸\ج\الحاوی الکبیر  \۷۵۱ \ص \۴۲\ج\مجموع ال \ ۴۶۹ \ص \۵\ج\الام  (3)
  \۷۶۳ \(  \ص\۲\ج\
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افَْضَیٰ بَعْضُکمُْ اِلیَٰ بَعْض   فَ تَأخُْذُوْنَهُ وَقَدْ یْ وَکَ ):  ميفرمايد وتعالی سبحانه الله:  کريم قرآن – ۸

   (1)ظًا (یْ ثَاقَاً غَلِ یْ وَاخََذْنَ مِنْکُمْ مِ 

که برای خانم هايتان داده ايد در حال که شما باهم جماع  : وچگونه وا پس ميگريد مهريه را ترجمه

 نموده ايد وآنها از شما تعهد محکم در عقد نکاح گرفته است . 

 . (2)در اين آيت مبارکه واژه افضاء به معنی جماع ميباشد که اين آيت به آن دلالت ميکند . 

ضَةً يْوْهُنَّ مِنْ قبَْلِ اَنْ تَمَسُّوْهُنَّ وَقَدْفَرَضْتمُْ لَهُنَّ فَرِوهم چنان الله سبحانه وتعالی ميفرمايد : ) واَِنْ طلََّقْتُمُ

  (3)فَنِصفُْ مَافَرَضْتمُْ ( 

: واگر شما طلاق دادين زنان را قبل از مقاربت باآنها در حاليکه برای شان مهر تعين شده باشد ترجمه

 پس نصف مهر واجب ميباشد .

فعی ها ميگويند : که اين آيت مبارکه نيز دلالت ميکند که مقصود از با استدلال از اين آيت مبارکه شا

مساس در اينجا جماع ميباشد وبرای خانم که قبل از جماع طلاق دريافت نموده است نصف مهر 

  (4)واجب ميباشد . 

بنابرين برای زنان که باشوهرشان خلوت نموده اما مقاربت ياهمبستری صورت نگرفته است از ديدی 

 ها نصف مهر واجب ميگردد . شافعی

 :  اثر – ۲

ليس ها يطلق ثم يمسهابها فلايخلو تزوج المرأةي انه قال فی رجل ی الله عنهماماروی عن ابن عباس رض

ضةًَ يْ)وَاِنْ طلََّقْتُمُوْهُنَّ مِنْ قبَْلِ اَنْ تَمَسُّوْهُنَّ وَقَدْفَرَضْتمُْ لَهُنَّ فَرِ يقوللها الا نصف الصداق لان الله تعالی 

 فَنِصفُْ مَافَرَضْتُمْ( 

                                                 

   ۷۴( سوره نساء آیت 1)
   \۳۴۱ \ص\۷\ج\تفسیرطبری  \۱۱۴ \ص\۴\ج\فتح القدیر  \۴۷ \ص\۴۳\ج\تفسیرکبیر  \۳۴۲ \ص\۴\ج\( تفسیرسمرقندی 2)
  ۷۳۲( سوره بقره ایت 3)
  \۷۵۹ \ص \۴\ج\فتح القدیر  \۷۹۸ \ص\۴\ج\تفسیر ابن کثیر  \ ۴۹۷ \ص\۷\ج\( تفسیر سمرقندی 4) 
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که گفت در باره مردی که با خانمی  الله عنهما ضیبدالله ابن عباس ريعنی آنچه روايت شده از ع 

ازدواج کرده وبا او خلوت نموده است وجماع نکرده طلاق ميدهد ، برای او نصف مهر واجب ميباشد 

ادين زنان را قبل ازمقاربت باآنها در حاليکه برای ،زيرا الله سبحانه وتعالی ميگويد : واگر شما طلاق د

 شان مهر تعين شده باشد پس نصف مهر واجب ميباشد.

اورا قبل از  وهم چنان از امام شعبی روايت است که ميگويد : مردی از مسلمانان باخانم ازوداج نمود و

رت شريح )که متولی برادر آن زن مهر آن را بخشش نمود ، اين جنجال بسوی حض و ،جماع طلاق داد

بود( کشانده شد ، حضرت  الله عنه ضیوحضرت عثمان ر الله عنهضيرقضاء در عصر حضرت عمر 

شريح بخشش را پذيرفت واجازه داد وبعد گفت : که من يک بار مهريه دخترم را بخشيدم وبعد گفت 

مام مهر وياهم اگرچه خانم از ت -يعنی شوهرش  -: کسی که به دست او صلاحيت عقد نکاح ميباشد 

ببخشد بايد مهريه را بپردازد واگر هر دو از مهر گذشتن برای زن نصف مهر  يا نصف مهر بگذرد و

 – (1)لازم ميباشد .

که اين آثار همه دلالت به اين دارد که خلوت صحيحه که درآن جماع  صورت نگرفته باشد نصف 

 مهررا واجب ميگرداند نه تمام مهر را .

ها با ابتناء برعقل استدلال کرده ميگويند : که خلوت صحيحه موجب غسل وهم : شافعی عقلی – ۹

ر تمام احکام کرده ( دصحيحه را ملحق به وطيئ )هم بستریچنان واجب کننده حد نميباشد وخلوت 

  (2)ح است که واجب کننده تمام مهر نيز نميگردد.نميشود پس واض

صحيحه که قول جديد شان به اين نظر هستن که خلوت در  الله رحمهخلاصه اينکه پيروان امام شافعی 

در آن هم بستری به معنی اصطلاحی بين مردمی صورت نگرفته باشد، مهر را کامل ثابت نمی گرداند بل 

 خلوت صحيحه که بدون مجامعت صورت گرفته باشد سبب وجوب نصف مهر ميگردد .

                                                 

   \۷۵۴ \ص \۲\ج\( سنن البیهقی الکبری 1)
   \۶۴ – ۶۳ \ص\۷\ج\المهذب  \۷۳۱ \ص \۳\ج\( اسنی المطالب فی شرح روض الطالب 2)
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ند : که خلوت صحيحه هرگاه کوتاه باشد ميگوي الله رحمهسوم مالکی ها : پيروان مذهب امام مالک 

ودر آن هم بستری ولذت بردن از يک ديگرصورت نگرفته باشد بجز نصف مهر چيزی ديگری واجب 

چند که در آن  اگر ،اشد که به يک سال اندازه شده استنمی گردد ،واما وقتی که خلوت طويل بوده ب

  (1)ميگردد .جماع صورت نگرفته باشد، در اين هنگام مهر پوره واجب 

به آن استناد ميکند ، عينا همان دلايل است که  الله رحمهادله اين فريق : دلايل را که پيروان امام مالک 

جمهور فقهاء وشافعی ها در قول جديد شان به آن استدلال نموده است ، مبنی بر اينکه هر گاه خلوت 

يک ديگر صورت نگرفته باشد جز صحيحه کوتاه وکم بوده باشد ودرآن هم بستری ولذت بردن از 

نصف مهر در آن چيزی ديگری واجب نمی گردد واين چيزيست که شافعی ها بقول جديد شان به آن 

 پرداخته است .

اما دلايل شان در مورد اينکه وقتی خلوت طويل باشد که در آن هم بستری صورت گرفته باشد ياخير 

ء به آن پرداخته اند ،زيرا مردان هرگاه با خانم شان مهر را کامل واجب ميگرداند چنانچه جمهور فقها

خلوت طويل نمايند در غالب گمان احتمال لذت بردن وحصول مجامعت حتمی ميباشد وبديهيست که 

 لذت بردن ومجامعت  مهر را کامل واجب ميگرداند . 

 ترجيح : 

نيز خدمت خوانندگان  به بعد از تقديم گفته های فقهاء هر سه فريق ،لازم ميدانم تا قول راجح را 

عرض برسانم ، من که در اقوال فقهاء دقيق غور نمودم ،قول را که درنظر من راجح وقابل ترجيح 

 ميباشد قول جمهور فقهاء ميباشد واسباب ترجيح را ذيلا بيان ميدارم .

 . ميباشد اعتراض از وسالم قوی نمودن استدلال برآن آنها که را دلايل – ۸

                                                 

 \۵۳۲ \ص\۳\ج\التاج والاکلیل لمختصرخلیل  \۱۳۷ \ص\۳\ج\ل منح الجلیل شرح مختصر خلی \۳۷۳ص \۵\ج\المدونة الکبری (1) 
   \۳۳۴\ص \\۷\ج\شرح الکبیر  \۳۲۵ \ص\۱\ج\الذخیره  \۱۳۵ \(  ص \۵\ج\الاستذکار 
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 دارد .ن وتوجيه تاويل به نيازی که ميباشد وصريح واضح شان دلايل – ۲

 . اند نموده فيصله آن به راشيده خلفای همه که چيزيست صحيحه خلوت در مهر اکمال – ۹

فتنه وفساد دامن  که عصر اين در خصوصا ميباشد محتاطانه خيلی ديدگاه اين به کردن وعمل نظريه اين – ۴

گيری ميکند از خلوت مرد باخانمش وگاهی هم مانع از سيار اوقات جلواکمال مهر ب و ،گيرعالم شده است

خلوت صحيحه ميگردد وهم چنان که خانم نفس خويش را برای شوهرش تسليم ميکند که به اين تسليمی اش 

 مستحق کمال مهر ميباشد . 

 گرامی وانندگانخ خدمت کرام ٔ  اين بود نکات پيرامون تاثيری خلوت صحيحه بر مهر که باذکر ديدگاه فقها

تبارز ميکند که خلوت صحيحه از ديدی همه فقهاء تاثيری بر مهر  چنين آن خلاصه و رسانيدم عرض به

 ووجوب مهرداشته است يا بطور کامل وياهم بطور تنصيف که درضمن  اقوال فقهاء به آن توضيح داده شد .

 قانون مدنی افغانستان : 

 خلوت صحيحه بر مهر پرداخته است، که درمواد آن چنين آمده است : قانون مدنی افغانستان نيز درمورد اثر

: درمورد لزوم کل مهر ، خلوت صحيحه حکم دخول را در نکاح صحيح دارد ، گرچند که زوج  ۳۸ماده 

 ٔۤ عنين باشد، هم چنان در مورد اثبات نسب ، نفقه ، حرمت نکاح خواهر زوجه حکم خلوت صحيحه عينا

 ح را دارا می باشد .حکم دخول در نکاح صحي

: کل مهر با وطی ، خلوت صحيحه يا وفات يکی اززوجين گرچه قبل از دخول يا خلوت صحيحه  ۳۱ماده 

 صورت گرفته باشد لازم ميگردد .

در اين مورد قانون مدنی افغانستان ،موازی با آراء فقهاء خلوت صحيحه را مؤثر در اثبات مهر واکمال مهر 

 مواد قانون به وضاحت دانسته ميشود .ميداند ، که از صراحت 
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 اثرخلوت بر عدّت  :مبحث دوم

قبل از اينکه اثرخلوت را بر عدت بدانيم، ضرور ميدانم تا برشناختن امور که تعلق به عدت ميگرد آشنا 

 گرديم که از جمله امور ذيل ضروری ميباشد.

 تعريف عدت  :مطلب اول

 :  واصطلاحا لغتا عدّت تعريف – ۸

ذ ميباشد که ميگويند :عدد ای احصاه ونيز مأخو عربها قول اين از لغتا عدت:  لغتا عدت ريفتع –أ 

الايام المعدودات ای ايام التشريق ونيز عدت المرأة ای ايام اقرائها ميباشد که همه به معنی شماريدن 

  (1)وحساب کردن ميباشد .

 عدت که: ميگويند چنين ققهی حدراصطلا عدت تعريف درمورد فقهاء:  اصطلاحا عدت تعريف –ب 

ست که شرعا محدود شده يعنی که عبارت از مدت معلومه ميباشد که خانم ا انتظاری از عبارت

بخاطری پاکی رحم خويش وتااينکه دستور الله تعالی را رعايه نموده باشد بعد از وفات شوهرش وياهم 

  (2)د . بعد اينکه از جانب شوهرش طلاق دريافت نموده انتظاری ميکش

وهم چنان ميگويند : که عدت عبارت است از ضرب الأجل برای پوره شدن آنچه که از آثار نکاح 

 (3)باقی مانده است .

واز خلال تعريف های لغوی واصطلاحی ديده ميشود که هر دو تعريف باهم توافق دارد به اينکه عدت 

،که به سبب طلاق وياهم وفات  همان انتظاری است که خانم به خاطرخلاص شدن از علاقه زوجيت

، تا نسل ها حفظ شدن رحمش از حمل ،انتظاری ميکشد شوهرش به وجود آمده است ونيزبخاطر پاک

 واز خلط شدن نسب  وضايع شدن نسل ها جلوگيری گردد.

                                                 

  \۳۸۶ \ص\۷\ج\مصباح المنیر  \۴۲۵ \ص\۴\ج\العین  \۴۲۵ \ص\۴\ج\مختارالصحاح  \۷۹۱ \ص \۳\ج\(القاموس المحیط 1) 
  \ ۴۹۲ \ص\۳\ج\الاختیار تعلیل المختار تالیف علامه موصلی  \۱۴۴ \ص \۵\ج\( کشاف القناع 2) 
  \ ۴۸۳ \ص \۳\ج\( بدایع الصنایع 3) 
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 قانون مدنی افغانستان : 

 واج از بين ميرود .: عدت عبارت از مدت معين است که با انقضاء آن تمام آثار مرتبه ازد ۸۳۱ماده  

در اين ماده از قانون مدنی افغانستان به نحوی به تعريف عدت پرداخته شده است ، که با تعريف فقهاء 

 هم خوانی دارد که قبلا از آن ياد آور شده ايم . 

 انواع عدت :مطلب دوم 

 عدت سه نوع ميباشد که ذيلا بيان ميداريم : 

ای کسانی ميباشد که از حيض نااميد ميباشند يا به اثر کهولت :  اين نوع از عدت برعدت در ماه –أ 

:  ميفرمايد وتعالی سبحانه الله چنانچه–  (1)سن شان وياهم حيض نمی بينند بخاطر خوردی سن شان .

ئِ )  2(  حِضْنَ یَ  لَمْ  ئلٰ آوَ ضِ مِنْ نِسَاءِکُمْ اِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَتُهُنَّ ثَلَاثَةُ اشَْهُر  یْ ئِسْنَ مِنَ الْمَحِ یَ  وَالٰٰ

ترجمه : و آن زنان که نا اميد شدن از حيض از زنان شما ،اگرشک کردين دز عدت آنها پس عدت آنها 

 سه ماه ميباشد ونيز آن زنان که حيض نميبيند نيز عدت شان سه ماه ميباشد . 

همانطوری وهم چنان زنان راکه شوهران شان وفات نموده است عدت شان چهار ماه وده روز ميباشد 

تَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ اَرْبَعَةَ اشَْهُرٍ يَذَرُوْنَ ازَْواَجًا يَتَوَفَّوْنَ مِنکْمُْ وَيُنَ يْ) واَلَّذِکه الله سبحانه وتعالی ميفرمايد : 

  (3) وعََشْرًا(

  نتظاریگاه وفات نمايد وباقی بگذارد از خود خانم های را ،اين زنان بايد اترجمه:ومردان از شما هر 

 بکشند چهار ماه وده روز را .

که در اين آيت مبارکه الله سبحانه وتعالی عدت زنان را که شوهرشان وفات شده  بيان ميدارد که در 

آن تصريح کرده به چهار ماه وده روز ،ونيز عدت اين زنان را بيشتر از عدت زنان طلاق شده گردانيده 

                                                 

  \۴۶۷ \ص \۴۹\ج\تفسیرقرطبی  \۷۱۷ \ص\۵\ج\فتح القدیر  \۳۹۷ \ص\۱\ج\( تفسیر ابن کثیر 1) 
  ۱سوره طلاق آیت  (2)
  ۷۳۱(  سوره بقره آیت  3)
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لی حيض نمی بيند )که عدت شان سه ماه ميباشد (، زيرا است که از کلان سالی ويا هم از خورد سا

در اين احتمال وجود دارد که شايد خانم که شوهرش وفات نموده ، بار دار وياحامله بوده باشد 

وهرگاه اين انتظاری پوره گردد روشن ميگردد که رحم مشغول به حمل بوده ياخير ،چنانچه در 

ی ی حديث از آن نقل ميکند ،که عبدالله ابن مسعود رضحديث آمده است که عده زيادی از کتاب ها

کون علقة مثل ذالک ثم يوما نطفة ثم ين يجمع فی بطن امه اربعي) ان خلق احدکم ميفرمايد :  الله عنه

  (1)ه الروح (ينفخ فيه الملک فيبعث اليکون مضغة مثل ذالک ثم ي

طفه جمع ميشود وبعد خون ميشود مثل يعنی که آفرينش شما در شکم مادران تان چهل روز به شکل ن 

آن چهل روز وبعد گوشت ميشود در چهل روز ديگر وبعد از آن بسوی او ملک ازجانب الله سبحانه 

 وتعالی فرستاده ميشود وبراو روح را ميدمد .

از اين حديث مبارکه به وضاحت ميابيم که مرحله وجود طفل در بطن مادر درچهارماه تکميل 

 وعدم آن در چهار ماه برجسته ميگردد .ميگردد که پاکی 

ودر مورد ده روز باقی عده از علماء ميگويد که اين سه چهل روزگی به چهارماه ميانجامد وده 

روزديگربعد ازچهارماه از جهت احتياط ميباشد که گاهی ماه کم ميايد وبه دميدن روح درطفل 

    (2)حرکت بوجود ميايد که باعث دانستن مشغوليت رحم ميباشد .

 قانون مدنی افغانستان :

: عدت در طلاق يا فسخ برای منکوحه آيسه يا منکوحه که به سن بلوغ رسيده وحايض  ۲۰۲ماده 

 نگرديده ، سه ماه کامل می باشد .

                                                 

  \ ۳۳۳۶شماره  \۴۴۲۱۳ \ص \۳\ج\خلق باب ذکر الملائکة ال ( صحیح البخاری کتاب البدء1)
الوجیز فی تفسیر الکتاب العزیز تالیف ابن عطیه ابومحمد عبدالحق بن  \۷۱۸ \ص\۴\ج\فتح القدیر  \۷۹۶ \ص \۴\ج\تفسیر ابن کثیر (2)  

 \۳۴۵ \ص\۴\ج\طبع اول  \لبنان \عبدالسلام عبدالشافی محمد  غالب تحقیق



 

138 لوت و آثار آن در فقه اسلامی                                                                                         م خاحکا                         

 

 

: عدت وفات چهار ماه وده روز است ، مگر اينکه اين زوجه حامله باشد در اين صورت  ۲۰۷ماده 

 ون تطبيق ميگردد .اين قان ۲۰۶حکم مندرج ماده 

 اين مواد قانون مدنی افغانستان نيز موافق با آراء فقهاء يک نوع عدت را به ماه تعين نموده است .

 :  قروء به عدت –ب 

اين عدت برای زنان ميباشد که در حيات شوهرشان طلاق دريافت نموده است که عدت شان سه قرء 

  1تَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍْ (يَ : )واَلْمُطَلَّقَاتُميباشد ،چنانچه الله سبحانه وتعالی ميفرمايد 

 ترجمه : وزنان طلاق شده انتظاری بکشند به نفسهای خويش سه قرء را .

حيض در وقتی بيايد  در اين مورد ميگويد که قرء اسم وقت است ،وهرگاه الله رحمه  امام شافعی

   (2)بمعنی حيض وطهر هر دو باشد .وطهر در وقتی ، جواز دارد که قرء 

در کل اين نوع از عدت به سپری کردن قرء ميباشد با توجه به اينکه فقهاء تعبير های مختلف ازاين 

 کلمه دارند .

 قانون مدنی افغانستان :

( عدت در طلاق وتمام انواع فسخ بعد از نکاح صحيح برای زن مدخول بهای حقيقی يا ۸) ۲۰۸ماده 

 له نبوده وحايض گردد ، سه حيض کامل می باشد .حکمی که حام

: هرگاه مراهقه وآيسه عدت شان را به حساب ماه آغاز کرده ، وفبل از تکميل سه ماه  ۲۰۹ماده 

 حايض شوند ، عدت شان سه حيض کامل می باشد .

 در اين جا قانون مدنی افغانستان نيز هم سو با نظريات فقهاء ابراز نظر نموده است .

 :  حمل وضع به دتع –ج 

                                                 

   ۷۷۹ آیت( سوره بقره 1)
  \۷۲۷ \ص\۴\ج\تفسیر ابن کثیر  \ ۴۳۴ \ص\۴\ج\( لسان العرب 2) 
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واين نوع از عدت برای هرخانم باردار بوده که شوهرش از او جدای گزيده باشد بسبب طلاق ويا هم 

بسبب وفات ، که عدت شان به وضع حمل ميباشد ولو که به اندک مدت نيز تحقق يابد ، چنانچه که 

 وتعالی سبحانه الله که مکري قرآن از آيت اين دليل به – 1فقهاء در اين مورد مفصل بحث دارند .

  (2) ضَعْنَ حَملَْهُنَّ (يَ:) واَُوْلَاتُ الاَحْمَالِ اَجَلُهُنَّ اَنْ  ميفرمايد

 ترجمه : وزنان باردار عدت شان اين است که وضع حمل کنند . 

بنا بر اين آيت مبارکه زنان حامله ولو که بعد از طلاق ويا وفات شوهرشان به کوتاه ترين وقت هم تولد 

 کنند عدت شان تکميل شود ميتوانند باديگر مردان ازدواج نمايند .

 قانون مدنی افغانستان :

: عدت زوجه حامله با وضع کامل حمل تکميل ميگردد ، مشروط بر اينکه تشکيل اعضای  ۲۰۶ماده 

 حمل تماما ويا قسما ظاهر باشد .

 نظر نموده است .اين جا نيز قانون مدنی افغانستان موافق نظريات فقهاء ابراز 

پس به وضاحت معلوم ميگردد که عدت از نظر قانون مدنی افغانستان نيز به سه نوع فوق تقسيم 

 ميگردد که به آن پرداخته ايم .

  مطلب سوم: اثرخلوت برعدت

فقهاء درمورد اثر خلوت صحيحه بر عدت اختلاف نموده اند ، که سبب اين اختلاف شان برميگردد به 

نم که با او خلوت صحيحه صورت گرفته ، وبرای آن خانم بسبب خلوت صحيحه ثبوت عدت برخا

مهر واجب ميگردد ياخير ،که فقهاء در اين مورد اختلاف ديدگاه دارند ، وسبب اختلاف شان در 

که در آيت قرآن کريم به آن پرداخته شده « الافضاء »اينجا برميگردد به اختلاف شان درمورد معنی 

                                                 

 \۳\ج\تبین الحثقایق  \۷۴۹ \ص\۹\ج\روضة الطالبین  \۴۲۱ \ص\۳\ج\تفسیرقرطبی  \۴۳۲ \ص \۶\ج\الوسیط  \۷۷۴ \ص\۵\ج\الام  (1)
 ( \۷۹ \ص
  ۱( سوره طلاق آیت 2)
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وَکَیْفَ تَأخُْذُوْنَهُ وَقَدْافَْضَیٰ بَعْضُکُمْ اِلیَٰ بَعْض  وَاخََذْنَ )انه وتعالی ميفرمايد : است که الله سبح

   (1)(مِنْکُمْ مِیْثَاقَاً غَلیِْظًا 

ترجمه: وچگونه وا پس ميگريد مهريه را که برای خانم هايتان داده ايد در حال که شما باهم جماع  

 کم در عقد نکاح گرفته است .  نموده ايد وآنها از شما تعهد مح

پس آنان که گفتن افضاء بمعنی خلوت است نيز ميگويند که عدت واجب است ،زيرا هرگاه که مهر 

 واجب گردد عدت نيز واجب ميگردد چون که خلوت صحيحه حکم مجامعت را به خود ميگرد . 

جب نبودن عدت ،زيرا هرگاه که وآنان که ميگويند : مراد از افضاء هم بستری است نيز ميگويند : به وا

 عدت واجب گردد مهر نيز واجب ميگردد .

در اين مورد لازم ميدانم تا اقوال فقهاء را در زمينه به بحث بگيريم تا وضاحت بيشتری در موضوع 

 رونماگردد .

اول : اين فريق از فقهاء که شامل فقهاء احناف ،مالکی ها ، وحنابله ميشود چنين ميگويند : خلوت 

عقلی استدلال  و ريم ،آثار،ک قرآن از نظرشان اين به و – 2صحيحه با خانم عدت را واجب ميگرداند .

 نموده اند . 

 :  کريم قرآن – ۸

وَکَیْفَ تَأخُْذُوْنَهُ وَقَدْ افَْضَیٰ بَعْضُکُمْ اِلیَٰ بَعْض  وَاخََذْنَ مِنْکُمْ )الله سبحانه وتعالی ميفرمايد : 

   (3)ا(مِیْثَاقَاً غَلیِْظً 

ترجمه : وچگونه وا پس ميگريد مهريه را که برای خانم هايتان داده ايد در حال که شما باهم خلوت 

 نموده ايد وآنها از شما تعهد محکم در عقد نکاح گرفته است .  

                                                 

  ۷۴(سوره نساء آیت 1)  
 \ص\۵\ج\المدونة الکبری  \۷۸۷ \ص\۷\ج\بدایع الصنایع فی ترتیب الشرایع  \۴۱۷ \ص \۷\ج\المهذب  \۷۳ \ص \۳\ج\تبین الحقایق (2) 

   \۱۳۷ \ص\۴\ج\تهذیب المدونة  \۷۷۳ \ص\۵\ج\الفروع  \۴۸۴ \ص\۲\ج\المغنی   \۳۷۴
   ۷۴( سوره نساء آیت 3) 
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وجه دلالت چنين است که اين آيت دلالت دارد به اينکه کلمه افضاء بمعنی خلوت ميباشد وهرگاه 

خود خلوت نمود به خلوت صحيحه واجب ميگردد به وی اکمال مهر وعدت ،برابراست مردی باخانم 

  (1)که با او مجامعت کرده باشد ياخير .

 :  اثر – ۲

ميفرمايد : که گناه زنان چيست ؟ وقتی ناتوانی از جانب  الله عنه رضی الخطاب ابن عمر حضرت –أ 

ميباشد . که اين اثر به وضاحت دلالت دارد به ، برای زنان مهريه پوره وعدت کامله وده باشدشما ب

  (2)اينکه خلوت صحيحه عدت را واجب ميگرداند .

ون انه من اغلق بابا وارخی سترا يقول :قضی الخلفاء الراشدون المهديعن زرارة بن ابی اوفی انه »  -ب 

   (3)« ه المهر والعدة يفقد وجب عل

براين فيصله نموده اند  ی الله عنهمفت : خلفای راشدين رضيعنی از زراره ابن ابی اوفی روايت که ميگ 

عدت  واجب ميگردد . از اين  و که هرکس دروازه را قفل کند وپرده ها را پاين کند بدون شک مهر

آثار به صراحت دانسته ميشود که خلوت صحيحه تاثيری بر عدت داشته است ،وهر کی باخانم خويش 

 گردد .خلوت کند مهر وعدت هردو واجب مي

 عقل :ـ  ۹

فقهاء با استدلال عقلی نيز ميگويند: که به سبب خلوت صحيحه مهر واجب ميگردد وهر گاه خلوت 

موجب کمال مهر بوده باشد اولی است که عدت نيز واجب گردد چون از باب احتياط عدت سزاوار 

 (4)است که برآن احتياط شود .

                                                 

  \۴۱۱ \ص\۷\ج\یق حقاتبیین ال \۴۸۴ \ص \۲\ج\المغنی  \۴۳۷ \ص \۵\ج\( تفسیرقرطبی 1) 
  \ ۷۹۹ \ص \۶\ج\( مصنف عبدالرزاق 2)
  \ ۷۹۹ \ص \۶\ج\( مصنف عبدالرزاق 3)
  \۳۳۵ \ص \۷ \ج\( البدایع والصنایع 4)
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گويند :خلوت صحيحه باخانم عدت را واجب دوم : اين فريق از فقهاء که شافعی ها هستن مي

  (1)نميگرداند .

 وبر اين قول از قرآن کريم ،آثار،وعقلی استدلال کرده اند که ذيلا به آن می پردازيم . 

 :  کريم قرآن – ۸

ذْنَ مِنْکُمْ فَ تَأخُْذُوْنَهُ وَقَدْافَْضَیٰ بَعْضُکُمْ اِلیَٰ بَعْض  وَاخََ یْ وَکَ )الله سبحانه وتعالی ميفرمايد :  -أ

   (2)ظًا (یْ ثَاقَاً غَلِ یْ مِ 
ترجمه : وچگونه وا پس ميگريد مهريه را که برای خانم هايتان داده ايد در حال که شما با ايشان 

 جماع نموده ايد وآنها از شما تعهد محکم در عقد نکاح گرفته است . 

ر اين آيت مبارکه هم بستری ميباشد وجه دلالت : اين فريق از فقهاء ميگويند که مراد از کلمه افضاء د

از همين لحاظ است که خلوت صحيحه مهررا پوره وعدت را کامل واجب نمی گرداند ،زيرا عدت 

  - (3)بخاطر مجامعت مشروع گرديده است که درخلوت صحيحه وجود ندارد .

مِنَاتِْ ثُمَ طَلَّقْتُمُوْهُنَّ مِنْ ؤحْتُمُ الْمُ نَ آٰمَنُوْا اِذَا نَکَیْ هَاالَّذِ یُّ ااَ یٰ ) :  ميفرمايد وتعالی سبحانه الله –ب 

وْهُنَّ فَمَالکَُمْ عَلَ  ة  تَعْتَدُوْنَهَایْ قَبْلِ انَْ تَمَسُّ  (4)( هِنَّ مَنْ عِدَّ

ترجمه : ای کسانی که ايمان آورده ايد هرگاه که نکاح کرديد بازنان مسلمان وبعد آنها را طلاق   

پس در اين صورت ازجانب شما برايشان عدتی نيست که آنها عدت داديد پيش از جماع کردن آنها ،

 بگذراند . 

که اين آيت کريمه نيز به وضاحت دلالت داردبه اينکه تا جماع صورت نگيرد ،به خلوت صحيحه 

 (1).اين آيت کريمه بمعنی جماع ميباشدعدت واجب نميگردد ،چنانچه فقهاء ميگويند :که مساس در 

                                                 

الحاوی الکبیر  \۴۵۳ \ص\۳\ج\اسنی المطالب   \۱۷۶ \ص\۴\ج\کفایة الاخیار  \۷۷۶ \ص\۵\ج\الوسیط  \۴۱۷ \ص \۷\ج\ج\المهذب  (1)
 \۱۶ \(    \ص\۸\ج\
  ۷۴( سوره نساء آیت 2)
  \۷۳۶ \ص \۵\ج\( احکام القرآن 3) 
  ۱۸( سوره احزاب آیت 4) 
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د زنان را که تاحال دخول صورت نگرفته وهم چنين خلوت صحيحه وخلوت پس چنين دانسته ميشو

  فاسده عدت راثابت نميگرداند، تا زمانيکه هم بستری صورت نگيرد .

 :  آثار – ۲

امام  ونيز ار آثار به وضاحت دانسته ميشود که خلوت صحيحه عدت راثابت نمی گرداند چنانچه از -أ 

يگويد : عمرو ابن نافع خانم اش را طلاق داده بود که براو دخول روايت است که م الله رحمه شعبی 

کرده بود اما عمرو به اين اذعان داشت که باخانم مقاربت نکرده است وخانم اصرار داشت که بااو 

مقاربت نموده است ،تا اينکه سخن به جنجال کشيد ورفتن بسوی قاضی شريح ، وعمرو قسم خورد 

  (2)م به نصف مهر .وقاضی فيصله نمود بااين قس

ه امرأته ثم طلقها فزعم انه لم يقول فی رجل ادخلت عليانه کان  ی الله عنهماعن ابن عباس رض»  –ب 

  (3).« ه نصف الصداق يمسها قال علي

روايت است که او در قضيه بود که مردی خانم اش را بعد از  الله عنهما ضیيعنی از عبدالله ابن عباس ر 

اده بود ،وآن مرد اذعان داشت که باخانمش مقاربت نکرده است ،ابن عباس رض دخول کردن طلاق د

 گفت : برگردن مرد نصف مهر واجب ميباشد . 

وجه دلالت : اين دو اثر به وضاحت دلالت دارند به اينکه خلوت صحيحه که درآن مجامعت صورت 

رداند وهرگاه از نصف مهر نگرفته باشد مهر را کامل واجب نميگرداند بلکه نصف مهر را واجب ميگ

 بيشتر واجب نگرداند موجب عدت نيزنمی گردد .

 :  معقول – ۹

                                                                                                                                                        

 

  \۶۶ \ص\۷\ج\بدایة المجتهد  \۷۴۲ \ص \۴۴\ج\الحاوی الکبیر  \۷۳۳ \ص\۲\ج\( الام 1)
   \۴۱۷۵۱شماره  \۷۵۵ \ص \۲\ج\( سنن بیهقی الکبیری 2)
  ۴۱۷۵۴ \شماره  \۱۵ \ص \۲\ج\( سنن البیهقی الکبری 3)
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با ابتنا برعقل نيز استدلال ميکنند که خلوت صحيحه موجب عدت  الله رحمهفقهاء مذهب امام شافعی 

نمی باشد و ميگويند : خلوت صحيحه موجب غسل و حد نمی گردد وخلوت را ملحق به هم بستری 

احکام کرده نميتوانيم ،پس موجب اکمال مهر نيز نميشود وهر گاه موجب اکمال مهر نگردد  در تمام

   (1)موجب عدت نيز نمی گردد .

عدت  در خلوت صحيحه را موثر مه اللهبنا بر همه دلايل که متذکرشديم پيروان مذهب امام شافعی رح

 نميدانند وبه اثرخلوت صحيحه عدت را واجب نميدانند .

اقوال ودلايل شان مرتبط به موضوع بيان نموديم ،لازم ميدانم تا  بعد ازاينکه کليه مذاهب را با ترجيح :

 قول راجح را نيز با دلايل ترجيح خدمت خوانندگان گرامی به عرض برسانم .

من که به اقوال ودلايل ايشان به دقت ديدم ،تمايل من ازباب ترجيح بسوی جمهوری فقهاء وآراء شان 

 ه خلوت صحيحه موجب عدت ميگردد واين ترجيح تبنی به نکات ذيل ميباشد .ميباشد ک

ا واجب گرداند اولی است که عدت را نيز واجب گرداند زيرا عدت ر مهر کمال خلوت هرگاه – ۸

 حق الله است واحتياط در آن مناسبتر است .

پس بهتراست  دين به آن فيصله نموده است خلوت صحيحه چيزيست که خلفای راش در عدت – ۲

 متابعت خلفاء راشده گردد .

ما که فساد گسترش يافته وفتنه عالم  زمان در خصوصا است محتاطانه خيلی نظريه اين به عمل – ۹

گيرشده ،اختلاط ها عام وخلوت  بين عاقدين وغير عاقدين بيشتر گرديده است مناسب ميبنم که عمل 

 به قول جمهوری فقهاء گردد .  

 انستان :قانون مدنی افغ

                                                 

  \ ۶۳ \ص\۷\ج\المهذب  \۷۳۱\ص\۳\ج\( اسنی المطالب فی شرح روض الطالب 1)
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کرده است ، که از آن به ورد تأثير خلوت صحيحه بر عدت نيز  تصريح قانون مدنی افغانستان درم

 خلوت صحيحه را بر عدت دانسته ميشود، که در آن آمده است  وضاحت تمام اثر

 : درموارد ذيل عدت برزوجه لازم ميگردد : ۲: فقره  ۸۳۳ماده 

کاح صحيح يا فاسد بعد از دخول ويا بعد از خلوت صحيحه ـ در صورت که تفريق بين زوجين در ن ۸

يا خلوت فاسده در نکاح صحيح صورت گرفته باشد خواه اين تفريق به اساس طلاق رجعی ،باين 

 صغری يا طلاق باين کبری صورت گرفته باشد ، عدت برزوجه لازم ميگردد .

وت صحيحه را موثر بر عدت ميداند ، بناء خلاين ماده از قانون مدنی افغانستان موافق با نظريات فقهاء 

 .های فقهی فقهايی اسلام بوده است گفته ميتوانيم که قانون مدنی افغانستان برخواسته از انديشه
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 اثرخلوت صحيحه برنسب  مبحث سوم :

م پيش از اينکه درشناخت اثرخلوت صحيحه برنسب بپردازيم لازم ميدانم تا حقيقت نسب را بشناسي

 ودر روشنی آن احکام را برآن مرتب نمايم .

 تعريف نسب : مطلب اول

  (1)ز قرابت ميباشد واو در قرابت پدر خاص ميباشد .ا عبارت لغت در نسب:  لغتا نسب مفهوم –۸ 

 مفهوم نسب اصطلاحا : نسب در اصطلاح فقهاء به عبارات ذيل تعبير شده است . - ۲

يعنی نسب عبارت از کسی است که نسبت اش به پدر ميشود « م نسب الی الاب دون الايهو عمن » - 

 2نه مادر .

  (3)يعنی نسب عبارت از کسی است که نکاح آن حلال نباشد .« حل نکاحه يالنسب من لا » - 

 (4)يعنی نسب عبارت از قرابت ميباشد .« النسب ای القرابة »  - 

 اثرخلوت بر نسب  :مطلب دوم

برای جنين بعد از خلوت صحيحه اختلاف نظر دارند ،که به دو فريق تقسيم  فقهاء در مورد ثبوت نسب

 ميشوند .

 مه الله: اين فريق از فقهاء که شامل حنفی ها ،مالکی ها، شافعی ها ويک روايت از امام احمد رحاول

  5.ت صحيحه وقبل ازدخول ثابت ميباشدنيز ميباشند که ميگويند : نسب برای جنين بعد از خلو

 تدال ميکنند به دلايل ذيل : واس 

                                                 

  \۶۳۷ \ص\۷\ج\المصباح المنیر  \۸۴۶ \ص \۷\ج\المعجم الوسیط  \۲۵۵ \ص \۴\ج\( لسان العرب 1) 
  \ ۳۵۳ \ص \۲\ج\( بدایع الصنایع 2) 
  \ ۵۳۶ \ص\۹\ج\بحرالرایق  \ ۷۳۳ \ص \۶\ج\( تبیین الحقایق 3) 
  \ ۷۵۸ \ص \۷ \ج \مغنی المحتاج  \ ۱۳۳ \ص\۵\ج\حواشی شروانی  (4)
 \۱۶۹ \ص \۷\ج\حاشیه دسوقی  \۴۱۴ \ص\۱\ج\تاج واکلیل  \۷۶ \ص \۵\ج\عنایة شرح هدایه  \ ۵۳ \ص\۶\ج\مبسوط سرخسی  (5)

اسنی المطالب  \ ۴۷۸ \ص\۱\ج\ب حاشیه بحیرمی علی شرح منهج الطلا \۴۴۳ \ص \۲\ج\روضة الطالبین  \۱۲۴ \ص\۵\ج \مدونة الکبری 
  \۷۷ \ص \۳\ج\شرح منتهی الارادات  \۸۵ \ص \۸\ج\شرح کبیر  \۴۵۳ \ص \۳\ج\الطالب  فی شرح روض
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قال النبی  الله عنه ريره رضیقال : سمعت ابا ه ی الله عنهاد رضيز ابن محمد عن : نبوی سنت –أ 

  (1)«وسلم : الولد للفراش وللعاهر الحجر  ليهصلی الله ع

را که  ی الله عنهروايت است که گفت شنيده ام ابوهريره رض ی الله عنهترجمه : از محمد ابن زياد رض

 رسول الله صلی الله عليه وسلم فرمود ولد برای فرش است وبرای متجاوز سنگ ميباشد.ميگفت:

اين فريق از فقهاء با استدلال از اين حديث ميگويند که اين حديث دلالت ميکند بر اينکه وقتی برای 

و مرد فرزند کسی خانم وياکنيز بوده باشد خانم برای او فرش ميگردد ودر مدت امکان خانم از ا

مياورد که در بين زن وشوهر احکام توريث وساير احکام ديگرقابل تطبيق ميباشد چنان چه به اين 

 (2)در شرح مسلم پرداخته است . مه اللهمطلب امام نووی رح

بنا بر اين قول چنين دانسته ميشود که هر گاه خانم برای شوهرش فرزندی بياورد صاحب فراش 

حجر عسقلانی ميفرمايد : در صاحب شدن فرش کفايت ميکند مجرد عقد که به  ميگردد اما علامه ابن

مجرد عقد نکاح خانم فرش برای شوهر ميگردد وبه اين قول اش استدلال کرده اند به عموم حديث 

مذکوره که )الولد للفراش( واحتياجی بسوی تقدير که بگويم الولد لصاحب الفراش وجود ندارد زيرا 

 (3)فرش خانم جماع شده ميباشد .مقصود ومراد از 

 :  عقل – ۲

اين گروه از فقهاء با ابتناء برعقل استدلال کرده ميگويند : هرگاه فرزندی بعد از خلوت صحيحه که 

در آن امکان مجامعت موجود باشد موجود شود ، نسب ولد را برای صاحب  خلوت داده ميشود وهيچ 

  (4)ب مانع گردد .مانع ديگری وجود ندارد که ازنفی الحاق نس

                                                 

 \ ۶۱۳۷شماره  \ ۷۱۸۸ \ص\۶\ج\( صحیح البخاری کتاب الحدود باب للعاهر الحجر 1)
  \ ۳۲ \ص \۴۳\ج\(شرح نووی علی صحیح المسلم 2)  
  \ ۳۵ \ص \۴۷\ج\( فتح الباری 3)
  \ ۵۳ \ص\۶\ج\( مبسوط سرخسی 4)
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: دانستن اينکه شوهر به خانم دخول کرده است خيلی سخت است واگر دانستن وهم چنان ميگويند

  (1)دخول را شرط بدانيم واعتبار دهيم بسياری از نسب ها باطل ميگردد .

 بنابرين اين گروه از فقهاء به اين نظر اند که خلوت صحيحه باعث تثبيت نسب ميگردد .

فريق از فقهاء به اين باورند که خلوت با معقود عليها نسب را برای فرزند ثابت نمی سازد  دوم : اين

مه ونسب وقتی ثابت ميگردد که عقد ودخول هر دو صورت گرفته باشد .وبا اين نظر امام احمد رح

   (2)نيز در قول دوم موافق ميباشند . الله

ميفرمايند : خلوت صحيحه دخول حقيقی نميباشد  واستدلال ميکنند به اين قول شان بدلايلی عقلی که

وحقيقت دخول در خلوت مشکوک ميباشد اما اثبات نسب به دخول حقيقی ثابت ميگردد وچگونه 

نسب را به دخول احتمالی ثابت گردانيم ؟ در حالکه خانم فراش نميگردد مگر بعد از عقد ودخول 

 ( 3)را به دخول احتمالی نمی توان ثابت نمود . حقيقی وحالا که اينجا ثابت نگرديده ،پس اثبات نسب

 بناء اصحاب اين قول نسب  را به واسطه خلوب صحيحه ثابت نمی دانند .

 اما هر دو فريق از فقهاء درمورد تثبيت نسب بعد از خلوت صحيحه شرايط ذيل را الزامی ميدانند . 

 . نميگردد ثابت نسب باشد طفل شوهر اگر يعنی.  باشد بالغ بايد شوهر – ۸

. يعنی اگر دروقت خلوت نمودن موانع موجود هم بستر شدن در خلوت موجود نباشد برای موانع – ۲

 شد که از همبستری جلوگيری نمايد ،نسب ثابت نمی گردد .

. يعنی هر گاه حمل قبل از عقد ازدواج صحيح بعداز عقد ازدواج صحيح بوده باشد بايد حمل – ۹

 عقد باشد اما اگرعقد صحيح نباشد نسب ثابت نميگردد . بوده باشد وياهم بعد از

                                                 

  \۳۳۴ \ص \۷\ج\تحقیق محمود ابراهیم زاید  \بروت \(سیل الجرار المتدفق علی حدائق الازهار 1) 
  \۴۹۶ \ص \۳ \ج\( کشاف القناع 2)
  \ ۴۹۶ \ص \۳\ج\( شرح منتهی الارادات 3)
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گاه خانم کمتر از شش  هر يعنی. افتد بوقوع ازدواج وقت از ماه شش از بعد بايد اقل حد ولادت – ۴

 ماه ولادت نمود نسب ثابت نميگردد .

ک ، اگر يکجا شدن ميان شان از حيث مکان  بخاطر نزديامکان يکجاشدن مکانی موجود باشد – ۵

بودن مکان شان موجود شد نسب ثابت ميگردد . يعنی اگر فاصله مکانی به حدی بوده باشد که امکان 

 (1)وصلت ايشان را نداشته باشد نسب ثابت نميگردد .

 بنا برين باتحقق اين همه شرايط نسب نيز درخلوت صحيحه ثابت ميگردد .

ظريه راجح را نيز خدمت خوانند گان گرامی به بعد ازذکر اقوال ودلايل فقهاء لازم ميدانم تا ن ترجيح :

 عرض برسانم .

استدلالات فقهاء به اين نتيجه ميرسيم که نظريه جمهور ياقول اول راجح ميباشد که  از خلال اقوال و

 اسباب آنرا ذيلا بيان ميدارم .

صلی اکرم  پيامبر حديث از فوق شرايط بارعايه صحيحه خلوت صاحب برای را ولد نسب ثبوت – ۸

الله عليه وسلم دانسته ميشود ،زيرا رسول الله صلی الله عليه وسلم در تثبيت نسب برای فراش تقييدی 

 نياورده است که آنرا مقيد به قيد دخول کرده باشد .  

، خلوت ها بيشتر شده شد خصوصا در اين زمان که فتنه هاعمل کردن به اين نظريه محتاطانه ميبا  - ۲

 شده برای اينکه انساب حفظ شده باشد اين نظريه ارجحيت دارد.  ،واختلاط عالم گير

گمان غالب در خلوت  چون ، نسب اثبات برای ميکند کفايت يابد تحقق صحيحه خلوت هرگاه – ۹

 صحيحه مجامعت تحقق ميابد . 

استدلالات جمهوری فقهاء تاثيری برثبوت نسب  داشت دلايل اقوال و بناء خلوت صحيحه با در نظر

 رد که باعث اثبات نسب ميگردد .دا

                                                 

  \ ۴۴۹ \ص \۳\ج\اشیه ابن عابدین ح \ ۱۶۳ \ص\۷\ج\حاشیه دسوقی  \۱۳۶ \ص \۵\ج\( کشاف القناع 1) 
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 قانون مدنی افغانستان : 

قانون مدنی افغانستان نيز خلوت صحيحه را موثر در ثبوت نسب ميداند که در مواد آن چنين آمده است 

: 

: طفل هر زوجه در ازدواج منسوب به زوج ميگردد ، مشروط براينکه کمترين مدت حمل  ۲۸۱ماده 

 اربت وخلوت صحيحه بين زوجين ثابت باشد .در عقد ازدواج سپری شده مق

از اين ماده قانون مدنی افغانستان نيز به وضوع دانسته ميشود که خلوت صحيحه موثر در ثبوت نسب 

 بوده وقانون مدنی افغانستان در مقارنه با اقوال فقهاء همسويی با انديشه فقهی اسلامی دارد .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

151 لوت و آثار آن در فقه اسلامی                                                                                         م خاحکا                         

 

 

 برطلاق رجعی  مبحث چهارم : اثرخلوت صحيحه

مورد  قبل از اينکه در مورد تأثيری خلوت صحيحه برطلاق رجعی تذکر دهم لازم ميدانم تا ابتدأ در

 حقيقت طلاق رجعی فشرده بحث داشته باشيم، تا طلب مجهول مطلق لازم نشود .

 تعريف رجعت  :مطلب اول

اين « ارجع الرجل يديه: » که ميگويند عربهاست قول اين از مأخوذ رجعت:  لغتا رجعت تعريف – ۸

 وقتی گفته ميشود که مردی دستان خودرابخاطر گرفتن چيزی برعقب خود ببرد. 

ورجعت طلاق عبارت از بازگشت خانم طلاق شده غيربايين است بسوی نکاح ،بدون از سرگيری 

  (1)عقدنکاح ميباشد 

عبيرهای مختلف ارايه تعريف رجعت دراصطلاح شرع : در اينجا درمورد تعريف رجعت فقهاء ت ۲

 نموده است که ذيلا به آن ميپردازيم . 

ـ  تعريف طلاق از نظر شيخ الاسلام ابن تيميه  : طلاق رجعی عبارت از آن طلاق است که امکان   ۹

مراجعه شوهر به خانم بدون اختيار خانم وجود داشته باشد وهر گاه يکی ازآنها وفات کند ديگری از 

  (2)وی ميراث ببرد .

حنفی ها ميگويند : رجعت عبارت از پشيمانی ملک ويانکاح که ميان دو زوج است ميباشد که بدون 

مهر وعقد جديد صورت ميگرد . به اين معنی که شوهر پشيمان شده به خانم رجوع کرده به زندگی 

   (3)خويش من حيث زن وشوهر ادامه ميدهد .

ق رجعی بوده که بدون مهر وولی صورت مالکی ها ميگويند : رجعت عبارت از برگشتن از طلا

   (1)ميگرد وهم چنان توقف براجازه خانم وغيرآن تا وقت که خانم در عدت باشد ندارد 
                                                 

معجم المقایس  \۷۷۶ \ص \۴\ج\العین  \۶۲ \ص \۷۴\ج\تاج العروس  \ ۸۸ \ص \۴\ج\مختار الصحاح  \ ۴۸۸ \ص \۹\ج\لسان العرب (1) 
  \۱۸۳ \ص \۷ \ج\اللغة 

  \ ۸ \ص\۳۳\ج\(مجموع الفتاوای 2) 
تبیین  \۲۸ \ص\۴\چ\ملتقی الابحر  \۵۵ \ص \۱\ج\بحرالرایق  \۱۳ \ص \۶\ج\مبسوط سرخسی  \ ۴۹۴ \ص\۳\ج\البدایع الصنایع  (3)

   \۴۹۹ \ص\۵\الحقایق 
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شافعی ها ميگويند : که رجعت عبارت از بازگشتاندن خانم طلاق شده است بسوی نکاح ازغير طلاق 

 (2)باين که درعدت باشد برطريقه مخصوص .

جعت عبارت از برگشتاندن خانم طلاق شده است ، بسوی آنچه که قبل از طلاق حنابله ميگويند : ر

بود بدون عقد نکاح ، که به طلاق غير باين طلاق شده باشد ،و رجعت به مهر وولی ونيز به رضايت 

  (3)خانم ودانستن او ضرورت ندارد .

ر را نيز از ميان تعريف های وبعد از ذکر تعريف رجعت از نظرفقهاء لازم به ذکر ميدانم تا تعريف بهت

 فوق خدمت خوانندگان گرامی به عرض برسانم .

 از خلال تعريف های فوق چنين برميايد که تعريف فقهاء احناف ومالکی ها تعريف راجح ميباشد ،

چون در اين دو تعريف از وجود علاقه زوجيت که شرط اساسی برای طلاق بوده بکار رفته است و اين 

ه عدت نگذشته باقيست وبرای شوهر اين امتياز ميباشد که بدون موافقه خانم رجوع علاقه تا وقت ک

ضرورت به مهر وعقد  کند وتصاحب ملکيت نمايد که به گفتن وياعمل کردن رجوعش تحقق ميابد و

 جديد ندارد .

 انواع رجعت: مطلب دوم

 در ارتباط به انواع خلوت فقهاء ميگويد که به دو نوع ميباشد 

 (4) اين مانند های وسخن کردم رجوع تو به بگويد شوهر اينکه مثل قولی ترجع – ۸

  (5) ميباشد همبستری از عبارت او که فعلی رجعت – ۲

                                                                                                                                                        

 

   \۳۳۹ \ص \۳\ج\حاشیه دسوقی  \۱۴۸ \ص\۷\ج\شرح الکبیر  \۹۵ \ص\۱\ج\(شرح مختصرالخلیل 1)  
فتح المعین  \۴۵۴ \ص\۷\ج\فتح الوهاب  \۳۱۴ \ص\۳\ج\اسنی المطالب فی شرح روض الطالب  \۳۹۵ \ص\۱\ج\شرح منهج  ( 2)
  \ ۵۱ \ص\۱\ج\خاشیه بحیرمی  \۵۲ \ص\۲\ج\نهایة المحتاج  \۱۱۹ \ص\۷\ج\الاقناع  \  \۷۸ \ص\۱\ج\
دلیل الطالب علی مذهب امام احمد ابن حنبل تالیف ابن یوسف  \۷۳۳ \ص \۷\ج\منارالسبیل  \۴۱۲ \ص \۳\ج\شرح منتهی الارادات (3) 

    \۷۴۳ \ص\۳\ج\شرح العمده  \۱۲۶ \ص\۵\ج\هی النمطالب اولی  \۷۶۵ \ص  \۴\ج\حنبلی 
 \ص\۱\ج\بحرالرایق  \۹۴ \ص \۴\ج\ملتقی الابحر تالیف شیخی زاده  \۳۱۷ \ص \۵ \ج\کشاف القناع  \۳۹۵ \ص\۴\ج\( تهذیب المدونه 4)

۵۵\    
  \۱۳۴ \ص \۳\ج\حاشیه ابن عابدین  \۵۵ \ص \۱\ج\بحرالرایق  \۴۹۴ \ص \۳\ج\( بدایع الصنایع 5)
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 مطلب سوم اثر خلوت صحيحه بر رجعت : 

فقهاء براين اجماع دارند هرگاه مردی  خانم خود را که بااو هم بستری کرده طلاق دهد برای او حق 

وقت که عدت او نگذشته باشد وهر گاه عدت خانم تمام شود وشوهر بخواهد که رجوع ميباشد، تا

ونيز براين اجماع کرده اند که رجوع بدون مهر   (1)رجوع کند او يکی از خواستگارها ميباشد 

  (2)وعوض ميباشد 

دهد ق اما اختلاف نموده اند براينکه هرگاه مردی خانم خود را بعد از همبستری با او بطلاق رجعی طلا

؟ که اين ياخيروبعد با او خلوت کند به خلوت صحيحه آيا اين خلوت به رجعت طلاق شده تاثيری دارد 

 .دد که ذيلا به آن ميپردازيماختلاف شان در قياس خلوت صحيحه بر همبستری به دو قول برميگر

حنبلی ها نيز  قول اول : جمهوری فقهاء که شامل حنفی ها ،مالکی ها ،شافعی ها ودر قول صحيح از

 (3)به اين نظر اند که خلوت باخانم قايم درمقام رجعت نميشود .

 دلايل قول اول : اين فريق از فقهاء به دلايل ذيل استدلال ميکنند . 

ی رجعت قول وياهم فعل است ،اما خلوت صحيحه باخانم از قبيل قول وفعل نمی اساس ارکان از –أ 

 (4)باشد .

 منتفی اقرار گاه وهر ميباشد ضروری  بستری هم وشوهربه زن اقرار ترجع صحت اثبات برای –ب 

 (5). نميابد تحقق رجعت گرديد

  1خلوت صحيحه را در رجعت اعتبار استمتاع داده نميشود زيرا خلوت به معنی هم بستری نميباشد . -ج

                                                 

  \ ۹۳ \ص \۴\ج\(الاجماع تالیف المنذری 1)  
 \ ۹۸ \ص \۴\ج\(الاجماع 2) 
 \۱۴۲ \ص \۵\ج\العنایه شرح هدایه  \۴۶۶ \ص \۳\ج\بحرالرایق  \۴۱۱ \ص \۷\ج\تبیین الحایق  \۳۳۳ \ص \۳\ج\شرح فتح القدیر ( 3) 

شرح  \۳۳۴ \ص \۷\ج\حاشیه دسوقی  \۳۷۳ \ص \۱\ج\المدونة الکبری  \۳۲۶ \ص\۱\ج\الذخیره  \۵۴۶ \ص\۴\ج\مجمع الانهر 
فتح المعین شرح قرة العین تالیف  \۵۱۱ \ص \۸\ج\الحاوی الکبیر  ۴۳۴ -۴۳۳ \ص \۱\ج\مواهب الجلیل  \۷۴۶ \ص \ \۳\ج\مختصرالخلیل 

المغنی \۴۱۳ \ص\۲\ج\نهایة المحتاج  \۷۶۳ \ص \۲\ج\روضة الطالبین  \۵۷ \ص\۱\ج\ \بیروت \زین الدین بن عبدالعزیز الملیباری 
  \۱۳۵ \ص\۷\ج\شرح زرکشی  \۴۵۷ \ص\۵\ج\کشاف القناع  \۲۹ \ص\۹\ج\الشرح الکبیر  \۴۸۴ \ص\۲\ج\
 \۳۱۷ \ص\۵ \کشاف القناع  \۵۱\ص\۱\ج\بحرالرایق  \۷۶ \ص\۶\ج\مبسوط سرخسی  \۴۶۳ \ص \۳\ج\الاختیار بتعلیل المختار  ( 4)

  \۴۷۳ \ص \۳\ج\حاشیه ابن عابدین 
الوسیط فی  \ ۶۸۳ \ص\۷\ج\فتاوای ابن صلاح  \۴۱۴ \ص \۳\ج\تاج والاکلیل  \۴۶۵ \ص \۳\ج\بحرالرایق  \۴۸۴ \ص\۲\ج\مغنی  (5)

  \۳۳۲ \ص \۳ \ج\مغنی المحتاج  \۷۷۶ \ص \۵\ج\المذهب
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 ثابت را ترجع باشد نيت همرای به که وفعل گردد نمی ثابت ديگری چيزی به لفظ بجزء رجعت –د 

  (2). نميگرداند

 . نميدانند ثرٔ  اين فريق از فقهاء با استدلال از اين پيش فرض ها خلوت صحيحه را در رجعت مو

قول دوم : اين فريق از فقهاء که حنبلی ها ميباشد در آخرين قول شان ميگويند که خلوت صحيحه 

ده باشد که در اين قول شان باخانم رجعت بحساب ميايد درصورت که خانم به طلاق رجعی طلاق ش

 (3).حه باخانم ،هم بستری شمرده ميشوداستدلال ميکنند به قياس شان که خلوت صحي

قول راجح : بعد از اينکه هردو قول از فقهاء را پيرامون موضوع مطالعه وذکرنمودم در اينجا اين 

انم ،من که کوشيدم ضرورت پيداميگردد تا مذهب راجح رانيز خدمت خوانندگان گرامی به عرض برس

درمورد دقت نظرکنم دريافتم که سخن جمهوری فقهاء راجح ميباشد که نکات اش را ذيلا بيان 

 ميدارم .

  ميباشد قوی شان دلايل – ۸

دلالت ميکند قول وفعل ميباشد که او چيزيست باعقل وشريعت  رجعت به که چيزی شک بدون – ۲

 ه نشده . موافق است که در نزد فريق دوم اعتبار داد

 نبوده بستری هم معنی به خلوت زيرا نميشود داده اعتبار بردن نفع رجعت در خلوت مجرد  – ۹

  نبوده بستری هم وخلوت است بستری هم او ميکند بررجعت دلالت که وچيزی

قياس خلوت بر هم بستری درست نيست زيرا خلوت قايم مقام هم بستری نمی شود چون خلوت   – ۴

 جعت دلالت ميکند در حال که خلوت دلالت به رجعت نمی کند. به وضاحت به ر

                                                                                                                                                        

 

فتح  \۳۸۹ \ص \۳\ج\حاشیه رملی  \۴۸۶و۴۹۷ \ص \۱\ج\منح الجلیل  \۴۱۱\۷\ج\تبیین الحقایق  \۳۳۳ \ص \۳\ج\شرح فتح القدیر (1) 
    \۴۴۸ \ص\۳\ج\حاشیه ابن عابدین  \۷۳ \ص\۶\ج\مبسوط سرخسی  \۵۷ \ص\۱\ج\المعین

  \۴۶۳ \ص\۳\ج\الاختیار لتعلیل المختار تحقیق عبداللطیف محمد عبدالرحمن  \۳۳۲ \ص\۳\ج\مغنی المحتاج  \۴۸۷ \ص \۸\ج\المجوع  
 ) 2) \۹۴ \ص \۷\ج\ر فی شرح ملتقی الابحر نهمجمع الا \۴۳۳ \ص \۷\ج\المهذب  \۷۸۴ \ص \۴ \(   \ج\الکافی 

  \۴۵۷ \ص\۵ \ج\کشاف القناع  \۱۳۵ \ص \۷\ج\شرح زرکشی  \۲۹ \ص\۹\ج\شرح الکبیر  \۴۸۴ \ص \۲\ج\( المغنی 3) 
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بنا براين وجه رجحان به وضاحت دانسته ميشود ،پس گفته ميتوانيم که نظريه جمهوری فقهاء راجح 

 « .عوا سواد الاعظم ياتب»ميباشد 

 قانون مدنی افغانستان :

را پيدا نکردم که ازآن   در قانون مدنی افغانستان در مورد اثر خلوت صحيحه بر رجعت واژه

صراحتا ويا هم اشارتا اثر خلوت صحيحه بر رجعت را دانسته شود که خود يک نقيصه 

 بزرگ در مدونه تقنين کشور بشمار ميرود .
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 اثرخلوت صحيحه برنفقه  :مبحث پنجم

کوتا اشاره قبل از اينکه به بحث تاثير خلوت برنفقه بپردازيم لازم ميدانم تا در رابطه به تعريف نفقه 

 داشته باشيم .

 تعريف نفقه  :مطلب اول

 خرچ معنی به چنان وهم است آمده شدن ومحو شدن تمام معنی به لغت در نفقه:  لغتا نفقه تعريف –أ 

کالا  ،نان ای خانم بر شوهراز قبيل مال ،نی چيزی که تعين شده است برمع به ونيز ميباشد نيز کردن

وياهم به معنی آنچه که بر اهل واولاد ، که جمع آن نفقات ونفاق ميايدشد ،خانه ،محافظت ،وغيره ميبا

 (1)خويش مصرف ميشود ميايد .

 . است نموده ذکر را ذيل های تعريف نفقه درمورد فقهاء:  شرعا نفقه تعريف –ب 

 انسانی های ،وضرورت ،خانه ،کالا نان نمودن پوره ليتؤنفقه عبارت از پوره نمودن کسی که مس

 ،کالاهای خانم نفقه قبيل از ميباشد واجب برشوهر که چه آن از عبارت وياهم – (2)ميباشد . داردرا

د وامکان باش نموده تسليم شوهر به خودرا خانم که حاليست در واين باشد معروف طريقه به که خانم

  – (3)نفع بردن شوهر از خانم موجود بوده باشد .

 وملک ۹ قرابة ۲ نکاح – ۸ ميدانند نوع سه به را نفقه رایب موجبه اسباب فقهاء:  نفقه اسباب –ج 

 . ميباشد يمين

   اثرخلوت صحيحه برنفقه  :مطلب دوم

او  اصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم اتفاق دارند به اينکه هر گاه مردی باخانم ازدواج کند که با

اشد برای خانم نفقه برشوهر هم بستری نکرده باشد ،در اين وقت اگر حبس از جانب خانم بوده ب

                                                 

 الافعال تالیف ابوالقاسم علی بن \۸۱۷ \ص \۷\ج\معجم الوسیط  \۶۴۹ \ص\۷\ج\مصباح المنیر  \۴۸۵ \ص \۴\ج\قاموس المحیط  (1)
  \۳۵۹\ص\۴۳\ج\لسان العرب \۱۳۳\ص\۷۶\ج\تاج العروس \۴۲۲۸\ص\۵\ج\العین  \۷۳۷ \ص\۳\ج\فرسعیدی جع
  \ ۸ \ص\۳۳\ج\مجموع الفتاوای  \ ۸\ص  \۳۳\ج\( مطالب اولی النهی 2)
  \۳۵۱ \ص \۳\ج\الکافی فی فقه ابن حنبل  \۷۶۶ \ص\۷\ج\( منارالسبیل 3) 
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نيست واگر از جانب شوهر بوده باشد برای خانم برشوهر نفقه واجب ميباشد اما تنها حضرت امام 

ميگويد که برشوهر هيچ نفقه نيست تا وقتی که با خانم هم بستری نکرده باشد  ی الله عنهحسن رض

.(1) 

 م ميشوند که ذيلا به آن ميپردازيم .اما فقهاء درمورد استحقاق خانم نفقه را بردو گروه تقسي

قول صحيح به نزد مالکی ها ،وشافعی ها در قول  حنبلی ها، ، ها حنفی شامل که فقهاء جمهوری – ۸

قديم شان به اين باور اند که خلوت صحيحه قايم در مقام هم بستری در بعضی احکام ميباشد که از 

  (2). جمله آن ثبوت نفقه برای خانم در مدت عدت ميباشد

 . ميباشد نفقه ثبوت در ثرؤپس از اين به وضاحت دانسته ميشود که خلوت م

 در را بستری هم کند انکار خانم هرگاه که:  ميگويند ها شافعی از وبعضی ها مالکی از بعضی – ۲

فقه واجب نمی گردد وهم چنين هر گاه هر دو جانب عدم هم بستری را تصديق نمايد نيزنفقه  ن خلوت،

نمی گردد ونيز گفتن نفقه واجب ميگردد هرگاه هردو تصديق کند هم بستری را ويا اينکه واجب 

  (3)شوهر هم بستری را در خلوت تصديق کند نفقه واجب ميگردد.

 دلايل قول اول : 

جمهوری فقهاميگويند : که در خلوت صحيحه عدت واجب ميگردد وهرگاه عدت ثابت گردد  - ۸

 (4)ت ثابت ميگردد ،در اينجا ثبوت نفقه را به عدت قياس کرده اند .نفقه وسکنی نيز در مدت عد

 زن برای نفقه شوهر،پس حق خاطر به ميباشد شده حبس باشد عدت در که هنگام تا خانم – ۲

  (1). ميباشد واجب برشوهر

                                                 

  \ ۲۹ \ص\۴\ج\( الاجماع 1)
شرح الکبیر  \۴۸۴ \ص\۲\ج\المغنی  \۴۶۵ \ص\۳\ج\بحرالرایق  \۴۱۱ \ص\۷\ج\تبیین الحقایق  \۳۳۳\ص\۳\ج\القدیر  فتحشرح  ( 2)
شرح الکبیر تالیف علامه  \۱۶۸ \ص\۷\ج\حاشیه دسوقی  \۷۹۵\ص\۹\ج\الانصاف  \۴۵۷ \ص\۵\ج\ \کشاف القناع  \ ۲۹\ \ص\۹\ج\

حاشیه  \۷۴۸ \ص \۴۴\ج\الحاوی الکبیر \ ۹۷ \ص\۱\ج\شرح مختصرخلیل  \۴۵۳ \ص \۷ \ج\حاشیه عدوی  \۱۴۹ \  \ص\۷\ج\دردیر 
  ۳۸۹   \ص \۳\ج\رملی 

  \۳۸۹ \ص \۳\ج\حاشیه رملی  \۹۳ \ص\۱\ج\شرح مختصرخلیل  \۴۵۳ \ص \۷۳\ج\حاشیه عدوی  \۱۶۸ \ص \۷\ج\حاشیه دسوقی (3)

  \۹۷ \ص\۱\ج\شرح مختصرخلیل  \۴۵۷ \ص\۵\ج \(کشاف القناع 4)  
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  (2)م درخلوت نفس خويش را برای شوهرش تسليم ميکند وبه تسليم نفقه نيز واجب ميگردد .خان – ۹

 دلايل قول دوم : 

 (3). گردد نمی واجب نيز نفقه ،پس نميتواند شده بستری هم درمقام قايم باخانم خلوت  – ۸

ری بست هم به اقرار دو هر که هنگام تا نميگردد واجب صحيحه خلوت در عدت که ميگويند – ۲

گر خانم انکار کند نکنند ويا اين که شوهر به هم بستری اقرارکند در اين هنگام نفقه واجب ميگرد وا

  (4)بر او عدت واجب ميباشد ولی نفقه واجب نيست .

 . ثرنبودهؤبنا بر اين دلايل ،اين فريق از علماء به اين باورند که خلوت صحيحه در نفقه م

قول راجح : بعد از ذکر دلايل هر دو فريق از فقهاء به وضاحت ظاهر ميگردد که قول جمهوری فقهاء 

وت صحيحه نفقه واجب ميگردد از جهت اينکه نفقه با عدت ارتباط وثيق راجح بوده که در خل

 ومحکم دارد . 

 قانون مدنی افغانستان :

در قانون مدنی افغانستان صراحتی نيافتم که مواد آن از تاثير خلوت صحيحه بر نفقه بحث کرده باشد ، 

ات اشعار بر آنست که اما همواره وجوب نفقه از کلمه زوج وزوجه حرف زده است و اين اصطلاح

زوجيت بعد از عقد ، دخول ، ويا هم خلوت صحيحه اطلاق ميگردد که در قانون مدنی افغانستان بکار 

رفته ، وقانون مدنی افغانستان نفقه بر زوجه واجب دانسته است ، با استنباط از مفهوم مواد قانون گفته 

 موثر در وجوب نفقه ميداند .که قانون مدنی افغانستان نيز خلوت صحيحه را ميتوانيم 

 

                                                                                                                                                        

 

   \۱۴۸ \ص\۷\ج\شرح الکبیر  \۷۹۵ \ص\۹ \ج\نصاف الا( 1)
  \۴۸۴ \ص\۲\ج\مغنی  \۷۴۸ \ص \۴۴\ج\(الحاوی الکبیر 2)  
  \۳۸۹ \ص\۳\ج\حاشیه رملی  \۱۶۸ \ص\۷\ج\( حاشیه دسوقی 3)
  \۹۳ \ص\۱\ج\شرح مختصرخلیل  \۷۴۸ \ص \۴۴\ج\( حاوی الکبیر 4)
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 ربيبه  مصاهرت و  تحريم خلوت صحيحه بر اثر :مبحث ششم

درنخست بايد گفت که هيچ اختلاف ميان فقهاء در مورد اينکه نکاح درست وصحيح حرمت ازدواج 

را با يک طائفه از زنان بسبب مصاهرت ثابت ميسازد چنانچه از آن درمبحث قبلی بحث صورت گرفت 

ن نيز شرح شد ، اما در اين جا اول لازم ميبنم تا ربيبه را تعريف وشرح نمايم وبعد ميپردازيم وتعريف آ

 درمورد اثرخلوت برتحريم ربيبة .

 تعريف ربيبه   :مطلب اول

قول عربها مأخوذ ميباشد که ميگويند : ربيبة الرجل برای  اين از ربيبه:  لغت در ربيبه تعريف –أ 

گفته ميشود برای مردی که او اولادی از « راب »شوهرش باشد ،وهم چنين دختری خانم که از ديگر 

غيراين خانم داشته باشد وکافل گفته ميشود برای شوهر مادری يتيم ونيز ربيب وراب برای شوهری 

  (1)مادر گفته شده وهم چنان رابة برای خانم پدر نيز گفته شده است .

وحنابله  رحمهم الله  ربيبة را چنين تعريف  شافعی ، ، مالکی تعريف ربيبة  درشرع : فقهاء حنفی ،

نموده اند که ربيبة عبارت از دختری خانم است که از شوهر ديگرش باشد ونکاح آن دختر بر اين 

مردی  که با مادر اين دختر ازدواج نموده ودخول نيزنموده حرام ميباشد واگر قبل ازدخول طلاق داده 

  (2)خانم ازدواج نمايد . باشد جايز است که با دختراو

تِیْ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ چنانچه الله سبحانه وتعالی ميفرمايد  تِی فِیْ حُجُوْرِکُمْ مِنْ نِسَاءِکُمْ الٰٰ :) وَرَبَائِبُکُمْ الٰٰ

  (3) کُمْ (یْ فَاِنْ لَمْ تَکُوْنُوْا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَاجُنَاحَ عَل

                                                 

   \۷۴۱ \ص\۴\ج\مصباح المنیر  \۳۷۴ \ص \۴\ج\معجم الوسیط  \۸۶ \ص\۴\ج\ مختارالصحاح \۱۳۵ \ص \۴\ج\(لسان العرب 1)  
حاوی  \۲۳ \ص\۷\ج\حاشیه عدوی  \۱۵۲ \ص\۵\ج\الاستذکار  \۳۴ \ص\۳\ج\حاشیه ابن عابدین  \۴۸۸ \ص\۱\ج\مبسوط سرخسی  ( 2)

 \۶۵ \ص \۳۷\ج\اوای ابن تیمیه فی الفقه وفتکتب ورسایل  \۷۱۳ \ص\۳\ج\حاشیه قیلوبی  \۱۴۹ \ص\۷\ج\الاقناع  \۴۸۸ \ص \۸\ج\الکبیر 
  \۲۴ \ص \۵ \ج \کشاف القناع 

  ۷۳( سوره نساء آیت 3)
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ا دختران زنان شما که در خانه های شمااست از زنان شماکه با آن ترجمه : وحرام قرار داده شده برشم 

ها هم بستری کرده ايد واگر با آنها هم بستری نکرده ايد هيچ گناه بر شما نيست که با ايشان نکاح 

 کنيد .

وهم چنين اجماع فقهاء بر اين است که مردی هر گاه باخانم ازدواج کند وبعد بميرد وياهم طلاق دهد 

  (1)نکه با او خانم هم بستری کند حلال است برای آن مرد ازدواج کردنش با دختر آن خانم .بدون اي

 اثر خلوت صحيحه بر تحريم ربيبه  :مطلب دوم

مسئله اينکه هرگاه مردی باخانم خود خلوت صحيحه نمايد آيا ازدواج او با دختر آن خانم که از اين 

لب که آيا خلوت صحيحه قايم در مقام هم بستری شوهرش نيست حرام ميباشد ياخير ؟ به اين مط

 ميشود که بسبب او نکاح ربيبه را حرام بشماريم ؟ 

 فقهاء در اين مورد اختلاف نموده اند ،که در اينجا نيز به دو فريق ذيل تقسيم ميشود .

به اين  جمهوری فقهاء به اين باورند که مجرد خلوت با مادر ازدواج را بادختر حرام نميسازد که  - ۸

قول حنفی ها ،مالکی ها، شافعی ها،وقول راجح به نزد حنبلی ها ذهاب نموده اند زيرا که آنها خلوت 

صحيحه را قايم درمقام هم بستری در بعضی احکام ميدانند که از جمله آن ثبوت نفقه درمدت عدت 

 ميباشد .

 :  که اين فريق از فقهاء به قرآن کريم ،اجماع ،وآثار استدلال ميکنند

 :  کريم قرآن –أ 

تِیْ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَاِنْ لمَْ الله سبحانه وتعالی ميفرمايد  تِی فِیْ حُجُوْرِکُمْ مِنْ نِسَاءِکُمْ الٰٰ :) وَرَبَائِبُکُمْ الٰٰ

  (2)(  کُمْ یْ تُمْ بِهِنَّ فَلَاجُنَاحَ عَلَ تَکُوْنُوْا دَخَلْ 

                                                 

  \۲۶ \ص\۴\ج\(الاجماع 1) 
   ۷۳( سوره نساء آیت 2)
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نان شما که در خانه های شمااست از زنان شماکه با آن ها هم ترجمه : وحرام قرار داده شده برشما دختران ز 

 بستری کرده ايد واگر با آنها هم بستری نکرده ايد هيچ گناه بر شما نيست که با ايشان نکاح کنيد . 

د که وجه دلالت : علامه ابن کثير وبعضی ديگری از علماء ميگويند :اين آيت مبارکه به اين دلالت دار

حرام ميباشد مشروط بر اينکه با مادر آن دختر هم بستری صورت گرفته « ربيبة»خانم  ازدواج با دختر

  (1)باشد واگر هم بستری صورت نگرفته باشد ازدواجش جايز ميباشد .

 :  اجماع –ب 

حرام ميباشد که شوهر مادرش بامادرش « ربيبة»فقهاء براين اجماع نموده اند که ازدواج با دختر خانم 

  (2)وده باشد اگرچند که خانم در خانه اين شوهرش نبوده باشد.هم بستری نم

وهم چنان بر اين اجماع نموده اند که هرگاه مردی باخانم ازدواج نمايد وبعد طلاق دهد ويا هم بميرد 

وجود اينکه  با و بدون اينکه با آن هم بستری نموده باشد برای آن مرد دختری آن خانم حلال ميباشد ،

رخصت  ی الله عنهرت علی کرم الله وجهه وجود دارد مبنی بر اينکه حضرت علی رضروايات از حض

در خانه شوهرمادر نبوده باشد وغايب باشد ولو که با مادرش هم « ربيبه»داده است وقتی که دختر

نکاح او با شوهر مادر حلال ميباشد .اما اين روايت همه مخالف اجماع امت  بستری هم کرده باشد ،

  (3)يات ميباشد .وهمه روا

 :  آثار –ج 

مِنْ شده است که او در قول الله سبحانه وتعالی ) ی الله عنهماآنچه روايت از عبدالله ابن عباس رض

تِیْ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ   اراده را جماع نکاح واز ميباشد نکاح از عبارت دخول که:  اند فرموده(  نِسَاءِکُمْ الٰٰ

                                                 

  \ ۱۱۵\۴\ج\فتح القدیر  \۱۲۴ \ص\۴\ج\( تفسیر ابن کثیر 1)
  \۷۴۷ \ص\۲\ج\( شرح صحیح البخاری تالیف ابن بطال 2) 
 \ص\۴\ج\الاجماع  \۵۶۱ \ص\۱\ج\الاصابة فی تمیز الصحابة  \ ۵۱۱ – ۵۷۲ \ص\فی معرفة الاصحاب تالیف ابن حجر  عاب(الاستی3)  

۲۶\  
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 طاوس حضرت واز اند گفته را قول همان نيز ، لمس،وافضاء، مس قول در چنين وهم است شده

 (1)روايت ميکند که او گفته است که دخول عبارت از جماع ميباشد .

خلاصه سخن : خلوت با مادر نکاح را بادختر)ربيبة( حرام نمی گرداند تا وقت که با مادرش هم 

حرام « ربيبة»نکاح با دخترش بستری صورت نگرفته باشد وهرگاه بامادرش هم بستری صورت بگيرد 

ميباشد چون در اين باره دلايل قوی وجود دارد خصوصا آنچه که در قرآن کريم آمده است وآثار که 

گرديده است که مخالف بر آن ديده  منعقد در اين باره روايت شده وهم چنان اجماع علماء امت نيز

 نميشود .

 قانون مدنی افغانستان :

ان در رابطه خلوت صحيحه با مادر ربيبه وتحريم نکاح ربيبه هيچ مورد را نيافتم در قانون مدنی افغانست

 که از آن تاثير خلوت صحيحه را بر تحريم ربيبه دانسته شود .

                                                 

 \۴۶۷ \ص \۲\ج\( سنن بیهقی الکبری 1)



 

163 لوت و آثار آن در فقه اسلامی                                                                                         م خاحکا                         

 

 

 اثرخلوت صحيحه بر احصان  :مبحث هفتم

 تعريف احصان  :مطلب اول

که به معنی منع وجان  احصان لغتا : احصان از حيث لغت از حصن المکان مأخوذ ميباشد تعريف –أ 

نگهداشتن آمده است وقول عربها که ميگويند أمرأة حصَان به خانم که پاک دامن ونگاه شده ومتزوج 

باشد آمده است وهم چنان محصنة به خانم که شوهرش اورا نگاه بدارد گفته شده است وهم چنين 

نَ يْ) فَاِذَا اُحْصِنَّ فَأنِ أَتَ لی ميفرمايد:محصنات به زنان پاک دامن نيز گفته ميشود چنانچه الله سبحانه وتعا

  (1)هِنَّ نِصْفُ مَا عَلیَ الْمُحصَْنَاتِ مِنَ الْعَذاَبِ( يْبِفَاحِشَةٍ فعََلَ

: پس هرگاه کنيز ها ازدواج نمودن وبعد به فحشا رو آوردن پس برايشان نصف عذاب است که ترجمه

 برزنان آزاده ازدواج کرده تطبيق ميگردد .

وازدواج محصنه ميگردن وهر خانم ازدواج کرده محصنه   پاک دامنی ،آزادی ، زنان بسبب اسلام ، و

نَ ( يْرَمُسَافِحِيْنَ غَيْ) مُحْصِنِميباشد ومردان به ازدواج محصن ميگردن چنانچه در آيه مبارکه آمده است 

(2)  

ا گفته اند احصان الفرج عبارت از که معنی آن مردان ازدواج کننده وغيرزناکننده ميباشد واينکه عربه 

  (3)پاکی آن ميباشد .

: ازاحصان محصن ومحصنه مشتق ميباشد فقهاء محصن را چنين تعريف تعريف احصان شرعا -ب 

 نموده اند .

                                                 

  ۷۵( سوره نساء آیت 1)
  ۷۱( سوره نساء آیت 2)
 \ص\۴\ج\مغجم الوسیط  \۵۸ \ص\۴\ج\صحاح رالمختا \ ۱۳۶-۱۳۵ \ص \۳۱ \ج\تاج العروس  \ ۴۷۳ \ص \۴۳\ج\لسان العرب  ( 3)

۴۹۳\  
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است که در امن ومنع اززنا  کسی از عبارت محصن:  اند نموده تعريف چنين را محصن ها حنفی – ۸

که محصن منع شده وپاک دامن ميباشد از زنا وبراو ترس عذاب را در  ميباشد واو به اين باور است

  (1)دينش داده شده است .

مالکی ها ميگويند : محصن عبارت از مردی است که ازدواج کرده است وتمام شرايط مردی متزوج 

  (2)بر او ميباشد . 

ف ،از زنا وهم بستری که شافعی ها ميگويند : محصن عبارت از مرد آزاد ،مسلمان ،عاقل ،بالغ ،عفي

  (3)موجب حد ميگردد ميباشد .

حنبلی ها ميگويند : محصن عبارت از مردی ميباشد که خانم خود را در محل جماع اش به نکاح 

آزاد باشد واگر اين شروط مختل گرديد هر  عاقل ، صحيح جماع کرده باشد درحال که هردو بالغ ،

  (4)دو در احصان نميباشد . 

ل هر دو تعريف هم اصطلاحی وهم لغوی دانسته ميشود که ميان هر دوتعريف اتفاق از حيث پس از خلا

محصنه بر زنان تعريف کرده مفهوم وجود دارد واين را نيز بايد دانست که کلمه محصن بر مردان و

 .ميشود 

 اثرخلوت صحيحه براحصان :مطلب دوم

کاح هم کند محصن نميگردد ،تااينکه اجماع بر اين منعقد ميباشد که مردان اگرچند که عقد ن

همبستری نکند ونيز براين اجماع نموده است که هرگاه دو شاهدشاهدی دهد بعد از اقرار دوشاهد 

محصن ميگردد وهم چنان اجماع نموده اند براينکه اگر مردی باخانم هم بستری کند ويک مدت 

                                                 

  \ ۳۷۸ \ص\۵\ج\دررالاحکام شرح غررالاحکام تالیف علامه حیدر  \ ۳۸ \ص \۸\ج\( مبسوط سرخسی 1)
ذخیره  \۱۸۲ \ص\۷\ج\تحقیق محمدثالث سعید غانی \مکه مکرمه \التلقین فی الفقه المالکی تالیف عبدالوهاب بن علی بن نصیر ثعلبی  (2)
  \۴۳۷\ص \۴۷\ج\
  \۵۳۶ \ص\۴\ج\تحفة الحبیب  \۴۱۶ \ص\۱\ج\( مغنی المحتاج 3)
  \ ۳۱۳ \ص\۳\ج\شرح منتهی الارادات  \۷۳۶ \ص\۴\ج\دلیل الطالب تالیف ابن یوسف حنبلی  \ ۴۵۹ \ص\۴۳\ج\( شرح الکبیر 4)
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اينکه به همبستری اقرار  کرده نميشوند تا زيادی را بگذرانند وبعد از ايشان وفات کند در اين زنا رجم

  (1)کنند .

بايد تصريح نمود که ميان فقهاء هيچ اختلاف وجود ندارد که خلوت صحيحه باخانم عقد شده احصان 

 لا بيان ميداريم .ذي را ءٔ  را ثابت نمی سازد تا زمان که با وی هم بستری صورت نگيرد که اقوال فقها

ن بسبب خلوت صحيحه محصن نميگردد زيرا حنفی ها خلوت صحيحه : مرداحنفی ها ميگويند – ۸

را در بعضی احکام قايم درمقام هم بستری نميگردانند که از آن جمله احصان ميباشد  پس زنان به 

  (2)مجرد خلوت صحيحه محصن نميگردد .

مباح ميداشته باشد واز جمله آن همبستری ومجامعت  شرط ده احصان:   ميگويند ها مالکی – ۲

 (3)ميباشد درنکاح وخلوت صحيحه در شروط احصان ذکر نگرديده است .

 مجامعت در ،زيرا نبوده مجامعت درمقام قائم اينکه برای صحيحه خلوت:  ميگويند ها شافعی – ۹

وغيره واين همه  احصان ،ثبوت ،غسل حد وجوب مانند ميباشد مجامعت به مختص که است احکام

از اکمال مهر وعدت ،وهرگاه چنين بود اعتبار ساير  ءفی ميباشد بجزاحکام در خلوت صحيحه منت

  (4)احکام نيز از آن منتفی ميگردد پس خلوت صحيحه احصان را ثابت نمی سازد .

يز ثابت دبُرن در وجماع عقد به چنين وهم نميگردد ثابت خلوت مجرد به احصان:  ميگويند ها حنبلی – ۴

بستری به چيزی ديگری ثابت نميگردد پس زنان ومردان به بسبب خلوت نميگردد زيرا احصان بجزء از هم

 (5)صحيحه محصن ومحصنه نميگردد.

 دلايل فقها ء : 

                                                 

  \۲۵ \ص \۴\ج\( الاجماع 1)
  \ ۴۴۸ \ص \۳\ج\حاشیه ابن عابدین  \۴۶۵ \ص\۳\ج\بحرالرایق  \۴۱۱ \ص\۷\ج\تبیین الحقایق  \۱۳ \ص\۸\ج\( مبسوط سرخسی 2) 
  \۷۳۹ \ص\۱\ج\بلغة السالک  \۱۴۹ \ص\۷\ج\حاشیه عدوی  \۳۷۳ \ص\۱\ج\( شرح الکبیر 3) 
  \۴۵۳ \ص \۳\ج\اسنی المطالب  \۵۱۷ \ص \۸\ج\( حاوی الکبیر 4)
   \۳۱۱ \ص\۳\ج\شرح منتهی الارادات  \۴۵۷ \ص \۵\ج\اع کشاف القن \۴۸۷\ص \۲\ج\المغنی  \۲۹ \ص\۹\ج\( شرح الکبیر 5)
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غسل ،افساد عبادات ،وجوب  ، حد وجوب قبيل از ميباشد مخصوص احکام بستری هم برای –أ 

ر تمام احکام هم از خلوت صحيحه جميع اين احکام منتفی ميباشد پس خلوت صحيحه را د و کفاره ،

  (1)بستری شمرده نميشود .

 تسليم نيزحق ديگر جانب در نگردد ثابت تسليم حق عقد جانب يک در درآن که را هرچيزی –ب 

 داشته وجود مانع آن به قبض از قبل که شده اجاره واشيايی مبيعه تسليم بر قياس روی از نميگردد ثابت

  (2). باشد

 واين شود جسته پروای بی حرام از تا ميباشد حلال اصابت به شهوت شکست احصان در مقصود –ج 

 اثر به حق ذی برای ميشود شمرده تسليم صحيحه خلوت واينکه نميگردد حاصل صحيحه خلوت در

  (3). خلوت به نه ميباشد عقد

ه ميشود ،واحصان از گردانيد است عقد حکم از که درچيزی اکمال مانند را صحيحه خلوت –د 

   (4)نيست زيرا در ثبوت حکم احصان اقرار به جماع از شوهر وخانم الزامی ميباشد احکام عقد 

 به سزاوار نيز اش جنايت کند اتمام را نعمت وهرکه است شده اعتبار نعمت اکمال برای احصان –ه 

  (5). است تر کامل مکلف آزاده مردی درحق ونعمت است عذاب زيادت

 . دانند نمی ثرؤن دلايل خلوت صحيحه را در احصان مبناء فقهاء کرام با استدلال از اي

 

 

 

 
                                                 

 \۴۵۷ \ص\۵\ج\کشاف القناع  \۲۹ \ص\۹\ج\شرح الکبیر  \۴۸۴ \ص\۲\ج\المغنی  \۵۱۷ \ص\۸\ج\( الحاوی الکبیر 1)
  \۵۱۷ \ص\۸\ج\ \بیروت \( الحاوی الکبیر تحقیق شیخ علی محمد معوض وشیخ عادل احمد عبدالموجود 2)
  \۱۳ \ص\۸\ج\ (مبسوط سرخسی3) 
  \۴۵۳ \ص\۵\ج\( مبسوط سرخسی 4) 
  ۳۱۱ \ص\۳\ج\شرح منتهی الارادات  \۱۷ \ص\۸\ج\المغنی  \۴۲۶\ص \ص\۶\ج\( مطالب اولی النهی 5) 
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 انم چهارم پنجم را حرام ميسازد مبحث هشتم : خلوت صحيحه باخ

اسلام عزير تعدد زوجات را برای مردان مباح گردانيده است اما اين رويش را مطلق رهانکرده است 

است واز چهار زن بيشتر حرام بلکه انحصار نموده است براينکه تا چهار زن برای يک مرد اجازه 

در اين مورد ميباشد ،پس برای مردان جايز نيست که بيشتر از چهار زن را در آن واحد داشته باشد . که 

 دلايل واضح از قرآن کريم ،سنت نبوی واجماع امت وجود دارد که ذيلا به آن ميپردازيم : 

سَاءِ مَثْنَیٰ وَثُلٰثَ فَانْکِ)  :: الله سبحانه وتعالی ميفرمايدقرآن کريم – ۸ حُوْا مَاطَابَ لکَُمْ مِنَ الْنِّ

تَعْدِلوُْا فَوَاحِدَةً ( ٰ   (1)وَرُبٰعَ فَاِنْ خِفْتُمْ الَاَّ

ترجمه : نکاح کنيد شما مردان مسلمان آنچه که برای شما خوش آيند است از زنان دودو وسه سه 

 ک زن بگيريد . وچهارچهار واگر خوف داشتيد اينکه عدالت نميتوانيد پس ي

 قضيه در چنانچه ميباشد يکی همه مفاد که است شده روايت زيادی احاديث مورد اين در:  سنت – ۲

 عليه الله صلی ،پيامبراکرم داشت زن تن ده که درحال آورد ايمان او که است ثابت رض اسلم بن غيلان

 (2)تخاب کن .ان تن چهار زنانت ميان از:  گفت برايش وسلم

 طلاق به دهد طلاق را خويش خانم مردی هرگاه که اند نموده اجماع اين بر علماء:  عاجما – ۹

برای او اجازه نکاح کردن با خواهر خانم طلاق شده وياهم خانم چهارم ازغير اين  نيست تا  ، رجعی

  (3)وقتی که از عدت خلاص نشود .

ن اجازه ندارد چنانچه اين را از قرآن بنابراين ازهمه دلايل دانسته ميشود که مردان بيشتر از چهار ز

کريم به وضاحت دانسته ميشود که جواز ازدواج را تاچهار زن نموده است وهم چنين از قضيه نهفته در 

اسلام آوردن حضرت غيلان وطلاق او زنانش را که بيشتراز چهارتن بود نيز دانسته ميشود وهم چنين از 

                                                 

   ۳( سوره نساء آیت 1) 
  \۴۸۵۳شماره حدیث  \ ۶۷۹ \ص\\۴\ج\( سنن ابن ماجه باب الرجل یسلم وعنده تاکثر من اربع نسوة 2) 
  \ ۲۲ \ص\۴\ج\ ماع( الاج3) 
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ء برای مردان بيشتر از چهار زن اجازه نداده است، پس در اجماع امت نيز اين تبارز ميکند که فقها

 اسلام تعدد زواج به چهار مقيد ميباشد .

مسئله : در اينجا سوال پيدا ميگردد که اگرمردی باخانم چهارم خلوت کند آيا اين خلوت را مانند 

ازدواج نمايد « م پنج»خلوت باسه زن ديگرش اعتبار داده ميشود وآيا اين مرد ميتواند با خانم ديگری 

 ياخير ؟ 

ازدواج او  فقهاء در اين مورد اتفاق نظر دارند به اينکه هرگاه مردی باخانم چهارم خويش خلوت کند ،

با خانم پنجم حرام ميباشد تا اينکه عدت طلاق شده يکی از چهار خانم بگذرد که ذيلا اقوال فقهاء را 

 مفصلا در زمينه بيان ميداريم : 

قهاء احناف خلوت صحيحه را قايم در مقام هم بستری در بعضی احکام نموده است که حنفی ها : ف ۸

خانه  از جمله خلوت صحيحه را قايم در مقام هم بستری در اکمال مهر ،ثبوت نسب ،عدت،نفقه ،

،گردانيده اند وهم چنين خلوت صحيحه دراين عدت قايم درمقام هم بستری درنکاح خواهر زن ونيز 

  (1)دانيده است .خانم پنجم گر

به اين معنی که فقهاء احناف نکاح کردن را باخواهر خانم که طلاق شده است ولی در حال عدت  

گذراندن است تااتمام عدت آن خانم جواز نداده است وهم چنين جواز نميدهند نکاح کردن را باخانم 

 پنجم که خانم طلاق شده چهارم درعدت بوده باشد . 

ميگويند که حرام بودن خانم پنجم مربوط به  مه اللهاء مذهب امام مالک رحمالکی ها : فقه – ۲

وجوب عدت است وعدت آنگاه واجب ميگردد که خانم وشوهر همبستری را درخلوت تصديق کند 

است پس به اتفاق زن وشوهر ساقط ميگردد  ل جلالهوياهم اختلاف داشته باشد زيرا عدت حق الله ج

عامله صورت ميگرد به اين معنی که هرگاه هردو اقرار کند به عدم مجامعت با وبا آنها به اقرار شان م

                                                 

 ) 1  \ ۴۷۳ \ص\۳\ج\حاشیه ابن عابدین  \۴۶۵ \ص \۳\ج\بحرالرایق  \۴۱۱ \ص\۷\ج\( تبیین الحقایق 
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ايشان درحيطه حق شان معامله صورت ميگرد ،بطوری که برای خانم نفقه ،کالا،نقص مهر ،بوده 

وبرای شوهر نداشتن صلاحيت رجعت وهم چنان بازداشتن است از ازدواج کسی که جمع کردنش 

  (1)نيز بازداشته ميشود از ازدواج باخانم زياده از چهار .بااين خانم حرام ميباشد و

نيز نکاح کردن را باخانم پنجم که باچهارم خلوت نموده  الله مهبنابرين فقهاء مذهب امام مالک رح 

 باشد حرام ميدانند . 

دواج از از را وخانم ميگردد واجب برخانم خلوت سبب به عدت که ميگويند:  ها شافعی – ۹

تا گذشت عدت باز ميدارد وبر شوهر نيز عدت واجب است تا مدت که خانم در عدت است  باديگران

واينکه برشوهر واجب است به اين معنی است که او انتظاری ميکشد وبا خانم ديگری ازدواج  ،

    (2)نميتواند تا اينکه خانم از عدت خلاص گردد  .

ايم مقام هم بستری در تمام امور ميداند يعنی ح خلوت را قر احمد امام مذهب فقهاء:  ها حنبلی – ۴

در حکم اينکه با خانم هم بستری نموده باشد ونيز درتکميل مهر ،وجوب عدت ،تحريم خواهر خانم 

،وتحريم ازدواج چهار زن هر گاه اين خلوت کرده را طلاق دهد تا اينکه عدتش تکميل نگرديده باشد 

.(3) 

به اين باورند که خلوت باخانم چهارم ازدواج با پنجم را حرام بنابرين همه فقهاء مذاهب چهارگانه 

 ميسازد .

 دلايل : فقهاء در اين مورد به دلايل ذيل استدلال ميکنند : 

 واجب صحيحه وغير صحيحه خلوت بسبب عدت که است منعقد اين به کرام صحابه اجماع –أ 

  (4)ينکه عدت خانم چهارم بگذرد گر ايست من جايز حالت اين در پنجم خانم با وازدواج ميگردد

                                                 

\۷۵۷ \ص\۷\ج\حاشیه دسوقی  \۷۸۶ \ص\۱\ج\( منح الجلیل   1 ( 
 ) 2  \۳۹۱ \ص\۱\ج\تحفة الحبیب علی شرح الخطیب  \۴۵۷ \ص\۳\ج\اسنی المطالب  \۳۲ \ص\۱\ج\( اعانة الطالبین 

\۲۴ \ص\۵\ج\کشاف القناع  \۱۳۵ \ص\۷\ج\شرح زرکشی  \ ۲۲ \ص \۹\ج\شرح الکبیر  \۴۸۴ \ص \۲\ج\( المغنی   3 ( 
   \۴۸۴ \ص \۲\ج\( المغنی 4) 
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تَأخُْذُوْنَهُ وَقَدْافَْضَیٰ بَعْضُکمُْ اِلیَٰ بَعْض   یْفَ )وَکَ :  ميفرمايد وتعالی سبحانه الله:  کريم قرآن –ب 

   (1)ظًا (یقَاً غَلِ یثٰاکُمْ موَاخََذْنَ مِنْ 

حال که شما باهم خلوت : وچگونه وا پس ميگريد مهريه را که برای خانم هايتان داده ايد در ترجمه

نموده ايد وآنها از شما تعهد محکم در عقد نکاح گرفته است . فقهاء ميگويند که مقصود از افضاء در 

اين آيت مبارکه خلوت ميباشد وحکم آن درجميع امور مانند حکم هم بستری ميباشد که از جمله آن 

ت يعنی حرام بودن خانم پنجم است حرام بودن خانم است که چهارم را طلاق داده وهنوز در عدت اس

  (2)که چهارم را طلاق داده اما درحال سپری نمودن عدت ميباشد .

 پنجم خانم ازدواج نيست وجايز وغيره عدت مانند ميگرد تعلق وتعالی سبحانه الله حق خلوت در –ج 

  (3).  را عدت شده طلاق چهارم خانم نمودن سپری از بعد مگر

ه اند که برمرد نيز عدت واجب ميباشد وآن به اين معنی است که ازدواج او باخانم ار داداعتب علماء –د 

پنجم حرام ميباشد تا اينکه عدت خانم طلاق شده چهارم بگذرد زيرا اين احتمال وجود دارد که رجوع 

صورت بگيرد در حالکه او صاحب پنج خانم باشد که در شريعت اسلام حرام قلم داد شده است ويا 

شود که شوهر مجبورا يکی از زنان خويش را طلاق دهد در حاليکه اشتياق به طلاق زنان  هم سبب

  (4)خويش ندارد .

 بنابرين در يک جمله بايد گفت که خلوت با خانم چهارم ازدواج پنجم را حرام ميسازد .

                                                 

  ۷۴( سوره نساء آیت 1) 
  \۴۱۱ \ص\۷\ج\تبیین الحقایق  \۲۲ \ص\۹\ج\شرح الکبیر  \۴۸۴ \ص\۲\ج\( مغنی 2) 

 ) 3  \۱۳۵ \ص\۷\ج\زرکشی  شرح \۷۸۶ \ص\۱\ج\( منح الجلیل 
  \ ۳۹۱ \ص \۱\ج\تحفة الحبیب علی شرح خطیب  \۳۲ \ص \۱\ج\( اعانة الطالبین 4) 
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 اثرخلوت صحيحه بر تحليل  :  مبحث نهم

 مفهوم تحليل  :مطلب اول

ت : تحليل از حيث لغت مصدر حلّل است که اسم فاعل آن محلل ميايد که ر لغد تحليل مفهوم –أ 

معنی آن حلال کننده وبازکننده ميباشد واينکه عربها ميگويند حليلة الرجل بمعنی خانم آن مرد است 

  .ميباشد« زوجان »وحليل وحليله که در استعمالات شان آمده بمعنی زن وشوهر 

المرأة لزوجها يعنی که خانم را برای شوهرش حلال گردانيدم وهم مثلا که عربها ميگويند : احللت 

وسلم المحلل والمحلل له يعنی که پيامبر ليه است : لعن رسول الله صلی الله ع چنان که در حديث آمده

او  صلی الله عليه وسلم حلاله کننده وکسی که حلاله شده برای اوست مورد لعنت قرار داده است . و

دی خانم خود را طلاق دهد به سه طلاق واو را مردی ديگری به نکاح بگيرد اما چنان است که مر

  (1)مشروط به اينکه بعد از هم بستری آن خانم را طلاق دهد که تا ازدواجش با شوهر اول حلال شود .

 ازدواج خانم با که ميشود گفته مردی به شريف شرع اصطلاح در محلل:  شرعا محلل تعريف–ب 

 (2)ای شوهر اولش حلال گردد .بر تا ميکند

 حکم تحليل  :مطلب دوم

فقهاء براين اجماع نموده اند که هرگاه مردی خانم خود را طلاق دهد به سه طلاق، ديگربرای او 

حلال نيست تا اينکه با کسی ديگری ازدواج کند ونيز براين اجماع نموده اند که اگر خانم برای شوهر 

زدواج نموده ام وبا من هم بستری نموده است وشوهر دومی نيز اولی اش بگويد که من با کسی ا

تصديق کند وبعد طلاق دهد برای شوهر اول حلال ميگردد ،ونيز اجماع نموده اند براينکه هرگاه 

مردی آزادی خانم آزادی را به سه طلاق طلاق دهد وبعد عدت مفروضه را سپری کرده بامردی 

کند وبعد طلاق دريافت کند وباز عدت را بگذراند وبا شوهر ديگری ازدوج کند که بااو هم بستری 

                                                 

  \۴۱۲ \ص\۴\ج\مصباح المنیر  \۶۳ \ص \۴\ج\مختارالصحاح  \ ۴۶۹ \ص \۴۴\ج\( لسان العرب 1) 
  \۴۶۴ \ص\۹\ج\الانصاف  \۱۶ \ص \۷\ج\المهذب  \ ۸۲ \ص \۷\ج\حاشیه عدوی  \۱۳۶ \ص \۵\ج\( العنایه شرح هدایه 2) 
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ودليل فقهاء بر اين اجماع  (1)اول ازدواج کند اينبار نيز شوهر اول صلاحيت سه طلاق را دارا ميباشد .

حَتَیٰ عْدُ ) فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلَاتَحِلُ لهَُ مِنْ بَ اين آيت قرآن کريم ميباشد که الله سبحانه وتعالی ميفرمايد : 

  (2)رَهُ( یتَنْکِحَ زَوْجًا غَ 

: پس اگرطلاق داد خانم اش را بعد از آن برايش حلال نيست تا اينکه آن خانم با شوهری ديگری ترجمه

 ازدواج نمايد . 

در مورد محلل شرايط نيز وجود دارد که از جمله آن اينست که او با اين خانم طلاق شده بدون قيد  و

تفاق قبلی همرای خانم وياشوهری اولی ازدواج نمايد وواجب است برمحلل که وشرط ونيز بدون هيچ ا

با خانم هم بستری کند چنانچه در حديث شريف آمده است : که خانمی به نزد پيامبراکرم صلی الله 

عليه وسلم آمد وگفت : ای رسول خدا صلی الله عليه وسلم ! شوهرم مرا طلاق داده است ومن با 

واج نموده ام وبامن هم بستری نموده است وآلت تناسلی آن مثل  جامه کهنه شوهری ديگری ازد

وگفت که بامن مقاربت « برد ندارد  کار ،يه از اينکه آلت تناسلی او شکستهکنا»وفرسوده است 

نکرده مگر يکبار اندک که او در استفاده از من به چيزی نرسيده است يعنی کنايه از اينکه او به حد 

وانزال نشده است وگفت که آيا من به شوهر اولم حلال ميباشم ؟ رسول الله صلی الله عليه لذت نرسيده 

اما امام مسلم  3وسلم گفت : تو به شوهری اولت حلال نميگردی تا اينکه ازشيرينی يک ديگر بچشيد .

آن در صحيح خويش در مورد آن خانم ميگويد که آن خانم رفاعه قرظی بوده وشوهری دومی  اللهحمهر

  (4)عبدالرحمن ابن زبير ميباشد

 اثرخلوت صحيحه بر تحليل  :مطلب سوم

                                                 

  \ ۹۷ -۹۴ \ص\۴\ج\( الاجماع 1) 
  \۷۳۳( سوره بقره آیت 2) 
   \۱۸۶۱شماره  \۷۳۴۶ \ص\۵\ج\( صحیح البخاری کتاب طلاق باب من قال لأمراته انت علی حرام 3)
   \۴۱۳۳شماره  \۴۳۵۶ \ص \۷\ج\(صحیح المسلم کتاب النکاح باب لا تحل المطلقة الثلاث حتی تنکح زوجا غیره 4)  
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شکی نيست که ما در شرايط تحليل همبستری را شرط عنوان نموده ايم که از شرايط اساسی تحليل 

همين که محلل با خانم هم بستری نمايد ، اما بحث در اين است که آيا اگر محلل باخانم خلوت 

 ق دهد اين خلوت هم بستری شمرده ميشود ياخير ؟ صحيحه نمايد وبعد طلا

 مالکی ها ، ،در پاسخ به اين سوال بايد گفت : که هيچ اختلاف ميان جمهوری فقهاء از حنفی ها

وحنبلی ها وجود ندارد مبنی براينکه دخول ويا همبستری در تحليل شرط ميباشد چنانچه  ،شافعی ها

رای شوهر اولی حلال نيست تا اينکه باشوهر دومی همبستری ميگويند : خانم طلاق شده به سه طلاق ب

  (1)کند وبعد طلاق دهد وعدت بگذراند وبعد حلال ميگردد برای شوهر اول . 

 دلايل : جمهوری فقهاء در اين قول شان به دلايل ذيل استدلال ميکنند .

ئلُِ ابَْنَاٰ وَحَ :)  ميفرمايد وتعالی سبحانه الله:  کريم قرآن – ۸ بکِمُْ وَانَْ تَجْمَعُوْا نَ مِنْ اصَْلَاٰ یءِکُمْ الَّذِ لَاٰ

حِ نِ اِلاَّ مَاقَدْ سَلَفَ اِ ینَ الْاخُْتَ یْ بَ    (2) مَا (یْ نَّ اللهَ کَانَ غَفوُْرَا رَّ

: حرام ميباشد برای شما حلاله شده های پسران شما که از نسل شما است ونيز حرام ميباشد ترجمه 

 هردو را يکجا به نکاح شما باشد . برای شما نکاح دوخواهر که

وجه دلالت : علماء در ذيل اين آيت ميگويند که مقصود از تحريم در اين آيت نکاح ميباشد ومقصود 

 ( 3)از نکاح هم بستری ميباشد .

 :  سنت – ۲

روايت شده است که ميفرمايد : خانم رفاعه قرظی به نزد  الله عنها ضیرآنچه از مادرمان عايشه صديقه 

رسول الله صلی الله عليه وسلم آمد وگفت : من خانم رفاعه بودم او مرا طلاق داد وطلاق هم باين بود 

                                                 

 \۴۴۸ \ص\۳\ج\حاشیه ابن عابدین  \۴۶۵ \ص\۳\ج\بحر الرایق  \۴۱۱ \ص \۷\ج\تبیین الحقایق  \۳۳۳ \ص\۳\ج\شرح فتح القدیر  (1)
الفتاوی  \۵۱۷ \ص\۸\ج\حاوی الکبیر  \۴۹۳ \ص\۱\ج\منح الجلیل  \۴۳۴ \ص\۷\ج\حاشیه عدوی  \۷۴۶\ص\۳\ج\شرح مختصرخلیل 

 \۴۵۷ \ص\۵\ج\کشاف القناع  \۲۹ \ص\۹\ج\شرح الکبیر  \۴۵۳ \ص\۳\ج\اسنی المطالب  \۷۳۳\ص\۱\ج\علامه هیتمی یف الفقهیه تال
   \۱۳۵ \ص\۷\ج\شرح زرکشی  \۷۹۵\ص \۹\ج\الانصاف 

  \ ۷۳(سوره نساء آیت 2) 
الکریم تالیف ابی سعود محمد بن محمد آن ارشاد العقل السلیم الی مزایاالقر \۷۳۸ \ص\۴\ج\فتح القدیر  \۴۱۹ \ص\۳\ج\تفسیر قرطبی (3) 

  \۷۲۲ \ص\۴\ج \بیروت   \العمادی 
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وحالا آلت تناسلی او مثل گوشه جامه است  الله عنه ضیاج نمودم با عبدالرحمن بن زبير روبعد من ازدو

: آيا اراده داری تا به  )يعنی که توان مقاربت جنسی را ندارد ( پيامبراکرم صلی الله عليه وسلم گفت

 برگردی ؟ نه اين چنين نميشود تا اينکه شما از شيرينی يکديگرتان بچشيد .« رفاعه»شوهری اولی ات

وجه دلالت : علامه ابن حجر عسقلانی در ذيل اين حديث ميگويد : که اين حديث دلالت ميکند بر 

  (1)ل حلال گردد .اينکه همبستری در تحليل ضروری ميباشد تااينکه برای شوهر او

 :  اجماع – ۹

اصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم اجماع نموده اند بر اينکه هرگاه مردی آزادی خانم خويش را 

طلاق سه گانه دهد وعدت آن بگذرد وبعد با مردی ديگری ازدواج کرده هم بستری کند ونيز طلاق 

شوهر اول صلاحيت سه طلاق را دارا  دريافت کند وعدت بگذراند وباز باشوهری اولی نکاح کند

 (2)ميباشد . 

خلاصه : بعد از اينکه اقوال فقهاء را با دلايل شان ذکرنمودم ،روشن ميگردد که شوهر اول قدرت 

رجوع را برای خانم اش که به طلاق باين طلاق نموده ندارد مگر اينکه اين خانم با مردی ديگری 

ايد دانست که در اين کار هيچ اتفاق مبنی بر طلاق ميان خانم نکاح کرده وطلاق دريافت نمايد ،اما ب

وشوهر دوم صورت نگرفته باشد ،ونيز اين خانم عدت بگذراند وبعد از عدت ميتواند باشوهر اول 

ازدواج نمايد وعقد جديد ومهر جديد نيز بر ايشان لازم ميباشد واين بخاطر اين خواهد بود که برای 

 را بازی چه نداند .هردو پندی باشد که طلاق 

 ومن الله التوفيق .

                                                 

  \۱۶۶ \ص \۸\ج\(فتح القدیر 1)  
  \۹۷ \ص\۴\ج\( الاجماع 2)
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 نتيجه گيری : 

 از خلال بحث ها در مورد خلوت وآثار آن به نتايج ذيل دست يافته ام : 

 ،ـ دين اسلام مانند بقيه اديان سماوی به خاطر حفظ اهداف پنج گانه ) حفظ دين ،نسل ،نفس ،مال

 ( آمده است عقل،

 نی در هر مکان وزمان ميباشد ـ شريعت اسلام شامل تمام امور انسا

ـ خلوت صحيحه همان است که دور از ديدی مردم باشد واين خلوت فاسده ميگردد هر گاه که موانع 

 شرعی مثل حج وغيره وموانع طبعی مانند شخص سوم وموانع حسی مانند عيوب جنسی موجود باشد 

  :ـ خلوت در حالات ذيل حرام ميگردد

م ميباشد ومنظور از اجنبی همان است که ازدواج مرد با حرا آن ،سفربا نجوا اجنبی بازنان خلوت – ۸

 او جايز باشد .

 . ميباشد حرام باشد داشته را جنسی مقاربت توان که يعنی اشتهاء سن به که صغيره بادختر خلوت – ۲

  ميباشد حرام بيگانه پيرکی باخانم خلوت – ۹

 د ـ خلوت مردان با زنان زياد نيز حرام ميباش ۴

 با مردان زياد نيز حرام ميباشد  زن خلوت – ۵

 .ميباشد حرام وخاله عمه خواهر مانند زن واقارب ماما کاکا برادر مثل شوهر اقارب با خلوت – ۶

 را وزنان مردان تناسلی آلت که کسی از عبارت او که ميباشد حرام(  دوجنسيته) خنثی با خلوت – ۷

 . باشد داشته

م ميباش دکه او عبارت از پسری جوان است که تاحال ريش حرا( رو برهنه هبچ) امرد با خلوت – ۱

  .وبروت نکشيده باشد

  دارد وجود فتنه احتمال آن در زيرا ميباشد حرام نابينا با خلوت – ۳
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 ـ خلوت با زنان به خاطر نماز که همرايش محارمش ويا شوهرش نباشد حرام ميباشد  ۸۰

 مگر اينکه شرايط آن رعايه گردد  ميباشد حرام ليمتع خاطر به زنان با خلوت – ۸۸

 فريضه اداء برای وياهم باشد عادی سفر که است برابر ميباشد حرام سفر خاطر به بازنان خلوت – ۸۲

  حج

 شدن حلال خاطر به همکار شيردادن ميباشد حرام ونيز ميباشد حرام کار خاطر به بازنان خلوت – ۸۹

 اده است  .د فتوای معاصر یعلماي از عده اين به که کار

 شوند فاحشه مرتکب اينها گاه وهر ميباشد حرام نيز شده خواستگاری با خواستگار خلوت – ۸۴

  ميگردد جاری حد برايشان

 ميباشد حرام وغيره ،انترنيت تليفون مانند جديده واسباب الکترونيکی وسايل طريق از خلوت – ۸۵

وی تحقق خلوت حقيقی ميگردد چون که بس وسيله اما ودنميش شمرده حقيقی خلوت اگرچندکه زيرا

 در آن هتک آبرو واشاعه فحشی ميان مردم ميباشد .

 بعد آنها زدواج زيرا ميباشد حرام وغيره زن ،عمه زن خواهر مانند قتیٔ  مو محرمات با خلوت – ۸۶

  ميباشد حلال مانع زوال

  :خلوت با زنان اجنبی در حالات ذيل جايز ميباشد

ايمی در وقت اتمنان از فتنه جايز ميباشد وحرمت دايمی گاهی به اثری قرابت د محرمات با لوتخ – ۸

 وگاهی هم به اثری مصاهرت وشيرخوارگی ميباشد . 

 جايز باشد بوده درامن فتنه از که وقت در باشد نرسيده شهوت حد به که صغيره دختر با خلوت – ۲

ن ،ونماز خواندن در عقيب او جواز دارد کرد ،بوسه کردن لمس او بسوی نظرکردن اينکه مانند ميباشد

. 
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 را زنان وخلوت زن چند از بيشتر با را مردان خلوت ونيز پير بازنان را خلوت فقهاء از بعضی – ۹

 سفربرای در بازنان را سفر ونيز فتنخه امن به مشروط را دوجنسيته با وخلوت چندمرد از بيشتر بامردان

 راه بوده باشد اجازه داده است. هم ثقه زنان نکهاي بر مشروط نفلی حج

 جواز خانم داکتر ونبود ياشوهر محارم حضور در تداوی مانند ضرورت ازجهت زنان با خلوت – ۴

 . باشد خانم بدن بر ضرورت قدر به نظرداکتر براينکه مشروط دارد

نکه خانمی اي مانند دارد زجوا دادرسی خاطر به است مانده راه درنيمه سفر از که خانم با خلوت – ۵

 در اسارت باشد وبعد موفق به فرار گردد وبارعايه حجاب ميتواند با مردی هم سفر شود .

 با وجود اينکه خلوت ميان خاطبين جواز ندارد اما موارد ذيل جواز دارد .

 تکرار با خلوت بدون شهوت تحريک بدون يکديگر بسوی وپسر دختر از واحد هر ديدن – ۸

 ا اين نظرانداختن بسوی دستان وصورت بايد بوده باشد ام خطبه بعداز ننظرکرد

هم سخن شدن هردو مشروط بر اينکه يکی از محارم خانم همراهش بوده باشد ونيز اينکه سخن  ۲

 جواز عامه وجاهای شهرها بسوی شان رفتن که گفت بايد ونيز باشد مندانه وعزت دبؤهايشان م

 . ندارد

مخالف عزت نباشد جواز دارد اما هدف  خطبه مشروع بوده که برهنه و پسر در و دختر تزيين – ۹

 اندام بوده باشد  بخاطر اصلاح بدن و

  :خلوت با مخطوبه ضررهای را متوجه دختر ميسازد

  دارد وجود زنا در وقوع خوف – ۸

  ودپيداميش ايشان مورد در مردم ميان بدگمانی ونيز ميگردد خانم آبروی ريختن باعث – ۲
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امخطوبه باعث تحقق اهداف که عبارت از شناخت هردو از يک ديگراست نميشود پس ب خلوت – ۹

بر فاميل هاست که برای دختر وپسر اجازه ندهد که باهم خلوت داشته باشد وياهم دست به اعمال 

 بزنند به دليل اينکه در روز های آينده ازدواج ميکنند .

هاء آثاری مرتب ميگردد وخلوت صحيحه با همبستری حقيقی ـ برخلوت صحيحه در نزد بعضی از فق

  :در موارد ذيل توافق دارد

  صحيحه خلوت سبب به مهر تمام شدن واجب – ۸

  صحيحه خلوت سبب به عدت شدن واجب – ۲

 ونيز باشد نداشته وجود همبستری برای وموانع باشد بالغ شوهر که وقتی جنين بر نسب ثبوت – ۹

 م رسيدن زن وشوهر از حيث مکان وجود داشته باشد . ه به وامکان اهم شش از بعد تولد

  رجعی طلاق به شوهر برای رجعت ثبوت – ۴

  خانم برای نقثه ثبوت – ۵

 از شده طلاق عدت اينکه تا نيسب حلال پنجم خانم او برای کرده خلوت چهارم باخانم که کسی – ۶

  نگذرد زن چهار

  :درموارد ذيل فرق ميکندخلوت صحيحه با هم بستری حقيقی 

 وهر ميگردد ثابت حقيقی همبستری به اما نميشود ثابت صحيحه خلوت به ومرد زن برای احصان – ۸

  ميشود رجم کند زنا بستری هم صاحب واگر ميگردد واجب زده دره کند زنا خلوت صاحب گاه

 ثابت حرمت شبامادر همبستری بسبب اما نميشود مادرش خلوت بسبب ربيبه حرمت ثبوت – ۲

 گردد مي

  گردد حلال اول شوهر به تا اينکه بخاطر نميشود شمرده همبستری باشوهردوم صحيحه خلوت – ۹

  ميگردد غسل کننده واجب همبستری اما نميگردد غسل کننده واجب شوهر با صحيحه خلوت – ۴
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 روزه همبستری اام نميگرداند واجب را وکفاره نساخته فاسد را روزه رمضان در صحيحه خلوت – ۵

 را فاسد وکفاره را واجب ميگرداند .
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 پيشنهادات :

اسلامی امارت من منحيث يک مسلمان ويک طلبه علوم اسلامی به کافه امت اسلام ،بخصوص 

 افغانستان ، وزارت محترم تحصيلات عالی کشور،ومردم با عزت افغانستان چنين پيشنهاد مينمايم : 

خالی از حکمت نبوده ،وهمه وهم  ،کمی از احکام الهی در زميندر نخست ميگويم که هيچ ح – ۸

 برای منفعت انسانی ميباشد ، بايد از آن اطاعت نمود 

 امارت  حکومت به ، ميگردد اجتماعی ومشکلات نزاع افروختن بر باعث وزنان مردان اختلاط – ۲

ت مردان با زنان جلو گيری هاد ميکنم که در همه امور ،از خلوپيشن خواهشمندانه افغانستان اسلامی

 نمايد 

 عيار گونه ،به را کشور تحصيلی سيستم که خواهشمنديم کشور عالی تحصيلات جليله وزارت از – ۹

  نمايد گيری جلو وزنان مردان اختلاط از که نمايد

 وطلبه علوم اسلامی تقاضا ميکنم که ، شرعی علوم اساتيد ، علماء ، افغانستان روحانی جامعه از – ۴

عواقب ناگوار ناشی از خلوت مطالب برخواسته از فقه اسلامی در قبال خلوت مردان با زنان را ونيز 

زنان با مردان را ، در جامعه افغانستان برای مردم بفهمانند تا از ضرر های برخواسته از از خلوت جلو 

 گيری به عمل آيد 

صيلی مخصوصا در علوم ترين مکان تحمنحيث يکی از عالی  هنتوت سلام کهپو محترم رهبری از – ۵

در سال گذشته در اين پوهنتون از که )چنان رامانه خواهشمنديم در کشور فعاليت ميکند احتکه شرعی 

 خلوت های بی جا وبی مورد جلو گيری نمودند  ( يک بار ديگر نيز توجه شان را خواهشمنديم 

قدس تدريس هستن احترامان تقاضا ميکنم که در پوهنتون سلام مصروف وظيفه م استادان همه از – ۶

که در لکچر های درسی شان برای محصلين ومحصلات اضرار وبدی های خلوت با مردان اجنبی را 

 باز گو کنند ، تا باشد وظيفه شرعی وميهنی مان اداء شده باشد 
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ر مورد ه دست شان ميرسد تقاضا ميکنم که دب رساله اين که وخواهران برادران از اخير ودر – ۷

 تا باشد از از اين مهلکه خود را نجات بدهند .خلوت با اجنبی خيلی حساس بوده باشند ، 

 

 مین .لحمد لِل رب العالان أوآخر دعوانا 
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 قرآن کريم: فهرست آيات

شماره 

 صفحه

شماره 

 آيت
 جزء آيت سوره

اره
شم

 

 نحل ۹۸ ۴
لْنَا عَلیَْکَ الْکِتٰبَ تِبْیَ  رَحْمَةً وَبُشْرٰی  ءانًا لکِلُِ شَیوَنَزَّ وَهُدَی وَّ

 للِْمُسْلمِِیْنَ 
۴ 

 ۷ وَاِذَا خَلَوْا اِلَی شَیَاطِنِهِمْ قَالوُا اِنَا مَعَکمُ البقره ۴۱ ۹

 ۳ وَلَایُبْدِیْنَ زِیْنَتَهُنَّ اِلاَّ مَاظَهَرَ مِنْهَا نور ۳۴ ۴۶

 نور ۷ ۷۳
انیِْ فَاجْْلدُِوْ  انِیَةُ وَالزَّ ا کُلَ وَاحِد  مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَة  وَلَا الزَّ

 تَأخُْذُکُمْ بِهِمَا رَافَةً فِیْ دِیْنِ اللهِ 
۱ 

 ۵ وَلَاتُبَاشِرُوْهُنَّ وَانَْتُمْ عٰکفِوُْنَ فِیْ الْمَسٰجِدِ  البقره ۴۹۲ ۷۶

۳۳-

۶۶-

۸۷ 

 احزاب ۵۱
رَاءِ  حِجَاب  ذَالکُِمْ اطَْهَرُ  وَاِذَاسَألَْتُمُوْهُنَّ مَتَاعًا فَسْئَلوُْهُنَّ مِنْ وَّ

 لِقلُوُْبکِمُْ وَقلُوُْبِهِنَّ 
۶ 

 اجزاب ۳۷ ۳۳
فَلَاتَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَیَطْمَعَ الذَِیْ فِی قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقلُْنَ قَوْلٌا 

 مَعْرُوْفَا
۲ 

۱۱-

۱۵-

۱۶-

۱۲ 

 النساء ۷۳
هَاتُکمُْ وَبَنَاتُکمُْ وَاخََوَاتُ  مَتْ عَلَیْکمُْ امَُّ اتُکمُْ حُرِّ کمُْ وَعَمَّ

 وَخَالَاتُکمُْ وَبَنٰتُ الْاخَِ وَبَنٰتُ الْاخُْتِ الخ
۹ 

 النساء ۷۳ ۱۴
هَاتُ نسَِاءِکُمْ وَرَبَاءِبُکمُْ اللَٰاتِی فِی حُجُورِکُمْ مِنْ نسَِاءِکُمْ  وَامَُّ

تِی دَخَلتٌُمْ بِهِنَّ   الاَّ
۸ 

تِی اَ الاخُْتِ وَامَُهَاتُکمُْ  النساء ۷۳ ۱۷
ضَاعَةِ الاَّٰ  ۴۳ رْضَعْنَکمُْ وَاخََوَاتُکمُْ مِنَ الرَّ

 النساء ۷۳ ۱۳
وَانَْ تَجْمَعُوْا بَیْنَ الاخُْتَیْنِ اِلٌا مَا قَدْ سَلفََ اِنَّ اللهَ کَانَ غَفوُْرًا 

حِیْمَا  رَّ
۴۴ 

 ۴۷ وَالمٌُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَآءِ  النساء ۷۱ ۱۱

 ۴۳ ةَ النِّکاَحِ حَتَی یَبْلغَُ الکِتَابُ اجََلهَُ وَلَاتَعْزِمُوْا عُقْدَ  البقره ۷۳۵ ۱۹

 ۴۱ وَلَاتَنْکحُِوْا المُشْرِکَاتِ حَتَی یُؤْمِنَّ  البقره ۷۷۴ ۱۸

 ۴۵ فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلَاتَحِلُّ لهَُ مِنْ بَعْدُ حَتَّی تَنْکحَِ زَوْجَاً غَیْرَهُ  البقره ۷۳۳ ۱۳

 ۴۶ ضُضْنَ مِنْ ابَْصَارِهِنَّ وَیَحْفَظْنَ فرُُوْجَهُنَّ وَقلُْ للِمٌُؤْمِنَاتِ یَغْ  النور ۳۳ ۵۳

۶۳-

۴۳۷ 
 الطلاق ۱

وَاللَٰائِی یَئسِْنَ مِنَ المَحِیْضِ مِنْ نِسَاءِکُمْ اِنِ اْرْتَبْتُمْ فَعِدَتُهُنَّ 

ثَلَاثَةُ اشَْهُر  وَاللَائِی لمَْ یَحِضْنَ وَاوُْلَاتُ الاحَْمَالِ اجََلهُُنَّ انَْ 
۴۲ 
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 مْلهَُنَّ وَمَنْ یَتَقِ االلهَ یَجْعَلْ لَهُ مِنْ امَْرِهِ یُسْرَایَضَعْنَ حَ 

۶۳-

۶۵ 
 النور ۶۳

تِی لَا یَرْجُونَ نِکَاحاً فَلیَْسَ عَلیَهِنَّ  جُنَاحٌ انَْ وَالقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِالٰٰ

جٰت  بِزِیْنَة  وَانَْ یَسْتَعْفِفْنَ خَ  یْرٌلَهُنَّ وَاَللهُ یَضَعْنَ ثِیَابَهُنَّ غَیْرَ مُتَبَرِّ

 سَمِعٌ عَلِیْمٌ 

۴۹ 

۶۲ ۸۲ 
آل 

 عمران

ِ عَلَی النَّاسِ حِجُ البَیْتِ مَنِ الاسِْتَطَاعَ اِلیَْهِ سَبِیْلَا وَمَنْ کَفَرَ  وَلِِلٰ

 فَاِنَّ اللهَ غَنِيٌ عَنِ العٰالمَِیْنَ 
۴۸ 

۲۳-

۲۵-

۹۶ 

 نور ۳۳
وْا مِنْ ابَْصَارِهِ  مْ وَیَحْفَظُوْا فرُُوجَهُمْ ذَالکَِ قلُْ للِْمُؤْمِنِیْنَ یَغُضُّ

 ازَْکٰي لهَُمْ اِنَّ اللهَ خَبِیْرٌبِمَایَصْنَعُوْنَ 
۷۳ 

 احزاب ۳۱ ۸۴
یٰاتِ اللهِ وَالْحِکمَْةِ اِنَّ اللهَ کَانَ وَاذْکُرْنَ مَایُتْلٰی فِی بُیُوْتِکنَُّ مِنْ آ

 لطَِیْفًا خَبِیْرًا
۷۴ 

قوُْنَ وَلکَمُْ فِیْ القِصَ  البقره ۴۲۸ ۸۱  ۷۷ اصِ حَیَاةٌ یَااوُْلِیْ الالَْبَا بِ لعََلَّکمُْ تَتَّ

 ۷۳ وَلَاتَقْتُلوُْا انَْفسَُکمُْ اِنَّ اٰللهَ کَانَ بِکمُْ رَحِیْمًا النساء ۷۸ ۸۱

 البقره ۴۲۳ ۸۵

مَ وَلحَْمَ الخِنْزِیْرِ وَمَا اهُِلَ بهِِ لغَِیْ  مَ عَلَیْکمُْ الْمَیْتَةُ وَالدَّ مَاحَرَّ رِ اِنَّ

اٰللهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَیْرَبَاغ  وَلَاعَاد  فَلَا اِثْمَ عَلیَْهِ اِنَّ اللهَ غَفوُْرٌ 

 رَحِیْمٌ 

۷۱ 

 ۷۵ یُرِیْدُ اللهُ بِکمُُ الیُسْرَ وَلَایُرِیْدُبکُِمُ العُسْرَ  البقره ۴۹۵ ۸۹

 ۷۶ مَایُرِیْدُ اللهُ لِیَجْعَلَ عَلیَْکمُْ مِنْ حَرَج   دهمائ ۶ ۸۹

 عمرانآل ۸۲ ۴۳۵
ِ عَلَی النَّاسِ حِجُ البَیْتِ مَنِ الاسِْتَطَاعَ اِلیَْهِ سَبِیْلَا وَمَنْ کَفَرَ  وَلِِلٰ

 فَاِنَّ اللهَ غَنِيٌ عَنِ العٰالمَِیْنَ 
۷۲ 

 نور ۴۴ - ۸ ۴۳۲

ابٌ حَکیِْمٌ * اِنَّ  وَلوَْلَافَضْلُ اِلله عَلَیْکمُْ وَرَحْمَتُهُ وَانََّ اللهَ تَوَّ

 جَاءُوالَّذِیْنَ 

 

الَّکمُْ بَلْ هُوَ خَیْرٌلَّکمُْ لکِلُِ   بِالْافِْکِ عُصْبَةٌ مِنْکمُْ لَاتَحْسَبُوْهُ شَرَّ

 أ

ااکْتَسَبَ مِنَ الاِثْمِ وَالَّذِيْ تَوَلیٰٰ کِبَرَهُ مِنْهُمْ لهَُ  نْهُمْ مَّ مْرِئ  مِّ ْٔ

 عَظِیْمٌ  عَذَاٌ 

۷۹ 

 النساء ۳۱ ۴۳۸
امُوْنَ عَلَی ا جَالُ قَوَّ لَ اٰللهُ بَعْضَهُمْ عَلیَ بَعْض  الرِّ لنِّسَاءِ بِمَافَضَّ

 وَبِمَا انَْفَقوُْامِنْ امَْوَالهِِمْ 
۷۸ 

۴۴۶-

۴۴۲-

۴۴۹-

۴۷۶-

۴۷۲-

 النساء ۷۴
وَکَیْفَ تَأخُْذُوْنَهُ وَقَدْاَفْضَیٰ بَعْضُکمُْ اِلَیٰ بَعْض  وَاخََذْنَ مِنْکُمْ مِیْثَاقَاً 

 غَلیِْظًا
۳۳ 
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۴۷۹-

۴۵۷ 

۴۴۹-

۴۴۸ 
 البقره ۷۳۲

وْهُنَّ وَقَدْفَرَضْتُمْ لهَُنَّ فَرِیْضَةً  وَاِنْ طَلَّقْتُمُوْهُنَّ مِنْ قَبْلِ انَْ تَمَسُّ

 فَنِصْفُ مَافَرَضْتُمْ 
۳۴ 

 البقره ۷۳۱ ۴۷۳
تَرَبَّصْنَ بِانَْفسُِهِنَّ اَرْبَعَةَ  ) وَالَّذِیْنَ یُتَوَفَّوْنَ مِنْکمُْ وَیَذَرُوْنَ ازَْوَاجًا یَّ

 وَعَشْرًااشَْهُر  
۳۷ 

 ۳۳ وَالْمُطَلَّقَاتُ یَتَرَبَّصْنَ بِانَْفسُِهِنَّ ثَلَاثَةَ قرُُوْء   البقره ۷۷۹ ۴۷۱

 ۳۱ وَاوُْلَاتُ الاحَْمَالِ اجََلهُُنَّ انَْ یَضَعْنَ حَمْلهَُنَّ  طلاق ۱ ۴۷۵

 احزاب ۱۸ ۴۷۹
هَاالَّذِیْنَ آٰمَنُوْا اِذَا نَکحَْتُمُ الْمُ  مَ طَلَّقْتُمُوْهُنَّ مِنْ قَبْلِ مِنَاتِْ ثُ ؤیٰاایَُّ

ة  تَعْتَدُوْنَهَا وْهُنَّ فَمَالکَمُْ عَلَیْهِنَّ مَنْ عِدَّ  انَْ تَمَسُّ
۳۵ 

۴۱۷-

۴۱۳ 
 النساء ۷۳

تِیْ دَخَلْتُمْ بهِِنَّ فَاِنْ 
تِی فِیْ حُجُوْرِکُمْ مِنْ نِسَاءِکُمْ الٰٰ وَرَبَائِبُکمُْ الٰٰ

 فَلَاجُنَاحَ عَلَیْکمُْ  لَمْ تَکوُْنُوْا دَخَلْتُمْ بهِِنَّ 
۳۶ 

 النساء ۷۵ ۴۱۵
فَاِذَا احُْصِنَّ فَأِن أتََیْنَ بِفَاحِشَة  فَعَلیَْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَی الْمُحْصَنَاتِ 

 مِنَ الْعَذَابِ 
۳۲ 

 ۳۹ مُحْصِنِیْنَ غَیْرَمُسَافحِِیْنَ  النساء ۷۱ ۴۱۵

 النساء ۳ ۴۱۸
تَعْدِلوُْا فَانْکِحُوْا مَاطَابَ لکَُمْ مِنَ الْ  ٰ سَاءِ مَثْنَیٰ وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ فَاِنْ خِفْتُمْ الَاَّ نِّ

 فَوَاحِدَةً 
۳۸ 

 ۱۳ فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلَاتَحِلُ لهَُ مِنْ بَعْدُ حَتَیٰ تَنْکحَِ زَوْجًا غَیْرَهُ  البقره ۷۳۳ ۴۵۱

 النساء ۷۳ ۴۵۵
بِکُ ئلُِ ابَْنَاٰءِکُمْ الَّذِیْنَ مِنْ اصَْلَاٰ مْ وَانَْ تَجْمَعُوْا بَیْنَ الْاخُْتَیْنِ وَحَلَاٰ

حِیْمَا  اِلاَّ مَاقَدْ سَلفََ اِنَّ اللهَ کَانَ غَفوُْرَا رَّ
۱۴ 
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 نبوی صلی الله عليه وسلم: فهرست احاديث

شماره 

 صفحه
 شماره جزء حديث

۸۷ 
ها أنظرت اليها؟ ؟ قال : لا ! قال رسول الله صلی الله صلی الله عليه وسلم : انظرالي

 بينکما دمؤفانه اجدر ان ي
1.  

  .3 خطبت امرأة فکنت أتخبأ لها حتی رأيت منها مادعانی الی نکاحها فتزوجتها ۸۷

  .2 لاتزوجوا بناتکم من الرجل الدميم فانه يعجبهن منهم مايعجبهم منهن ۸۱

  .4 الولد للفراش وللعاهر الحجر ۲۰

۲۸ 
بکر جلد مائة ونفی السنة خذوا عنی خذوا عنی قد جعل الله لهن سبيلا ، البکربال

 والثيب بالثيب جلد مائة والرجم
5.  

۲۵ 
 من ةأيقول جاءت امر رضی الله عنه عن هشام بن يزيد قال سمعت انس ابن مالک

 الیّ الناس لاحب انکن والله فقال بها فخلا وسلم عليه الله صلی النبی الی الانصار
2.  

  .3 م من الرضاعة مايحرّم من الولادةان النبی صلی الله عليه وسلم قال ان الله يحرّ ۴۶

  .2 سنوا بهم سنة اهل الکتاب غيرناکحی نسائهم ولا آکلی ذبائحهم ۴۳

۵۹-

۷۰-۳۰ 

عن النبی صلی الله عليه وسلم قال لايخلون رجل  ی الله عنهماعن ابن عباس رض

 حاجة خرجت تیأامر الله يارسول:  فقال رجل فقام محرم ذی ومع الا ةأبامر

 تکأرام مع فحج ارجع: قال وکذا کذا زوةغ فی واکتتبت

9.  

  .10 محرم ذو ومعها ولاتسافرالا ةأمرألايخلون رجل ب ۵۴-۷۰

۵۴-

۶۷-۷۷ 

قال سمعت النبی صلی الله عليه وسلم يقول :  رضی الله عنهما عن ابن عباس

 محرم ذو ومعها الا ةأامر ولاتسافر ةأمرلايخلون رجل با
11.  
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۵۵ 

ی عمربن عبدالعزيز فقال : ياميمون ! لاتخلو عن ميمون بن مهران قال : اوصان

بأمرأة ،لا تحل لک وان اقرأتها القرآن ولاتتبع السلطان وان رأيت انک تأمره 

یسخط  یءولاتجالس ذاهویٰ فیلقی فی نفسک شبمعروف اوتنهاه عن منکر 

 الله

13.  

۵۶ 
لم خطب عمربن الخطاب فی الناس بالجايبة فقال: ان رسول الله صلی الله عليه وس

 قام فی مقامی فقال : لايخلون رجل بأمرأة فان ثالثها الشيطان
12.  

۶۸ 
ان النبی صلی الله عليه وسلم تزوجها وهی بنت ست سنين  ی الله عنهاعن عايشة رض

 وبنی بها وهی بنت تسع سنين
14.  

  .15 ةأذا بلغت الجارية تسع سنين فهی امر ۶۸

  .12 ةأالجاريّة تسع السنين فهی امرقال رسول الله صلی الله عليه وسلم اذا جاء علی  ۶۲

۷۳-

۱۲-

۱۳-

۸۸۰ 

  .13 الشيطان ثالثهما کان الا ةألايخلون رجل بامر

  .12 اوزوج محرم ومعها الا ايام ثلاثة ةألاتسافرالمر ۶۶

۷۸ 
قال رسول الله صلی الله عليه وسلم لترين الظغينة ترتحل من الحيرة حتی تطوف 

 بالکعبة لا تخاف الا الله
19.  

  .30 جل بعد يومی هذا علی مغيبة الا ومعه رجل او اثنانلا يدخلن ر ۷۹

۷۶ 
ان رسول الله صلی الله عليه وسلم قال اياکم  رضی الله عنه عن عقبة بن عامر

والدخول علی النساء فقال الرجل من الانصار يارسول الله صلی الله عليه وسلم 
31.  
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 الحمو؟ يتأفرأ

  .33 نالشيطا ثالثهما کان الا ةألايخلون رجل بامر ۷۵

  .32 محرم ذی مع الا ةألاتسافر المر ۷۵

  .34 الشيطان ثالثهما کان الا ةألايخلون رجل بامر ۷۱

۳۶ 
انها قالت کنامع النبی صلی الله عليه وسلم  رضی الله عنها عن الربيع بنت المعوذ

 نسقی ونداوی الجرحی ونرد القتلی الی المدينة
35.  

  .32 تزرهمؤدا فی بنی قريضة کان يکشف مان رسول الله صلی الله عليه وسلم لما حکم سع ۳۷

۳۵ 
 محرم ذی الامع وليلة يوم مسيرة تسافر ان الآخر واليوم بالله منؤت ةأمرلايحل لأ

 عليها
33.  

  .32 من کشف امرأة فنظرالی عورتها فقد وجب الصداق ۸۸۲

۸۸۳ 
ان خلق احدکم يجمع فی بطن امه اربعين يوما نطفة ثم يکون علقة مثل ذالک ثم 

 مثل ذالک ثم يبعث اليه الملک فينفخ فيه الروحيکون مضغة 
39.  

۸۲۷ 
قال النبی  ی الله عنهقال : سمعت ابا هريرة رض ی الله عنهعن محمد ابن زياد رض

 صلی الله عليه وسلم : الولد للفراش وللعاهر الحجر
20.  
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 :علامإفهرست 

شماره 

 صفحه
 شماره اعلام اسماء

 ۸ مغيره بن شعبه ۸۵

 ۲ خطاب بن عمر منينؤامير الم ۸۶

 ۹ ابن تيميه ۲۰

 ۴ علامه ابن حجر عسقلانی ۲۵

 ۵ علامه ماوردی ۲۵

 ۶ علامه قرطبی ۲۷

 ۷ علامه شعراوی ۲۷

 ۱ علامه ابن قيم جوزی ۲۱

 ۳ ابن حزم ۲۱

 ۸۰ علامه قرضاوی ۲۱

 ۸۸ شيخ ابن جبرين ۹۰

 ۸۲ ابن عابدين شامی ۹۴

 ۸۹ ابن نجيم ۹۵

 ۸۴ اندکتور عبدالکريم زيد ۹۱

 ۸۵ امام نووی ۹۳

 ۸۶ امام مسلم ۴۹

 ۸۷ علامه کاسانی ۴۷
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 ۸۱ صفوان بن معطل ۴۳

 ۸۳ عبد الله بن عباس ۵۰

 ۲۰ علامه ابن حبان ۵۰

 ۲۸ ابن حجر عسقلانی ۵۸

 ۲۲ ميمون بن مهران ۵۸

 ۲۹ ابن منذر ۵۸

 ۲۴ جابر بن سمرة ۵۲

 ۲۵ صديقه عايشه منينؤام الم ۵۷

 ۲۶ رعبدالله بن عم ۵۱

 ۲۷ مبارک فوری ۵۱

 ۲۱ عبدالله بن عباس ۶۲

 ۲۳ عبدالله بن عباس ۶۶

 ۹۰ عدی بن حاتم ۶۷

 ۹۸ علامه زيلعی ۶۷

 ۹۲ شيخ نظام ۶۷

 ۹۹ علامه کاسانی ۶۷

 ۹۴ امام نووی ۶۳

 ۹۵ عقبه بن عامر ۷۸

 ۹۶ امام بغوی ۷۲

 ۹۷ امام نووی ۷۲
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 ۹۱ ابن حجر عسقلانی ۷۲

 ۹۳ ابن حجر عسقلانی ۷۴

 ۴۰ سفيان ثوری ۷۱

 ۴۸ حسن بن زکوان ۷۱

 ۴۲ امام غزالی ۷۳

 ۴۹ ابن عثيمين ۱۸

 ۴۴ عقبه بن عامر ۱۵

 ۴۵ بن مفلح ۱۵

 ۴۶ برهاندين مرغينانی ۱۱

 ۴۷ علامه حصاص ۱۳

 ۴۱ ربيع بن معوض ۳۰

 ۴۳ عبدالله بن عمرو ۳۳

 ۵۰ مصطفی زرقاء ۸۰۰

 ۵۸ امام قرطبی ۸۰۲

 ۵۲ ابن قدامه ۸۰۴

 ۵۹ علامه شوکانی ۸۰۵

 ۵۴ ابن عراقی ۸۰۵

 ۵۵ بدرالدين عينی ۸۰۶

 ۵۶ امام شعبی ۸۸۸

  ۵۷ 
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Summary of Research : 
This dissertation, which contains an introduction, three Seasons and a 

Result, discusses as following: 

1- Introduction which includes the importance of the subject, main and 

sub-questions, previous references, and discussion methods, and the 

authority of the subject, has been mentioned. 

The first Seasons in which the topics, the concept of privacy, types and 

obstacles of discussion have been discussed.  

The first topic includes the concept of privacy in terms of words and 

idioms of jurists, terms related to privacy have been discussed. 

The second issue is the issue of privacy with the sermon, which includes 

the  definition of the sermon, in terms of words and idioms of the jurists, 

as well as the controversy of definitions and arbitrary definitions of it. The 

ruling of solitude has been discussed with the verses of the Holy Qur'an 

and the hadiths, as well as the harm that befalls the verses with the 

approach of the theories of the scholars. 

The third topic includes the types of privacy, which include the contents of 

True privacy, corrupt privacy, how to prove privacy, and the privacy by 

electronic devices, Research has been done for compelling reasons. 

The fourth topic discusses those barriers to privacy, which include the 

contents of barriers belonging to men and women and the meaning of 

various barriers in terms of words and idioms by presenting the sayings of 

jurists have been discussed. 

The second Season contains privacy with foreigners, which includes  the  

following topics. 

The first topic, which includes the meaning of a stranger, such as the 

definition of a stranger in terms of words and terms, the definition of 

incest and its types, the rule of solitude with strangers with its 

subdivisions, which has been discussed with argument and documented 

reasons have been discussed.  
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The second topic includes solitude with a stranger in terms of excuses, 

which includes solitude with a stranger in terms of excuse, education, 

treatment, travel, work, which is based on the verses of the Holy Quran, 

the hadiths of the Holy Prophet (peace be upon him), and the views of 

jurists have been discussed. 

The third Season includes regular works on privacy, which is the first topic 

of  discusses the definition of love in terms of words and idioms of jurists, 

and the effects of the degree of privacy on Mehr by colluding with the 

theories of jurists have been discussed. 

The second topic includes the effect of solitude on legal Period, which 

discusses the definition of legal Period in terms of words and idioms of 

jurists, types of legal Period, and the effect of solitude on legal Period Has 

argued with strong discuss and arguments. 

The third topic includes the effect of correct privacy on lineage, which 

discusses the definition of lineage in terms of words and the effect of 

correct privacy on lineage with reasons have been discussed. 

The fourth topic discusses the effect of correct privacy on reciprocal 

divorce, have been discussed which includes the definition of reciprocal 

divorce in terms of words and terms, types of reciprocity, and the effect of 

correct privacy on reciprocal divorce, with all the reasons have been 

discussed. 

The fifth topic is that it includes the effect of correct privacy on alimony 

and has discussed issues such as the definition of alimony in terms of 

words and terms, and the effect of privacy on alimony by presenting the 

view of jurists have been discussed. 

The sixth issue considers the effect of correct privacy on expropriation, 

have been Examined which includes the definition of Rabibeh (Female 

daughter from another husband) in terms of words and terms, as well as 

the effect of correct privacy on the prohibition of Rabibeh (Female 

daughter from another husband). 

The seventh topic has included the effect of correct privacy on Ehsan 

(Marrying a woman), which has discussed the contents of the definition of 

Ehsan (Marrying a woman), in terms of words and terms, and the effect of 

correct privacy Discussed with convincing reasons.  
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The eighth topic has discussed the correct privacy with the fourth, which 

makes the fifth forbidden, has been discussed for strong reasons. 

The ninth topic discusses the effect of solitude on analysis has been 

discuss, which includes the content words and terms of the concept of 

analysis ,the sentence of analysis, and the effect of correct solitude on 

analysis based on the verses of the Holy Quran, hadiths, and the sayings of 

jurists has been discussed. 

At the end, the Results that contain important points on the content of the 

subject is mentioned in this dissertation. 

And also mentions the sources that were used in compiling this treatise 

which is used has been Reminded. 

Also, the list of Contents of the Holy Quran, the precious hadiths of the 

Messenger of God. (M, peace be upon him), and the list of revelations are 

mentioned in this treatise. 
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